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آراي نویسندگان مقالات، لزوماً دیدگاه مجله نیست.

نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.

نشانی : مشهدمقدس، بلوار شارستان، انتهای شوشتری 7، 

مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، معاونت پژوهش )اداره نشر و تولیدات علمی(

تلفن تماس: 051-32008327

سامانه مدیریت نشریات علمی حوزه علمیه خراسان: 

journals.hozehkh.com

به موجب مادة 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/18 مجلس شورای اسلامی، پروانة انتشار 

نشریة پژوهش های اسلامی زن و خانواده در زمینه مطالعات خانواده )تخصصی( به زبان فارسی و ترتیب 

انتشار دوفصلنامه، با گسترة سراسری و نوع انتشار مجله ای، به نام حوزة علمیة خراسان، معاونت پژوهش 

در تاریخ 1398/04/17 به شماره ثبت 85439 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

ارزيابانومشاورانعلمياينشماره)به ترتیب حروف الفبا(:
جمیله علم الهدي )دانشیار دانشگاه شهید بهشتی( . 1
بي بي حكیمه حسیني )استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد(. 2
محمدحسن رستمي )دانشیار دانشگاه فردوسي( . 3
شراره سادات سرسرابی )استادیار دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتي خراسان رضوي( . 4
سیدحسین سیدموسوي )دانشیار دانشگاه فردوسي(. 5
محمد قربان زاده )استادیار جامعه المصطفي العالمیه مشهد( . 6
جواد معین )عضو گروه علمي جامعه المصطفي العالمیه مشهد(. 7
محبوبه سقاب گندم آبادی )دکترای مدرسی معارف دانشگاه فردوسی مشهد( . 8
9 .)جلیله صالحی )معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت خدیجه



الف.شرايطعمومی

رعایت نكات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:
1. مقاله بایستی در سطح علمی پژوهشی، مستند و دارای نوآوری علمی باشد.

2. مقالات ارسالی نباید کپی برداری از آثار چاپ شده یا ترجمه آثار باشد و قبلا در نشریه دیگری 
چاپ یا برای نشریه دیگر یا همایش ها و... به طور همزمان ارسال شده باشد.

3. مقالات دریافتی، نخست توسط هیئت تحریریه بررسی شده و در صورت انطباق با معیارهای مجله، 
به منظور ارزیابی، به صورت بی نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب نظر ارسال می شوند.

ب.نحوهتنظیممقالات

1. عنوان مقاله: مختصر و متناسب با محتوا )فارسی و انگلیسی(.
2. نام و نشانی نویسنده/نویسندگان: نام، نام خانوادگی، درجه علمی، آدرس محل کار، رایانامه و تلفن 

همراه )فارسی و انگلیسی(.
چكیده  خط(.   10 )تا  پاراگراف  یک  در  کلمه   190 حداکثر  و  کلمه   150 حداقل  چكیده:   .3

انعكاس دهنده محتوای کلی مقاله است؛ شامل هدف، روش، بدنه مقاله، یافته ها و نتیجه گیری.
4. واژه های کلیدی: متشكل از حداقل 4 کلمه تا حداکثر 7 واژه.

5. مقدمه: بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، اهداف، سؤال)ها( یا فرضیه)های( پژوهش و 
یافته ها )نتایج پژوهش و دستاوردها(.

6. نتیجه گیری: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته ها، بیان پیشنهادها و محدودیت ها.
7.مقالهارسالیاز7000کلمه)25صفحه250کلمهای(بیشترنباشد.

8. تیترهای اصلی با شماره های 1-، 2-، 3- و... و زیرمجموعه آن ها با 1-1-، 1-2- و... مشخص 
شود.

9. ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت نام خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه یا شماره جلد/
صفحه )طباطبائی، 1420ق: 186/2( نوشته شود.

10. در تمام ارجاعات، نام خانوادگی نویسنده ذکر شده و از به کارگیری کلماتی همچون »همان« و 
»همو« اجتناب شود.

راهنمایتدوينوارسالمقالات



11. منابع لاتین به صورت لاتین و از سمت چپ در بین پرانتز )صفحه/جلد :سال انتشار ,نام خانوادگی( 
نوشته شده و در ارجاع بعدی از نوشتن »Ibid« خودداری شود.

12. نقل قول های مستقیم به صورت جدا از متن با تورفتگی )یک ونیم سانتی متر( از راست درجه شود.
13. شكل لاتینی نام های خاص، واژه های تخصصی و ترکیبات خارجی در پاورقی درج شود.

14. یادداشت های توضیحی )توضیحاتی که به نظر مؤلف ضروری به نظر می رسد( در پاورقی درج 
شود.

15. ارجاع در یادداشت ها به همان ترتیب متن و مشخصات تفصیلی مأخذ درفهرست پایان مقاله بیاید.
16. منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام مشهور 

نویسنده )نویسندگان( به شرح زیر آورده شود:
کتاب: نام خانوادگی، نام )نویسنده/نویسندگان(، تاریخ انتشار )برای سال های قمری »ق« و میلادی »م« 
استفاده شود(، نام کتاب )ایتالیک(، نام مترجم، محقق یا مصحح، نوبت چاپ )در صورتی که چاپ 

نخست باشد، نیازی نیست(، محل نشر: نام ناشر.
مقاله: نام خانوادگی، نام )نویسنده، نویسندگان(، تاریخ انتشار، »عنوان مقاله داخل گیومه«، نام نشریه 

)بلد و ایتالیک(، دوره/سال، شماره جلد.
نام و  نام نویسنده، تاریخ نشر، »عنوان موضوع داخل گیومه«،  اینترنتی: نام خانوادگی،  پایگاه های 

آدرس پایگاه اینترنتی.
17. مقاله باید با توجه به آیین نگارش زبان فارسی نوشته شود و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی 

مؤلفان در پایین هر صفحه پانویس شود.
18. مقاله پس از تایپ )ذخیره سازی با فرمت Word 97-2003( در صفحه A4، فونت B Zar 13 برای 
کلمات فارسی، IR Zar 13 برای کلمات عربی و Time New Roman 12 برای کلمات انگلیسی، 

حداکثر در 25 صفحه، در سامانه به نشانی iwf.journals.hozehkh.comبارگذاری شود.
 B Zar 10 19. جدول ها و نمودارها باید دارای عنوان باشند. عنوان جدول در بالای جدول و با قلم
پررنگ و عنوان نمودار در پایین نمودار با B Zar 10 پررنگ قرار گیرد. مطالب و ارقام داخل جدول 

با قلم B Zar 11 تنظیم شوند.
20. به مقالاتی که بدون راهنمایی و نام اساتید حوزوی )سطوح عالی( و اساتید دانشگاهی )استاد، 

دانشیار و استادیار( باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
یادآوری: حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقالات برای مجله محفوظ است.
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حمایت از زنان مستضعف در آیین دادرسی علوی و موانع شناختی آن
عزت السادات میرخانی

مقام حضرت مریم در قرآن و عرفان
محبوبه سقاب گندم آبادی

فعالیت سیاسی و سعادت انسانی؛ بررسی دیدگاه فمینیسم بر پایه حكمت صدرایی
مهدی شجریان 

اصول سازش و مهارت های زندگی در آیات الاحكام طلاق و مبانی فكری رهبر معظم انقلاب
زهرا نهاوندی، عزت السادات میرخانی

بررسی وظایف و آداب فرزند در قبال والدین در خانواده الهی و ثمرات آن
محمد دانش نهاد، محمدحسن وکیلی

تحلیل گفتمان رهبر معظّم انقلاب درباره شاخص های زن منتظر
مهلا ذوالفقاری کیان، لیلا ثمنی  

راهكارهای تقویت مبانی معرفتی دینی در کودکان
سهیلا نادری جو، زهراسادات قاضی زاده هاشمی

چكیده انگلیسی

فهرستمقالات

دوفصلنامه علمی تخصصی
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حمایت از زنان مستضعف در آیین دادرسی 
علوی و موانع شناختی آن

عزتالسادتمیرخانی1

چکیده
تأملات تاریخی نشان از آن دارد که بخش عمده ای از زندگی امام علی را دفاع جدی و 
حمایت های ایشان از اقشار مظلوم و مستضعفی تشكیل می دهد که یاور و پناهی نداشته اند. اهمیت 
این امر، هم در دستورالعمل های حكومتی و هم در پذیرش حاکمیت با تعهد بر عدم تحمل ایشان 
در برابر تعدی و شكم بارگی ستمگران، گرسنگی مظلومان و... آشكار است. از سوی دیگر، مسئله 
جایگاه زنان در اندیشه نظری و سنت عملی ایشان از ابهامات تاریخی است که گمانه زنی های متعدد 

و مردودی را در جوامع دینی به دنبال داشته است.
در این نوشتار، نویسنده، پس از بیان اهمیت امر دادرسی و حجیت قول و فعل امام میان ملل 
اسلامی، به پردازش مختصات عصر علوی و ضرورت منقح سازی سیره ایشان درباره زنان و تمایز 
آن اقدام نموده و یكی بودن سنت نبوی و سیره علوی را در حمایت از زنان مستضعف، موردمداقه 
قرار داده است. همچنین مصادیقی از دفاع حمایتی را ذکر کرده و گفتمان تاریخی تحلیلی خود را بر 

اساس روش انتقادی اجتهادی با ارائه نتیجه گیری به پایان می برد.

کلیدواژهها: امام علی، آیین دادرسی، زنان مستضعف، دفاع حمایتی، موانع شناختی.

emirkhani@modares.ac.ir .1. عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
سخن از رویهّ امیر مؤمنان به دور از ظنون وهمی عقلی و مبتنی بر ادله شرعی و حجت 
قطعی، نه تنها بسیار دشوار، بلكه در مواردی به سبب وجود برخی عوامل، ممتنع می نماید. از 
سویی نفس مسائل زنان و نوع نگرش و منش امام با ایشان، به ویژه با توجه به موارد جعلی 
با زنان آمده، کار بررسی و تحقیق را در  ایشان  و مجهولاتی که در تاریخ درباره تعامل 
موضوع منش و نگرش امام علی درباره زنان، دشوار می کند و نشان از وجود دست های 
ناپیدایی دارد که درصدد تحریف تاریخ و وارونه سازی حقایق عصر ایشان برآمده، یا قصد 
تعدی نسبت به شخصیت یگانه تجسمِ عدالت و مروت، مظهر حكمت و رأفت داشته اند؛ اما 
مسئله مذکور، از جهت اهمیت پردازش آن، اقدامات عاجل و آجلی را مطالبه می نماید؛ زیرا 
حاکمیت نگاه جنسیتی به موضوع، موجب ابهامات چندسویه ای در محافل تحقیقی شده، تا 

بدان جا که اندیشه علوی را به مثابه تفكرات علمای یونان درباره زنان دانسته اند.
توجه به ملاک های امر قضاوت در اسلام، سیره پیامبر و حجیت سنت وصی برحقش، 
علی، دقت امام در استیفای حق الناس، معرفی ضوابط و اصول حاکم بر داوری و ارائه 
 رویه قضایی و آیین دادرسی از سوی ایشان، وجود تعابیری دقیق در داوری از امام معصوم
)مثل این بیان که: قضات چهار دسته هستند که سه دسته از آنان اهل دوزخ و فقط یک دسته 
اهل نجات اند...،(1 و... مقولاتی است که فن استدلال ویژه ای را در تبیین درست و واکاوی 

علمی این موضوع، جست وجو می نماید.
از سوی دیگر، تعابیری نیز در درک صحیح منش و اندیشه حضرت از خود ایشان وارد 
شده است؛ مثل این حدیث که فرمودند: »إنّ أمرَنا صعبٌ مُستَصعَبٌ، ل یَحمِلُهُ إلّ عبدٌ مُؤمنٌ 
امتحن الله قَلبُهُ للایمان و ل یَعیَ حدیثنا إل صدورٌ أمینة و أحلامٌ رزینة« )نهج البلاغه، خ189( 

ارِ وَ قَاضٍ  یَقْضِي  بِالْبَاطِلِ  وَ هُوَ لَ یَعْلَمُ  هُ بَاطِلٌ، فَهُوَ فِي النَّ نَّ
َ
رْبَعَةٌ؛ قَاضٍ  یَقْضِي  بِالْبَاطِلِ  وَ هُوَ یَعْلَمُ أ

َ
نْ الْقُضَاةَ أ

َ
1. اعْلَمْ أ

هُ  نَّ
َ
ارِ وَ قَاضٍ یَقْضِي بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ أ ، فَهُوَ فِي النَّ هُ حَقٌّ نَّ

َ
ارِ وَ قَاضٍ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَ یَعْلَمُ أ هُ بَاطِلٌ، فَهُوَ فِي النَّ نَّ

َ
أ

ظَرِ  ی فِي النَّ نْ تُسَاوِيَ بَیْنَ الْخَصْمَیْنِ حَتَّ
َ
هُ یَجِبُ عَلَیْكَ أ نَّ

َ
كَ لَ تَقُومُ بِهِ وَ اعْلَمْ أ ةِ؛ فَاجْتَنِبِ الْقَضَاءَ فَإِنَّ ، فَهُوَ فِي الْجَنَّ حَقٌّ

إِلَیْهِمَا. )الفقه المنســوب إلی الإمام الرضا، باب احكام القضاء، ص260( )اصل روایت علوی  است که در فقه 
الرضا از ایشان وارد شده است.(
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)دسترسی به حقیقت امر ما بسی صعب و درک و تحمل واقعیات مربوط به ما بسی دشوار 
است؛ مگر برای بندگانی که حقیقت ایمان را یافته و خداوند دل ایشان را به بلای ولایت مبتلا 
ساخته و به حقیقت دین و درک یقین رسیده و دل های امین و عقول متین، آنان را به درک 
جامع و حفاظت کامل واداشته است.( این گونه کلمات دربردارنده حقایقی دوردست تر از 
برداشت ظاهری از متن و نقل است؛ بلكه مستلزم انطباق دقیق مباحث نظری و منقولات 

تاریخی با ملاک های اصولی منطقی و استخراج سلوک راستین و سیره عملی ایشان است.
او که تاریخ به مانندش در دفاع از مظلوم ندیده، وقتی در دوران حاکمیتش خلخال از پای 
زنی یهودی ربوده می شود و خبر از تعدی جیش معاویه می رسد، با اندوهی فراوان می فرماید: 
»به من خبر رسید که مردی از لشكر شام به خانة زنی مسلمان و زنی غیرمسلمان که در پناه 
حكومت اسلامی بوده، وارد شده و خلخال، دست بند، گردن بند و گوشواره های آنان را به 
غارت برده است، در حالی که هیچ وسیله ای برای دفاع، جز گریه و التماس نداشته اند... اگر 
برای این حادثة تلخ، مسلمانی از روی تأسف بمیرد، ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار 
است! )نهج البلاغه، خ27، فراز 6-8( یا اینكه می فرماید: »شگفتا، شگفتا! این واقعیت، قلب 
انسان را می میراند و دچار غم و اندوه می کند که شامیان در باطل خود وحدت دارند و شما 
در حق خود، متفرعید. زشت باد روی شما و از اندوه رهایی نیابید که آماج تیر بلا شده اید.« 
تأمل در این گونه گفتمان ها دوردستی انسان ها در دستیابی به حقیقت افق اندیشه علوی را 

آشكار می سازد.
واقعیت آن است که اهتمام ویژه امام علی بر تحقق حق و عدالت، تلاش بر پیشگیری 
از انحراف و بدعت، تأکید بر تحقق تمامیت اهداف نبوت، حفظ دقیق شئون انسانی و تحقق 
عزت و کرامت فارغ از جنسیت، تصریح در حمایت از اقشار محروم و مستضعف و اموری از 
این قبیل، اندیشه وران مسلمان و غیرمسلمان را دچار نوعی حیرت، در عین رسیدن به حقیقت 
عدالت و جامعیت غیرقابل تصور در انسانیت و حریت می نماید؛ از اینجاست که در عظمت، 
او را فوق مخلوق و دون خالق شمرده اند. نمادی از جامعیت شخصیت علی، در خطبه 
شقشقیه آمده است که می فرماید: »ینحدر عنیّ السیل و لا یرقی الی الطیر« )نهج البلاغه، خ3، 
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فراز یک( )بال های پروازگری انسان های اهل پرواز از رسیدن به افق دوردست کلام و اندیشة 
او عاجز است(

مرحوم علامه جعفری در این باب می گوید: 
»کسانی که توانایی واقع بینی و واقع گرایی و واقع گویی را ندارند، قدرت 
هضم شخصیت غوطه ور در واقعیات را نیز ندارند. علی در میان دشمنان 
 علی دیگر،  طرف  از  می کرد.  زندگی  نادان  مردم  و  گوناگون  بسیار 
برخلاف زمامداران دیگر، هرگز با آن دشمنان با حیله گری و ظاهرسازی، 
رفتار نمی کرد و سخت گیری او در اجرای عدالت برای دشمنانش راهی جز 
صف آرایی ظاهری یا باطنی را در برابر او نمی گذاشت. او حقیقت را دریافته 
بود؛ فروغ تابناک مطلق عالم هستی، دلش را روشن کرده و خدا را دریافته 
بود. خدا را در تمام لحظات زندگی اش می دید.« )جعفری، 1379: 34 و 35( 
این ها مقولاتی است که در پس تعمیق و تأمل فراوان در آن، شاید بتوان به جلوه های 

رحمانی و فوق عدالت علوی درباره سلوک دادرسی حضرت نسبت به زنان دست یافت.
همچنین تأملات تاریخی بیانگر آن است که یكی از اهداف مهم در نزد امامان معصوم، 
احیای سنت علوی و قراردادن آن به عنوان ملاک سنجش در حل وفصل امور در زمان های 
بعدی بوده است. رساندن استنادهای کلامی خود به کلام علی نیز تأکید بر احیا و حجیت 
سنت علی به عنوان محور در امور قضایی و غیر آن بوده است. همچنان که مقابله با کتمان، 
التباس، تحریف های تاریخی و جایگزینی اجتهاد و تفسیربه رأی در برابر اقامه سنت نبوی و 
علوی، پیوسته موردتوجه واقع می شده، به گونه ای که محدثان و فقیهان شیعی برجسته در 

حفظ و انتقال صحیح تراث شیعی و مهذب سازی متون، تلاش فراوان کرده اند. 
از سوی دیگر، چون حاکمیت سیاسی در دست فقیه و اندیشمند شیعی نبوده و نظام های 
حكومتی روی خوشی با تفكر سیاسی شیعی نداشته و برعكس، عالمان درباری را به مساعدت 
اندیشه خود فرامی خواندند، این امر، خود در فاصله گرفتن از سیره علوی و اماته سنت ایشان، 
نقش آفرین بوده است؛ بر این اساس مقابله با حكومت های جائر به عنوان یكی از امور مهم 
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فقاهت شیعی در رویه فقیهان، قلمداد می شده، تا زمینه رعایت سنت سیاسی امامان، محفوظ 
و اصول ولایی در متن زندگی اجتماعی جاری شود.

همچنان که وقتی سائل از امام صادق از انواع معیشت بندگان و امر تجارت سؤال 
می کند، امام ضمن تقسیم اصولی معیشت، ابتدا به بحث ولایات می پردازد و دو جهت روشن 
و تعیین کننده در مشاغل را تبیین می نماید، عدم همكاری با ولات جور و تلاش برای تحقق 
ولایت عدل را در مدخل تقسیم های تجارت و اجارات و صناعات مطرح می نماید، سایر 
وجوه معاش را تحت مسئله ولایت امام عادل ترسیم می نماید و نیز پذیرش و همكاری با امام 
جائر را حرام و محرم می شمارد. )بحرانی، بی تا: 346 و 347( این امر در مسئله قضا و حرمت 
رجوع به محكمه طاغوت نیز تصریح شده و اخذ حق توسط آنان به منزله »سحت« معرفی 
و مصداق حرمت معرفی گردیده است. )یرُیدُونَ انَ یتَحَاکَمُوا الی الطاغوتِ وَقدَ امُروا انَ 

یكَفُروا بهِ( از همین جهات، دوران امام علی از چند بعد حائز اهمیت است.
سؤالاتتحقیق

امامان  و   اکرم پیامبر  سیره  در  ایشان  فعل  و حجیت   علی امام  قضایی  منش   .1
معصوم از چه جایگاهی برخوردار است؟

2. تأثیر درک مختصات و چالش های عصریِ پیش روی امام برای حل موارد جعلی 
تاریخی چیست؟

 3. جایگاه حمایت فوقِ عدالتِ علوی از زنان مستضعف در اندیشه و عمل امام علی
چگونه است؟

4. مصادیق سنت عملی امام در قضاوت ها درباره زنان، حاکی از چیست؟
روشتحقیق

در این نوشتار با توجه به سابقه تاریخی و پس از جمع آوری اطلاعات و اسناد مرتبط، 
از روش تاریخی تحلیلی و تاریخی انتقادی استفاده شده؛ اما به سبب وجود ابهامات و دستبرد 
تاریخی در منقولات و تأثیر نوع تفكر در واقعه شناسی سلف از سوی خلف، این امر مستلزم 
مباحثی چند از سایر علوم بوده است. در این نوشتار از تأملات اصول فقهی در حجیت فعل 
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معصوم و انطباق سنت قولی و فعلی ایشان در حل تعارضات تاریخی منسوب به امام و 
مبانی کلامی بهره جسته شده تا با درک صحیحی از تعامل فوقِ عدالتِ امام با زنان، نه 
بر اساس جنسیت، بلكه به سبب استضعاف انسانی، بر پایه امر امامت و عدالت شیعی، تحلیلی 

منطقی به سرانجام برسد. )ر.ک. قرا ملكی،1390: گفتار دهم، روی آورد تحلیلی منطقی(

1-جايگاهمنشقضايیوتأکیدبرحجیتفعلامامعلیدرسیرهپیامبر
اعظموامامانمعصوم

بررسی کلمات پیامبر در متون فریقین، درباره منزلت، حجیت، جامعیت و مختصات 
از مذاهب  متعددی  مثلًا در کتب  نشان می دهد؛  را  اجماع خاصی   ،رویه قضایی علی
مختلف، این گونه آمده است که پیامبر اکرم می فرمود: »أقضی امُتّی علی بن ابی طالب«. 
)ری شهری، 1380: 642/8، به نقل از المناقب: 62/81( )آشناترین امت من بر قضاوت، علی 
امُتّی بعدی، علی بن  بن ابی طالب است.( در تعبیر دیگری آمده: »أقضی امتّی و أعلمُ 
ابی طالب«. )صدوق، 1404: 642( در تاریخ دمشق نیز از پیامبر این گونه آمده است: »علیٌّ 
أقضی امُتّی بكتاب  الله فمََن أحبنّی فلیحُبهُّ«. )صدوق، 1404: 642( )علی آشناترین امتّ من به 

کتاب خداست؛ پس هرکس مرا دوست دارد، بایستی او را دوست بدارد.(
در تاریخ طبری و کامل ابن اثیر و عقد الفرید، از مقداد این گونه آمده است: 

»من هرگز ندیدم کسی را ]با خصوصیتی[ مانند آنچه اعطاشده به اهل 
این خانه ]علی[ بعد از پیغمبرشان و من تعجب می کنم از قریش که این ها 
مردی را ترک کردند که درباره اش این کلام صادق است: "ما أقول إنّ أحداً 

أعلم و لا أقضی منه بالعدل".« )طبری، بی تا: 233/4(
در منابع متعدد فریقین در اعتراف از خلیفه دوم آمده است: »أقضانا علیّ«. )بخاری، 
1414: 4/ح1629( همچنین از او آمده است: »ما مأمور بودیم هرکجا در چیزی دچار اختلاف 

می شدیم، علی را حَكم قرار بدهیم.« )ابن شهرآشوب، بی تا: 30/2(
در تعابیر متعددی از فریقین آمده که پیامبر اکرم ایشان را برای قضاوت، به سرزمین هایی 
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چون یمن می فرستاد و سپس دست خود را بر روی سینه علی قرار داده و می فرمود: »اللهم 
 اهدِ قلبهَُ و ثبَتّ لسِانهَُ«. )ابن ماجه، 1395: 774/2( امیر مؤمنان به رغم آنكه در سن جوانی 
بود، می فرمود: »با این عمل پیامبر، بعد از این امر، هرگز در قضاوت میان دو نفر دچار شک 
نشدم.«؛ چنان که دربارة احاطة ایشان بر امر قضا آمده: امام خود می فرمود: »به خدا قسم 
اگر برای من کرسی قضاوت، نهاده شود، همانا بین اهل تورات به توراتشان و بین اهل انجیل به 

انجیلشان و بین اهل قرآن، به قرآنشان حكم می کنم.« )طبرسی، 1372: 645/1(
در امالی شیخ مفید از امام باقر این گونه آمده: »من احدی را از مردم نمی شناسم که به 
حق و عدالت، قضاوت نماید، مگر اینكه مفتاح این قضا و باب آن، آغاز آن و سنن آن از امیر 
 بوده است.« )مفید، 1418: 96؛ برقی، بی تا: 243/1( همچنین امام صادق مؤمنان، علی
می فرمایند: »ندیدم در قضاوت های علی بن ابی طالب که حكمی را صادر کرده باشد، 

مگر آنكه برای آن اصلی در سنت بوده است.« )طوسی، بی تا: 64 و 94( 
از سویی معمول بود که امامان معصوم در روش های آموزشی خود به صحابی، برای نفی 
بدعت و اقامه سنت علوی، کلام خود را در استناد به علی ابن ابی طالب منتهی می ساختند، 
تا از یک سو، فن اجتهاد صحیح را آموزش دهند و از سوی دیگر، اهتمام بر حجیت فعل 
علی داشته باشند و رویه واحدی را در مرام شیعی ارائه نمایند، تا از هرگونه انحراف و 

اجتهادبه رأی ممانعت نمایند.
از طرفی پیوسته آنان را به »علیکم بالدّرایة ل بالرّوایة« و امثال آن دعوت می کردند تا 
مسیری روشن را در استخراج و استنباط و فن اجتهاد پیش روی فقیهان بنهند؛ ضمن آنكه 
ایشان را ملزم به درایت و بطن گرایی نمایند؛ چنان که امام باقر به فرزندشان می فرماید: »یا 
رَایاتِ  وَایةِ وَ بِالدِّ رَایةُ لِلرِّ یعَةِ عَلَی قَدْرِ رِوَایتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ هِی الدِّ بُنَی اعْرِفْ مَنَازِلَ الشِّ
ی نَظَرْتُ فِی کتَابٍ لِعَلِی«. )صدوق،  یمَانِ. إِنِّ قْصَی دَرَجَاتِ الِْ

َ
وَایاتِ یعْلُو الْمُؤْمِنُ إِلَی أ لِلرِّ

بی تا: 1( )ای فرزندم، جایگاه و منزلت شیعه را بر اساس میزان روایت و معرفت آنان به حقیقت 
کلام ما بشناس؛ همانا منظور از معرفت، درایت و بطن گرایی در شناخت حدیث است و با 
درایات و تأمل در روایات، مؤمن به اقصی درجه ایمان فائق می آید؛ این حقیقتی است که در 
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کتاب ]پدرم[ علی یافتم.(
آشنایی با منطق امامان معصوم، کلان نگری، توجه به پیكره اصول مذهب و قواعد و 
اصول حاکم، درک کبرای استدلال ها و هنر انطباق صحیح صغرا با آن، اشراف بر سایر ادله، 
نورانیت فكر همراه با ذکر و عقلانیت در روش، توفیق در درک درست، درایت فوق روایت، 
تعمیق در شناخت حقیقت و بالاخره مقابله با کتمان و بدعت، اموری است که امامان معصوم، 

بر آن تشویق و تأکید می نمودند.
همچنان که در تعبیر دیگری است که امام معصوم می فرماید: »انَتمُ افَقَهُ الناّسِ اذِا عَرَفتمُ 
مَعانی کَلامنِا لتِنَصَرِفَ علی وجوه...«. )مجلسی، 1403: 182/2( )آنگاه که شما بطن کلام ما را 
بشناسید، افقه مردم هستید؛ این معنا زمانی واقع می شود که شیعه ما با درایت به درک کلام 
واقعی ما نائل آید تا وجوه مختلف آن را دریابد.( همه این تأکیدها از این جهت است که 
تأملات دقیق و غور عمیق تری را نسبت به سیره و فهم کلمات امامان معصوم یادآوری کنند.

علامه عسگری در توجه تام نسبت به ملاک های تحقیقات اسلامی و توجه ویژه در 
عوامل انحرافات تاریخی در مكتب ائمه می گوید: 

»تمامی اسلام در قرآن و سنت است و باید برای درک صحیح اسلام، به 
هر دوی آن ها با هم رجوع نمود و بین قرآن و سنت را جدایی نمی اندازد مگر 
کسی که بخواهد به میل و خواستة خویش عمل کند... اما چون برای اخذ 
اسلام به سنت مراجعه می کنیم، می بینیم که به اشَكال مختلف، دستخوش 
پا  درست،  اسلام،  امتّ  دست کاری،  و  تحریف  این  در  و  شده  تحریف 
جای پای امت های پیشین نهاده است. خداوند از تحریف امت های پیشین و 
پیامبرش از پیروی این امت از امت های گذشته در تمامی موارد و امور خبر 
داده اند و همین امر باعث شده تا ده ها هزار روایت ساختگی و تحریف شده 
در سیره و تاریخ و عقاید اسلامی و تفسیر قرآن کریم و همانند آن ها، راه 
آن  حقیقت  دریافت  و  پنهان  دیده ها  از  صحیح  اسلام  که  به طوری  یابد، 
که  دست کاری هاست  و  تحریف  همین  وجود  نیز  و  گردد  دشوار  بسیار 
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یكپارچگی مسلمین را دچار تشتت و تفرقه کرده و آن ها را به دسته ها و 
گروه های مختلف، تقسیم نموده است؛ بنابراین اگر ما خواهان فهم اسلام 
نقد و بررسی از  به چنین مباحثی ]مطالعه، بحث، تحقیق،  صحیح هستیم، 
نظر اسناد و از نظر متن و محتوا[ سخت نیازمند هستیم. این نیاز، به هنگام 
عمل به دستورات اسلام، بیشتر احساس می شود... امروز، منشأ اختلاف بین 
آن ها ]مسلمین[ چیزی جز وجود هزاران حدیث متناقض در همه زمینه های 
اسلامی نیست. همچنین بدون چنان مباحث و تحقیقاتی، فهم درست اسلام و 
عمل به احكام آن ممكن نخواهد بود و توحید کلمة مسلمین و یكپارچگی 
ایشان، امكان پذیر نیست. بنابراین لازم است صحیح را از نادرست بشناسیم 
و باید گروهی از دانشمندان در این راه بس خطیر و مشكل، قدم بردارند.« 

)عسگری، 1355: 55-54(
ایشان درباره منقّح سازی کتب سیره و حدیث و تاریخ می گوید: ما ناچاریم یكی از این 

سه راه را در پیش گیریم:
»الف( تنها به قرآن اکتفا کنیم، ولی مآل چنین اقدامی ترک اسلام است 

و به ترک قرآن خواهد انجامید.
داشته  اطمینان  آن  بر  مسلمین  اکثریت  همین  که  کتاب هایی  بر  ب( 
و بر صحت و درستی مطالبشان ایمان دارند، سر فرود آوریم و هرچه در 
آن هاست، بی چون وچرا بپذیریم... همگی را دربست قبول کنیم؛ در چنین 
صورتی مآلاً چنین خواهد شد که تحریف جای صحیح و باطل به جای حق، 

پذیرفته و قبول شود که همان نتیجة قسمت اول به دست خواهد آمد.
ج( تمام کتاب های حدیث و سیره و تاریخ و همانند آن ها را موردمطالعه 
و بحث و تحقیق و نقد و بررسی قرار داده، آن ها را، هم از نظر سند و هم 
از نظر متن و محتوا با همانندشان مقایسه نماییم و نتایج چنان تحقیقاتی را که 
بر اساس موازین علمی حاصل شده بپذیریم و گردن نهیم. از آنجایی که در 
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برابر مصادر اسلامی به جز قرآن، ناگزیریم تا یكی از این سه راه را انتخاب 
کنیم؛... ناچاریم به راه سوم که همانا بحث و انتقاد و انتخاب صحیحی علمی 

است، قدم بگذاریم.« )عسگری، 1355: 55-54(
مسئله عمده دیگر آنكه متون ما حامل دو بخش اساسی است که در یک بخش، مواد 
لازم و در بخش دیگر، فنون استدلال و آموزش فن اجتهاد صحیح آمده است. اکنون با توجه 
به دستبردهای تاریخی در تراث شیعی و ابهام ها و شبهه ها در موضوعات زنان و نیز دسیسه های 
امور، ضرورتی  این  این باب، منقح سازی و تحلیل  امیر مؤمنان در  اندیشه  فراوان علیه 
عصری است. از طرفی روشنگری سنت عملی امام علی به ویژه نسبت به اقشار محروم و 
مظلوم و مستضعف از زنان، جهت زدودن افكار و اندیشه های غلط و تجلی جلوه های فوق 

انسانی ایشان، از رسالت های جهانی شیعیان در عصر کنونی است.

2-تأثیرچالشهایعصریِپیشرویامامبرمواردجعلیتاريخیو
راهبردحلآن

 بایستی اذعان نمود که حقیقت وجودی این انسان بی بدیل برای مردمان زمانش ناشناخته 
بود؛ به گونه ای که نه تنها از ادراک جایگاه او عاجز و ناتوان بودند، که منزلت و حقیقت 
کلام و اندیشه متعالی فرزند ابوطالب نیز برای آنان معنا نداشت؛ به گونه ای که بخشی از 
عمر گران مایه ایشان در تفهیم حقایقی بود که دست مایه بصیرت و برای اثبات صداقت و 
حمایت های او از همین همراهان بی درایت و فاقد بصیرت و بعضاً از گلایه و شكایت از 

سستی و بی کفایتی آنان بود.
ایشان در تعبیری می گوید: »واللّه ما کَتَمتُ وَشمَةً و ل کَذَبتُ کِذبَةً«. )نهج البلاغه، خ16( 
)سوگند به خدا کلمه ای را مخفی نداشتم و هرگز دهان به دروغ باز نكرده ام.( چه می شود 
که حرکت زمانه آن گونه معكوس جلوه می کند که امیر مؤمنان در برابر اهل کتمان و التباس 
باید از سوگند استمداد نماید، تا شاید سخنش را در برابر تكذیب گران، پذیرا باشند؟ اما 
آنگاه که در برابر این موارد اتمام حجت، آنان را بی اعتنا می بیند، می گوید: »إلی الله اشَكو منِ 
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معشرٍ یعیشونَ جُهالاً و یموتونَ ضلالاً«. )نهج البلاغه، خ17( )شكایت به خدا می برم از مردم 
زمانه و گروهی که نادان زندگی می کنند و در نتیجه گمراه می میرند.( در تعابیر متعددی، 
حضرت گلایه از آن دارند که چرا مردمان زمان ایشان از ادراک کلام حضرتش عاجزاند 
یا به سبب کوته نگری از تمسک به آن، پرهیز می نمایند. در تعبیری این گونه می گوید: »وَ 
لقََد اصَبحََت الامُم تخَافُ ظُلمَ رُعاتهِا، وَ اصَبحَتُ اخَافُ ظُلمَ رعیتّی... اسَتنَفَرتكُُم للِجهاد فلا 
تنَفِروا وَ اسَمَعتكُم فلمَ تسَمَعوا، و دَعوتكُُم سرّاً و جهراً فلَمَ تسَتجَیبوا وَ نصََحتُ لكُم فلَمَ تقَبلَوا... 
قونَ عنها« )نهج البلاغه، خ97(  اتَلوا علیكم الحِكَم فتَنَفِرونَ منها و اعَِظُكُم بالموعظة البالغة فتتَفََرَّ
)همة اقوام و امُم از ظلم امرای خود می ترسند و من از ظلم رعیت خود بیمناکم. شما را به 
جهاد بسیج کردم، به راه نیفتادید و سخنان ]سازنده[ به گوشتان خواندم، نشنیدید. شما را نهانی 
و آشكار دعوت کردم، پاسخ مثبت ندادید. شما را نصیحت نمودم، نپذیرفتید. حكمت ها را 
برای شما می خوانم، از آن ها می گریزید! و با پند رسا شما را موعظه می نمایم ]بدون اینكه در 

شما تأثیر کند[ هر یک راه خود را می گیرید و متفرق می شوید.( 
تأمل در این کلمات، گویای آن نیست که امیر مؤمنان بخواهد نسبت به مردم زمان 
خود، کلام را به شِكوه و گلایه باز کند؛ بلكه با آگاهی به حقایقی که حتی راه های آسمان، 
پیش روی او به مثابه راه های زمین، روشن است، از نادانی و جهالت و گمراهی گمراهان، 

رنج می برد.
او به مثابه چشمه سار فیاضی که بخواهد بشریت را از وجود معارف خود سیراب سازد، 
ملتمسانه از آنان می خواهد: »سَلونی قبَلَ أن تفَقِدونی« و چون میان او و مردم زمانش، پرده ای 
از جهالت افتاده است، متمسک به قسم می شود و ذات باری تعالی را مقُسم علیه کلام خود 
قرار داده و می فرماید: »فوََالذّی نفسی بیده، لا تسَئلونی عن شیءٍ فیما بینكم و بین الساعة و ل 
عن فِئةٍ تهدی مِئةً و تذلّ مئةً إلا أنبأَتكُُم بنِاعِقِها و سائقها... و لو قد فقدتمونی وَ نزَلت بكُم کرائهُِ 
الامور و حوازِبُ الخُطوب، لَاطَرق کثیرٌ من السائلین و فشََلَ کثیرٌ من المسئولین« )نهج البلاغه، 
خ93( )قسم به خدایی که جان علی در دست اوست، سؤال نمی کنید از چیزی که میان 
موقعیت کنونی شما و قیامت باشد و نه درباره گروهی که صد نفر را هدایت کند و صد نفر 
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را گمراه کند، مگر اینكه من به شما خبر خواهم داد از دعوت و تبلیغ کننده اش و محرّکش 
]اگر آن گونه که من شما را راهنمایی می کنم، حقایق را درک کنید[... و اگر شما مرا گم 
کنید و امور ناگوار و رویدادهای بسیار سخت بر شما فرود آید، به گونه ای می توانید حق را 
از باطل تشخیص دهید که کثیری از سؤال کنندگان سر پایین بیندازند و کثیری از مسئولان، 

شكست بخورند.(
این ها نمادی از شكایت فرزند ابوطالب از مردمان سست عنصر زمان خود است. حال 
سؤال اینجاست که مخاطب این همه دردمندی چه کسانی هستند! آیا اگر مردم عصر امام، 
رسالت خود را در حفاظت و انتقال دست مایه های بی نظیر علی انجام می دادند، یا مسیر 
ولایت و خلافت به بیراهه نمی رفت، جهان اسلام از وضعیت سامان دار دیگری برخوردار و 
زن مسلمان، حشمت و عزت و کرامت خود را در سایه وحدت در مسیر امامت به نحوی 

دیگر حفظ نمی نمود؟
بایستی اذعان داشت که تمامی چالش ها و فتنه هایی که در عصر ایشان اتفاق افتاد و پیامبر 
اسلام قبلًا از آن به »عصر فتنه« تعبیر نموده بودند، بر انعكاس رویه ایشان با زنان تأثیرگذار بوده 
و این پیچیدگی های عصری خاص، مستلزم واکاوی های دقیق در سیره و بعضاً روش های 
متضاد ایشان و حتی استخراج فن استدلال و اتخاذ روشمندی در اسلوب اجتهاد تاریخی 
از  تاریخ و درک درست  با  تعامل  امام در روشمندسازی  برخورد  است؛ همچنان که 

پیچ وتاب های آن در خطبه ها و کلماتشان، مطالب و راهبردهای دقیقی ارائه داده است. 
مثلًا در خطبه 87 درباره راه یابی صحیح بندگان، روش های رسیدن به حقیقت را برای 
به موثق ترین دست آویزها و  ارائه روشمندی خاصی، تمسک  با  تبیین و  بابصیرت،  انسان 
معارف و برگرداندن فروع را بر اصول، برای رسیدن به واقعیات دین و ایجاد یقین، ضروری 
می شمارد. یا در نامه 31 به فرزندشان نحوه تعامل با زندگی گذشتگان و تاریخ را با اسلوبی 
روشن بیان کرده و می فرماید: »درست است که من با پیشینیان تاریخ زندگی نكرده ام، اما 
آن گونه در کردار و اخبارشان اندیشیده ام که گویا از اول عمر تا پایان با آنان زندگی کرده و 

نقاط روشن و تاریک آنان را شناسایی نموده ام.« )نهج البلاغه، ن31، فراز 25( 
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اینجاست که یكی از رسالت های کنونی، استخراج شیوه اجتهاد تاریخی است و سنت 
امام علی، خود منبعی اصلی برای ارائه مواد اجتهاد تاریخی و نیز روشمندی آن است. 
اسلوب تعامل با تاریخ و مهندسی شایسته آن و درک درست سنت ها و معادلات تاریخی، 
هم در قرآن کریم و هم در منش امام علی نیز آمده و نیازمند به روش شناسی جامع در 

تحقیق های تاریخی و لحاظ جامعیت علوم مؤثر در آن است.

3-تأثیردرکصحیحازمختصاتعصرامامعلیبرحلتعارضهادر
بابمسائلزنان

از دیدگاه مورخان بصیر اسلامی، عصر امیر مؤمنان از مختصاتی خاص و متمایز از 
سایر ادوار برخوردار است که به این اعتبار، واکاوی در آن، تأملات جدی و جامعی را 
می طلبد. برخی این عصر را به دلیل وجود فرازوفرودها و حوادث ناگوار، عصر ابتلا و فتنه ها 
دانسته اند. برخی آن را حتی در مقایسه با عصر نبوی، حامل اتفاقات و وقایع پیچیده تری 
می شمارند؛ مضاف بر اعوجاجی که در نقل مسائل زنان در منقولات تاریخی با نگاه های 

متفاوت و متعارض صورت گرفته است. 
درک درست این مختصات تأثیر فراوانی در تحلیل قضایا و حل تهافت در منقولات 
منسوب به ایشان دارد و حاصل آن، نگاه انسان را درباره منش و روش امام علی درباره 
زنان متحول می سازد؛ مثلًا شبهه ای که پیوسته در اذهان بسیاری از علاقه مندان دغدغه دار به 
سیره علوی درباره زنان وجود دارد، این است که بنا بر منقولات تاریخی، نگرش ایشان نسبت 
به زنان، متفاوت از سیره و مشرب نبوی درباره این نیمة پیكره جامعه دینی است. این شبهه 
گاه آن قدر قوت می گیرد که دیدگاه ایشان کاملًا جنسیتی منعكس می شود و تشابهی به سیره 

برخی حكما در تنقیص، شرارت، شیطنت و حتی جنس دوم بودنِ زنان دارد. 
از طرفی برخی موازنه ای میان این فكر و سیره خلفا برقرار ساخته اند که این ها از جمله 
موارد دستبردهای تاریخی و مظالم، علیه شخصیت بی بدیل ایشان و ناشناخته ماندن چهره 
واقعی ابوتراب و بالاخره مظلومیت های علی ابن ابی طالب است؛ این امر تا بدان جا است 
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که در نحوه قضاوت و داوری ها در باب زنان تأثیرگذار بوده است. آیا شرایط و مختصات 
عصر نبوی و علوی یكسان بوده، یا اقتضاها و حوادث، تغایری ظاهری ولی اتحاد و انسجامی 

واقعی را رقم می زند؟
آیا این شبهه می تواند برای دست پروردة رسول خدا و وصی منصوب او صادق باشد 
که تمامی عمرش را در کنار آموزه های وحی سپری ساخته و با جدیت و ایثار در حفظ 
دستاورد بی چون وچرای وحی، هیچ کس به رتبه او نمی رسد، در وقایع متعدد چون »لیلة 
المبیت«، جانب داری و جانبازی او میان دوست و دشمن مشهور است، از مقام عصمت و 
طهارت برخوردار و در کلام پیامبر، عمل او میزان سنجش حق و باطل است و در احادیث 
متعدد »منزلت«، »خلافت«، »امامت«، »خلوت«، »ولایت« و متواترات دیگر کسی به منزلت او 

نمی رسد؟!
محققان در پاسخ این سؤال مطالبی را ارائه کرده اند؛ اما بداهت امر با توجه به جایگاهی 
که قرآن درباره هویت و منزلت انسانی ارائه نموده و پیامبر اکرم در تحقق آن در سیره عملی 
خویش تلاش نموده، این اقتضا را دارد که روند تحولی و تكاملی خاصی در تداوم بخشی از 
سنت جامع نبوی دربارة زنان صورت گیرد. وقتی دو دهه و اندی از واقعه بعثت و خط بطلان 
بر فرهنگ جاهلیت و عصبیت عربی می گذشت، مجاهدت های فراوان عصر نبوی نه تنها 
مستلزم مرحله تثبیت موقعیت زنان در جامعة نوپیدای اسلامی بود، بلكه با اهتمام جدی رسول 
خدا نسبت به هدایت و سازمان دهی امور بعد از خود بر محور خلافت و امامت راستین و 
دستورات مهم و مكرر آیات وحی در این ابواب، زمینة مناسبی را برای تداوم سیرة حضرتش 

فراهم می نمود. 
علاوه بر آنكه با تبیین ضرورتِ اطاعت خدا و رسول و اولوالأمر که به بداهت عقلی 
سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا  و نقلی بر پایه فرهنگ وحی رقم خورده و با آیاتی چون: وَمَا آتاَکمُ الرَّ
نهََاکمْ عَنهُْ فاَنتْهَُوا )حشر، 7( تثبیت شده بود، لزوم این امر را برای آئینی جهانی قطعی قلمداد 
می نمود؛ از طرفی بیعت در واقعة غدیر که اتمام و اکمال دین با انتصابی آشكار و نمادین بود 
و نیز طرح عقلانی الهی اهمیت خلافت در میان انبیای سلف، به رغم عدم برخورداری آنان 
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از جایگاه رسالت خاص »خاتم النبّیین« و »رحمة للعالمین« پیوسته مطرح بود، فاطمه، کفو 
و همپای علی نیز در محاجه خود  بر امور محوری و نقش آفرین تأکید و تصریح کرد، 
کراراً به تبیین جایگاه اساسی همسرش پرداخته و در بیان مقاصد و غایات دین به فلسفة تشریع 
امامت و اطاعت اهل بیت و نقش اساسی آن تأکید و اصرار ورزید؛ همچنان که در خطبه 
فدکیه می فرماید: »طاعتُنا نظاماً للملّة و امامتنا اماناً للفرقة« )رحمانی همدانی، بی تا: 334، به نقل 
از الحتجاج( )خداوند اطاعت از ما را موجب نظام بخشی و امامت ما را مانع از تفرقه قرار داد.( 

و این گویای اهتمام ایشان نسبت به این جایگاه پس از رحلت رسول خدا است.
اتفاقاً مسئله اساسی این بود که نه تنها سیره علوی درست متبع از فرهنگ نبوی بود، بلكه 
شدت عدالت و حكمت علوی و تبعیت تام ایشان از رسول خدا، درخور تحمل بسیاری از 

انسان های وابسته به تعلقات مادی و منسب های ظاهری در جامعه نوپای اسلامی نبود. 
ازاین رو با توجه به پرچمی که دشمنان عدالت و حكمت بر اساس جهالت در برابر سنت 
جامع علوی به پا داشته و همان را بر اساس اقتضای منافع، به مظهر عدالت و رأفت نسبت 
دادند، تا چهرة تابناک او را مكدر و اهداف خود را محقق سازند، باید در تحقیق نسبت 
به موضوعات عصر علوی تأمل و توقف زیادی نمود و به جای تردید در اندیشة تابناک و 
انسان ساز علوی، در مشی و نقیصه انگاری و دستبردها در آموزه های تاریخی و تكرار آن تأمل 

کرد و به واکاوی دلایل تعارض و وارونه سازی ها پی برد!

4-جلوههایفوقِعدالتعلویودفاعقضايیايشاندرحمايتاززنان
بخشی از سنت علی بن ابی طالب درباره زنان را می توان در اسلوب حمایتی از زنان 
مستضعف و به تعبیر روایات، »ارَامل« )بیوه زنان و بی سرپرستان( و نهایت رقت و عطوفت 
ایشان بررسی نمود و بخشی را نیز در نظام قضایی علی جست وجو نمود که نه تنها در این 
قضاوت ها، قواعد و اصول حاکم بر قضا به خوبی به دست می آید و از طرفی بیانگر توجه تام 
بر امر عدالت و حفظ حكمت و مصالح عمیق در قانون گذاری اسلام است، بلكه مبین اهمیت 
جایگاه حقوق انسانی و رعایت نهایت حمایت منطبق با اصول قضا در باب زنان نزد علی بن 
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ابی طالب است. 
در اینجا نه تنها تبعیض وجود ندارد، بلكه به تناسب مواضع، تسهیل و ارفاق های شارع در 
جایگاه های مختلف در باب زنان اعمال گردیده است. به ویژه عرصه های حمایتی خاص زنان 
مثل موارد دخالت حاکم و لحاظ مواضع استضعاف آنان از رویه های خاص قضایی در عصر 
ایشان است که بر اساس ضوابط و استدلال های عمیق از کتاب و سنت صورت پذیرفته و 
خود گواهی بر سعه عدالت در کتاب و سنت و بی بدیلی شخصیت فرزند ابی طالب است. 
بایستی اذعان نمود که برخی از این قضایا اختصاص به سنت علوی داشته و بس؛ یعنی 
همان گونه که تاریخ دیگر رادمردی چون علی به خود ندیده، به همان دلیل برخی از 
قضایا فقط یک بار از سوی ایشان درباره زنان اتفاق افتاده است؛ زیرا تاریخ نه رخصت لازم 
را به علی داد تا حكمت و عدالت او را بیازماید، نه دیگر عرصه را برای حاکمیت فرزندان 

مطهر ایشان پذیرا شد.
بایستی این حقیقت تلخ را اذعان داشت که: چون تاریخ، بی مروتی و مظلمه های فراوانی 
را در باب زنان تجربه کرده و نگرش های سلطه مدار غالب، پیوسته در برابر گرایش های 
حق مدار مردان خدا در این عرصه ایستاده، نه تنها تحمل، بلكه تصور مشرب علوی هم برایش 
سخت می نمود؛ بنابراین به جای اعمال آن، درصدد انكار و کتمان و تحریف برآمد و تفكر 

علوی را معكوس و با دستبردهایی ناروا محكوم به مذمت و توبیخ نمود.
4-1-حمايتهایويژهعلیدرموارداستضعافزنان

بخش عمده ای از زندگی امام علی را مدافعات و حمایت های ایشان از اقشار مظلوم 
و مستضعفی تشكیل می دهد که یاور و پناهی جز خداوند نداشته اند؛ همچنان که در توصیه 
به فرمانداران و دستورالعمل های حكومتی بر این مسئله تأکید فراوان می نمود و تعبیر مشهور 
»کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا«، از زبان ایشان در طول تاریخ، بر السنه، جاری است؛ اما 
آنچه نگرانی علی را فراهم می ساخت و تحمل آن برای مظهر عدالت، سخت می نمود، 
آن بود که زمینه های استضعاف در انسان ها، متعدد شود که مصداق آن در زنان بی سرپرست 

یا بدون همسر و مظلومان بدون یاور بود. 



17

آن
ی 

خت
شنا

نع 
موا

 و 
وی

 عل
سی

در
 دا

ین
 آی

در
ف 

ضع
مست

ان 
 زن

 از
ت

مای
ح

پذیرش  علل  از  یكی  می نمود که  بزرگ  ابی طالب  فرزند  نزد  در  به قدری  مسئله  این 
امر خلافت را بعد از 25 سال سكوت مظلومانه، برگرداندن حقوق مظلومان و حمایت از 
مستضعفان عنوان کرده و در پایان خطبه شقشقیه می فرماید: »به همان خدایی که دانه را 
شكافت و انسان را آفرید، اگر حضور حاضر و تمام بودن حجت بر من به دلیل وجود یاور 
و ناصر نبود و اگر این نبود که خداوند از دانشمندان عهد گرفته بود که در برابر تعدی 
بر  را  ننمایند، دهنة شتر حكومت  و شكم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سكوت 
کوهانش می افكندم.« )نهج البلاغه، خ3( در تعبیر دیگری می فرماید: ای مردم، برای اصلاح 
کار خودتان مرا یاری کنید؛ به خدا سوگند که داد ستمدیده را از ظالم بستانم و مهار ستمگر 

را بگیرم و به آبشخور حق وارد سازم؛ گرچه تمایل نداشته باشد. )نهج البلاغه، خ2(
بر همین اساس، بسیاری از وقایع و قضایای عصر علی درباره حمایت از زنان ستمدیده 
و مظلوم و ارَامله بود. مرام ایشان بر این بود که در مواقع مختلف در کوی و برزن، رفت وآمد 
می نمود و همچون پاسداری که رسالت حفظ حدود و تحقق احكام الهی را دارد، مراقب 
و نظاره گر حوادث، به ویژه در دوران بعد از رحلت رسول خدا بود. این امر در دوران 
حاکمیت، از اهمیت بیشتری برخوردار بود؛ زیرا زعامت و رهبری جامعه اسلامی را بر غایت 
تحقق عدالت و نفی ظلم از مظلوم، پذیرفته بود. علاوه بر آنكه زندگی خود را نیز در سطح 
ضعاف از مردم، مقرر می داشت. او این امر را فریضه ای بر گردن فرزند ابوطالب از سوی 
روا انَفُسَهُم  پروردگارش می دانست و می فرمود: »إنّ الله تعالی فرََضَ علی ائمةِ العدل انَ یقَُدِّ
بِضَعَفَةِ الناس...« )نهج البلاغه، خ209( )خداوند تعالی بر امامان بر حق و عدل، واجب ساخته تا 

خود را با مردم ضعیف و تهی دست، هم سو سازند.(
در تعبیر دیگری مرحوم مجلسی به نقل از صاحب مناقب از حُریث می گوید:

ةً عَلیَ المِْنبْرَِ إلِاَّ قاَلَ فیِ آخِرِ کلَامهِِ قبَلَْ أنَْ ینزِْلَ  »إنَِّ عَلیِاً لمَْ یقُمْ مَرَّ
مَا زِلتُْ مَظْلوُماً منُذُْ قبَضََ الله نبَیِهُ وَ کانَ بشِْرُهُ دَائمٌِ وَ ثغَْرُهُ باَسِمٌ غَیثٌ لمَِنْ 
فُ عَلیَ رَعِیتهِِ وَ  رَغِبَ وَ غِیاثٌ لمَِنْ ذَهَبَ مَآلُ الْملِِ وَ ثمَِالُ الْأرََاملِِ یتعََطَّ
تهِِ وَ یكفِیهِ بمُِهْجَتهِِ« )مجلسی، 1403: 51/41(  فُ عَلیَ مَشِیتهِِ وَ یكفُّهُ بحُِجَّ یتصََرَّ
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)همانا علی هرگز بر منبری نمی ایستاد، مگر اینكه قبل پایین آمدن از آن، در آخر 
کلامش می فرمود: »مازلتُ مظلوما منذ قبض الله نبیهّ« و مرام ایشان این بود که در میان مردم با 
چهره ای گشوده و لبی همراه با تبسم ]حاضر بود[ و پناهگاه افراد بی پناه و کسانی که امیدشان 
را از دست داده و نقطه اتكا برای زنان بی سرپرست و تلخ کامی آنان بود. ایشان نسبت به 
رعیت بر اساس تعاطف و دلسوزی عمل می نمود و بر اساس مشیت و برنامه ریزی خود در 
امور آن ها تصرف و با ادله روشن خود، آن امور را به سرانجام می رسانید و انسان های بی پناه 

را با رنج و به زحمت واداشتن خود کفایت می نمود.( 
منبر و مسجد علی جایگاه تظلم و دادخواهی مظلومان و مستضعفان بود و این امر میان 

اندیشه وران اسلامی اجماعی است.
4-1-1- میزان اهتمام علی بر نفی استضعاف از زنان

از همین رو، بخشی از زندگانی علی، رسیدگی به مستضعفان و اقشار محروم بود و 
زنان در این بخش، سهم به سزایی داشتند. قرار دادن بخشی از بیت المال از سوی ایشان برای 
این اساس در دوران  بر  این گونه زنان را جزء وظائف دولت و حاکم اسلامی می شمرد. 

حاکمیت، غالباً به صورت ناشناخته و شب هنگام، بر این امر اقدام می نمود.
در تاریخ، مواردی از این قبیل، تكرار شده است که: علی در عبور از میان مردم، زنی 
را دید که مشكی از آب را بر دوش گرفته و روانه بود. ایشان جلو رفته و مشک را از زن 
گرفته و از وضعیت او و دلیل پذیرش این دشواری سؤال کرد. آن زن گفت: علی همسرم 
را به بعضی از مرزها فرستاد و او کشته شد، در حالی که کودکان یتیمی بر عهدة من است و 
من هم چیزی در بساط ندارم؛ بنابراین ناچارم به خدمتگزاری مردم درآیم تا معاشی به دست 
آورم. حضرت شب را به صبح کرد در حالی که در ناراحتی از این وضعیت بود و وقتی 
صبح شد، زنبیلی را از طعام، حمل نموده و وقتی برخی به او گفتند: یا علی، اجازه بده ما 

به جای تو این محموله را حمل کنیم؛ فرمود: چه کسی بار مرا در قیامت می کشد؟
 حضرت به در خانه آن زن رسید و دقّ الباب کرد. زن سؤال کرد تو کیستی؟ علی
پاسخ داد: من همان بنده ای هستم که دیروز ]در حمل مشک[ به تو کمک کردم. اکنون برای 
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فرزندانت چیزی آورده ام. زن گفت: خدا از تو خشنود باد و بین من و علی بن ابی طالب، او 
حكم نماید. علی بدون آنكه خود را معرفی نماید، فرمود: من دوست دارم در خدمتگزاری 
به شما ثوابی کنم. اکنون تو مختاری بین اینكه خمیر فراهم آوری و نان بپزی و یا فرزندانت 
را مشغول سازی و من این عمل را انجام دهم. آن زن پختن نان را برای خود انتخاب کرد و 
بچه ها را به علی واگذار نمود. سپس امیر مؤمنان به سراغ گوشت و غذایی رفت که 
برای آنان فراهم کرده بود و آن را لقمه لقمه در دهان بچه ها می گذاشت و می فرمود: ای 

فرزندانم، علی را حلال کنید از آنچه بر شما تاکنون گذشته است.
بعد از ساعتی، زن رو به علی کرد و گفت: ای بندة خدا، خمیر نان آماده است و 
تنور روشن. پس هنگامی که تنور، شعله ور گردید، ایشان به سراغ تنور آمده و در حالی که 
صورتش از گرمای تنور، حرارت می دید می فرمود: بچش ای علی؛ این جزای کسی است 
که حق یتیمان و بیوه زنان را ضایع کند. در این هنگام زن چهرة علی را شناخت و گفت: وای 
بر من، این علی است؛ من باید حیا کنم. علی فرمود: من از تو حیا می کنم ای بندة خدا؛ 

از آنچه در حق تو کوتاهی کردم. )نهج البلاغه، خ52(
4-1-2- نماد امارت عدل و مأموران سامان دهی به زنان و اطفال بی سرپرست

در زمان خلافت حضرت علی، بانویی مسكین، چندین طفل خردسال داشت که از 
شدت گرسنگی گریه می کردند. او از شدت فقر، آتشی را در زیر دیگی روشن ساخته بود، 
تا فرزندانش فكر کنند طعامی در حال پختن است و در همین حال، فرزندانش را مشغول 
می ساخت و به بازی می گرفت تا آن ها بخوابند. وقتی خبر وضعیت این زن به علی رسید، 
با قنبر به سوی منزل او سرازیر شد، در حالی که میزانی خرما، چربی، برنج و نان را در کیسه ای 
بر کتف شریفش حمل می کرد. قنبر از او خواست که حضرتش را کمک نماید، اما ایشان 

نپذیرفت. 
وقتی به درب منزل آن زن رسیدند، علی از او اجازه خواست و آن زن نیز اجازه داد. 
ایشان میزانی از برنج را در دیگ ریخته و کمی هم چربی بر آن افزود. زمانی که غذا پخته 
شد، آن را نزد کودکان آورده و ایشان را به خوردن ترغیب نمود. وقتی که اطفال سیر شدند، 
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آنان را دور خانه گرداند و آنان را شاد ساخت؛ سپس اطفال را دور حیاط گرداند و با صدای 
گوسفند، ایشان را به خنده واداشت. 

زمانی که علی از خانه خارج شد، قنبر، غلام ایشان، گفت: امشب چیز عجیبی از شما 
دیدم؛ بردن غذا به خانة آنان امری مطلوب بود؛ اما دلیل گرداندن بچه ها دور خانه بر روی 
دست وپای شما و بع بع کردن را نمی فهمیدم. امیر مؤمنان فرمود: ای قنبر، من می خواستم 
آن گریه ای را که از ایشان به واسطة شدت گرسنگی یافته بودم، به خندة همراه با سیری مبدل 

سازم و راه دیگری جز این نبود. )مهریزی، 1381: 140، به نقل از کشف الیقین(
علامه جعفری پس از بیان این مطلب می نویسد: »روشن می شود که نسبت علی به سایر 
اعضای جامعه، نسبت قلب است که با واردشدن نقص و اخلال به بعضی از اعضای جامعه، 

می تپد و مانند مارگزیده در خود می پیچد.« )جعفری، 1381: 319(
4-2-مصاديقیازقضاوتهایامامعلیدربارهزنان

4-2-1- نفی ملیت در تقسیم
امیر  غیرعرب.  دیگری،  و  بود  عرب  دو  آن  از  یكی  آمدند.   علی خدمت  زن  دو 
مؤمنان به هر دوی آن ها، سهمی یک اندازه اعطا کرد و آن، 25 درهم و مشتی از طعام 
بود. در این هنگام، زن عرب به عنوان گلایه گفت: ای امیر مؤمنان، من زنی عرب هستم و او 
]زن دیگر[ غیرعرب است. حضرت علی فرمود: من تفاوتی حتی میان فرزندان اسماعیل 
و فرزندان اسحاق در تقسیم این »فیء« نمی بینم. )متقی الهندی، 1405: 610/6( این تفكر از 
آنجا آغاز شد که برخی خلفا برخلاف فرهنگ اسلامی، اندیشه تقدم عرب را بر سایر ملل، 

توسعه بخشیده بودند.
در تعبیر دیگری این گونه آمده که این دو زن به عنوان شِكوه نزد حضرت آمده و گفتند: 
ما دو زن فقیر و مسكین هستیم. امیر مؤمنان فرمود: حقّ شما بر ما و بر هر انسانی در جامعة 
اسلامی که دارای سعه و فراخی است، واجب است، اگر شما صادق باشید. سپس مردی را 
روانة بازار نمود تا برای آن ها مقداری طعام و لباس، فراهم سازد و بین آنان، همراه با صد 
درهم، توزیع نماید. در این هنگام، یكی از آن دو نزد امیر مؤمنان آمد و گفت: مرا فضیلت 
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ببخش بر آن چیزی که خدا فضیلت بخشیده؛ اما امام در پاسخ او فرمود: آن طور که من 
از حكم خدا شناختم، هیچ فضیلتی برای فرزند اسماعیل بر فرزند اسحاق نیست. )بلاذری، 

)376 :1417
4-2-2- خاستگاه حدیث رفع در قضاوت علی

حدیث رفعِ سه تایی که در میان مذاهب اسلامی متفق علیه است، در کنار حدیث رفعِ 
نه تایی که جهت صدور آن در عصر رسول خدا بوده، از منابع مورداستناد و اتفاق در 
موارد مختلف احكام فقهی است که برای ارائه راهكارهای تسهیلی از مختصات قانون گذار 
اسلامی است. این روایت را حتی فقهیان شیعی چون صاحب جواهر از منابع متعدد اهل سنت، 

نقل کرده اند.
صحیح بخاری، مسند ابن حنبل، المستدرک علی الصحیحتین و السنن الکبری از منابع نقل 
حدیث هستند. در مستدرک علی  الصحیحتین از ابن عباس آمده که علی بن ابی طالب به زن 
دیوانه ای گذر نمود که خلیفه دوم، امر به رجم او را داده بود. وقتی امیر مؤمنان از جرم این زن 
سؤال کرد، او را از مسیر اقامة حد بازگرداند. سپس نزد عمر رفته و او را نسبت به این دستور، 
مذمت نمود و فرمود: آیا نشنیده ای سخن پیامبر را که فرمود: »رُفعَِ القلم عن الثلاثة، عن 
المجنون حتی یبرأ ]أو حتی یفیق[، و عن النائم حتی یستیقظ، و عن الصبی حتی یحتلم ]أو 
حتی یعقل[« )ابی داوود، 1418: 4/ح4399( )از سه دسته، قلم تكلیف برداشته شده است: از 
دیوانه تا مرز برطرف شدن جنون؛ از انسان خواب تا مرز بیداری؛ از کودک تا هنگام احتلام(

آنچه از متون تاریخی به دست می آید، آن است که امیر مؤمنان مانند نگهبانی بصیر و 
مراقبی حكیم، پیوسته قضایا و قضاوت های خلفا را رصد می نمود تا مبادا حكم اشتباهی از 
آنان صادر شده و زمینه ای از بدعت و اختلاف و تفرقه به میان آید. از طرفی، چون آنان به 
جایگاه عظیم ایشان در قضاوت، اعتراف کرده بودند، عمدتاً با آنچه از سوی علی صادر 

می شد، مخالفتی نمی کردند. )حاکم نیشابوری، بی تا: 389/1(
4-2-3- اسلوب قضاوت در ردّ اتهام از زوجة متهم به فجور

از امام صادق قضیة دیگری را این گونه نقل می نمایند: فرزندان پیرمردی، زنی را نزد 
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خلیفة دوم آورده بودند که او دچار فجور شده و فرزندش را منتسب به پدر ما می کند. ادعای 
آنان این بود که این زن را پدر ما به ازدواج درآورد؛ اما چون خودش پیر بود، پس از ازدواج 
مرگ، او را به کام خود فروبرد؛ اما زن، منكر این قضایا شد و گفت: زمانی که این پیرمرد به 

من مراجعه نمود، در همان هنگام، مرگ او را به کام خود فروبرد.
این زن نیز چون محكوم به رجم شده بود، وقتی علی را در برابر خود دید، از این 
وضعیت، ابراز نگرانی نمود و به ایشان گفت: ای پسرعموی رسول خدا، من حجت دارم بر 
اینكه این فرزند، ولد مشروع من و همسرم بوده است. حضرت فرمودند: دلیل خود را ارائه 
بده. او نامه ای را به حضرت ارائه داد مبتنی بر اینكه این زن، همسر من است و اعلام او به 

تزویج و مواقعه درست است. 
حضرت در اینجا قضیه را بر تحقیق بیشتری موکول کرده و فردای آن روز، کودک را 
به همراه فرزندان هم سن او به بازی فراخواند. وقتی که اطفال، گرم بازی بودند، حضرت 
فرمودند: بنشینید. وقتی همه در جای خود نشستند، حضرت با صدایی آنان را به حرکت 
فوری فراخواند. در این هنگام بچه ها به راحتی برخاستند؛ اما پسربچه ای که مادرش، محكوم 
بود، با اتكا بر کف دستانش از زمین برخاست. حضرت او را صدا زدند و با این امتحان، 
اثبات مشروعیت او و وراثت او را از پیرمرد نمودند و برادرانش را به حد قذف، نسبت به آن 

زن مؤمنه، محكوم کردند. )کلینی، 1391ق: 424/7(
4-2-4- اثبات اقلّ حمل برای »ولد هیثم«، محكوم به نفی نسب

این قضیه را قرطبی در تفسیرش بیان نموده و ابن شهرآشوب در المناقب، این گونه نقل 
می کند: هیثم، زمانی در جنگ به سر می برد و هنگامی که از جنگ بازگشت، پس از شش 
ماه از آمدن او، همسرش فرزندی به دنیا آورد. در این هنگام، شوهر از آن جهت که در جبهه 
بود، نفی ولد کرده و فرزندیِ کودک را انكار نمود. او نزد خلیفة وقت، آمد و قضیة خود را 

تعریف کرد. خلیفه دستور رجم برای زن، صادر کرد. 
پس امیر مؤمنان علی با اطلاع از این قضیه، نزد خلیفه آمده و فرمود: توقف کن و 
خودداری نما از اینكه در دادن حكم تأمل ننمایی. این زن راست می گوید؛ زیرا خداوند 
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متعال می فرماید: وَحَمْلهُُ وَ فصَِالهُُ ثلَاثوُنَ شَهْرًا )احقاف، 15( و نیز می فرماید: وَالوَْالدَِاتُ 
ضَاعَةَ؛ )بقره، 233( پس حمل و رضاع  یرْضِعْنَ أوَْلادَهُنَّ حَوْلیَنِ کاملِیَنِ لمَِنْ أرََادَ أنَْ یتمَِّ الرَّ
بنا بر محاسبة قرآنی، در مجموع، سی ماه است که اگر دو سال از آن به سبب رضاع کم شود، 
حداقلِّ حمل، که شش ماه است، باقی خواهد ماند. در اینجا خلیفه به درستی قضاوت حضرت 
اذعان کرده و سپس زن را آزاد کرده و فرزند را به هیثم، ملحق نمود. )ابن شهرآشوب، بی تا: 

365/2؛ قرطبی، 1383: 193/16(
مطالبی نزدیک به همین مضامین، در متون فریقین، مكرر آمده؛ آن چنان که در مناقب 
خوارزمی و مسند زید، این گونه آمده است: زنی باردار را در دوران خلیفة دوم آوردند و او 
زن را موردبازجویی قرار داد. زن اعتراف به فجور کرد و خلیفه نیز دستور به رجم او داد. در 
اینجا نیز امیر مؤمنان علی نزد خلیفه آمده و با نگرانی ابراز داشت: آیا تو دستور رجم زن 
باردار را داده ای؟ خلیفه گفت: آن زن نزد من، اعتراف به گناه کرد. علی در این هنگام 
فرمود: تو بر زن سلطه داشتی، اما بر آنچه در شكم اوست، چگونه حقّ مجازات و سلطه 
داشتی؟ آیا تو نمی دانستی او باردار است؟ در اینجا بود که خلیفه اذعان نمود: »عَجَزَت النسّاء 
أن تلَدَِ مثلُ علی بن أبی طالب« )ری شهری، 1380: 24/8، به نقل از اخطب خوارزم، 1425: 

65/80( )زنان از تولد کسی مثل علی بن ابی طالب عاجز هستند.(
4-2-5- فصل تنازع از دو بانو در ادعای مادریِ طفل واحد

در قضیه دیگری این گونه آمده است: دو زن در حالی که بر مادریِ طفلی واحد دعوا 
داشتند و هیچ یک بر مدعایشان بینه و شهودی نداشت، کار نزاعشان بالا گرفت و به محكمه 
فرزند ابوطالب کشیده شدند؛ زیرا کسی نتوانست قضیه را فیصله بخشد. ایشان ابتدا هر دو را 
مطابق آیین قضا موعظه نموده و موردتحذیر و اخافه از آثار ادعای به ناحق در محكمه عدل 
الهی قرار داد تا شاید فصل خصومت در همین مرحله صورت پذیرد؛ اما هریک بر مدعای 

خود پافشاری می کردند. 
در این هنگام علی دستور فرمود که ارّه ای بیاورند. آن دو زن سؤال کردند که یا 
علی، چه می کنی؟ فرمود: می خواهم کودک را دو نصف نمایم و بر اساس قاعده تقسیم 
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بین شما واگذارم. در این هنگام یكی از دو زن ساکت شد و دیگری گفت: اگر قرار است 
این گونه قضیه حل شود، من از ادعای خود به نفع آن زن صرف نظر می کنم و طفل را به او 
می سپارم. در اینجا امیر مؤمنان از شفقت مادری، اثبات قضیه نموده و فرمود: »الله اکبر، این 
پسر توست، نه فرزند آن زن؛ زیرا اگر فرزند او بود، نسبت به کودک، رقتّ مادری داشت 
و شفقت او مانع از نصف شدن فرزندش می شد«. در اینجا زنی که سكوت کرده بود، گویا 
اعتراف کرده بود که حق از آنِ زنِ دیگر است و مادر واقعی، اوست. به سبب این قضاوت، 
مسرّتی، هم برای خلیفه و هم برای دیگران فراهم شد و برای حضرتش از این گونه داوری 

دعا نمودند. 
4-2-6- نفی ضمان از بانویی که با تبانی دو مرد روبه رو بود

دو مرد، چیزی را به ودیعه نزد زنی آورده و به او گفتند: هرکدام از ما که به تنهایی آمدیم، 
تو مال مذکور را به او نده تا هر دو برای گرفتن آن نزد تو حاضر شویم. پس از مدتی غیبت، 
یكی از آن دو نزد زن آمده و گفت: شریک من از دنیا رفت؛ ودیعه را به من بده. آن زن 
ابِا کرد و بر اساس شرط اولیه، از دادن آن مال، امتناع نمود تا آنكه میانشان اختلاف شدت 
گرفت. زن در این هنگام امانت را به او برگرداند؛ سپس مرد دوم آمد و گفت: ودیعة مرا بده. 
زن که متوجه حیلة آن دو شد، گفت: رفیق تو مدعی شد که تو مرده ای؛ اما مرد اصرار داشت 
که خسارتی از زن مطالبه کند. نهایتاً دعوا را نزد خلیفه دوم برده و گفتند: تو چگونه حكم 

می کنی؟ خلیفه رو به زن نمود و گفت: تو ضامنی. 
در این هنگام زن که جایگاه قضاوت علی را می شناخت، گفت: نه؛ علی را میان ما 
حاکم گردان که او حكم کند. در اینجا امیر مؤمنان، حكم به عدم ضمان زن نموده و فرمود: 
این دو مرد قصد حیله از طرح ودیعه داشته اند و تبانی بر از بین بردن مال زن کردند؛ بنابراین 
ابن آشوب، بی تا:  از  به نقل  ضمانی بر عهدة زن نیست. )ری شهری، 1380: 31/11 و 32، 

)367/2
در تذکرة الخواص )ص148( این گونه آمده که وقتی علی قضیه را فیصله بخشید، 
خلیفه گفت: »لا أبقانیَ الله بعد إبن أبی طالب!« )خدا مرا بعد از علی بن ابی طالب باقی نگذارد.(
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4-2-7- نفی اتهام از زوجه ای که همسرش، حمل او را از خود انكار می کرد
دختر باکره ای به ازدواج مردی درآمد که از جهت سنیّ کهن سال بود. دختر بدون ازالة 
بكارت، باردار شد و همسرش نفی ولد از خود نمود. این قضیه چون در زمان عثمان اتفاق 
افتاد، برای داوری نزد او رفتند. او از زن، سؤال کرد: آیا همسر تو با تو مواقعه داشته است؟ 

)هل افتضک الشیخ( او گفت: نه. در اینجا عثمان حكم اقامة حد را بر او جاری نمود. 
وقتی این قضاوت به گوش امیر مؤمنان رسید، فرمود: حد را متوقف نمایید؛ زیرا احتمال 
باروری وجود دارد و ممكن است به واسطة ارتباط مرد با او بدون مواقعة کامل، باروری 
صورت گرفته باشد؛ بنابراین زوج را مورداستنطاق قرار داده و او اقرار به این عمل نمود. سپس 
علی فرمود: »الحملُ له و الولدُ ولدُه« )ابن شهرآشوب، بی تا: 370/2، ری شهری، 1380: 

39/11، به نقل از ارشاد: 210/1( 
4-2-8- اهتمام امام بر عدم عقوبت زنان و تنبیه بر توبه

بانویی خدمت علی آمد در حالی که باردار بوده و نزدیک زمان حمل به نظر می رسید. 
او از امیر مؤمنان درخواست نمود که: مرا پاک کن که زنا کرده ام؛ زیرا تحمل عذاب دنیا 
آسان تر از عذاب آخرت است که دائمی است. امام از او سؤال فرمود: آیا تو شوهرداری 
یا خیر؟ گفت: آری. ایشان سؤال فرمود: آیا شوهر تو زمانی که این عمل را انجام دادی حاضر 
بود یا غایب؟ او گفت: حاضر بود. در این هنگام، علی فرمود: برو، زیرا تو باردار هستی 

و باید وضع حمل نمایی و هنگامی که آن زن رفت، ایشان فرمود: این یک بار شهادت بود. 
آن زن رفت و چیزی نگذشت که دوباره آمد و گفت: من فرزندم را به دنیا آوردم، مرا 
]با اجرای حد[ پاک کن. حضرت علی نسبت به قضیه، تجاهل نموده و این گونه ابراز کرد 
که چیزی نمی داند و فرمود: برای چه حد جاری کنم؟ او دوباره شرایط را توضیح داد و امام 
به او فرمود: برو و فرزندت را دو سال کامل، شیر بده؛ این حكم خداست. زن منصرف شده 
و بازگشت. امام امتناع داشتند از اینكه شهادت، به حدنصاب برسد، بنابراین با اظهار نگرانی 

فرمودند: این دو شهادت شد. 
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زن پس از گذشت دوران شیردهی دوباره برگشت؛ اما امام دوباره از فعل زن ]عمداً[ 
ابراز بی اطلاعی نموده و فرمود: برای چه بر تو حد جاری نمایم و دوباره سؤالاتی کرد تا 
زن را منصرف سازد و سپس فرمود: برو بچه ات را کفالت کن تا عاقل شود و به مرحله ای 
برسد که خود، توان خوردن و آشامیدن داشته باشد و از بلندی نیفتد و داخل چاه نلغزد. زن 
گریه کنان بازمی گشت و امیر مؤمنان نگران آن بود که اقرار او چهار بار نشود و فرمود: این 

سه شهادت شد. 
در این هنگام عمرو بن حریث مخزونی، به آن زن برخورد کرد و گفت: چرا گریه 
می کنی؟ او وضعیت خود و فرزندش را بیان نمود و بازگرداندن علی را برای کفالت، 
اعلام کرد. مرد که فكر می کرد اگر کفالت بچه را عهده دار شود، کار خوبی کرده است، 
به زن گفت: برو به علی بگو: من کفالت فرزندت را می پذیرم. در این هنگام زن دوباره 
خدمت امیر مؤمنان آمده و گفتار عمرو را به اطلاع ایشان رساند. حضرت فرمود: برای چه او 

کفالت کند؟ او دوباره گفت: من مرتكب گناه شده ام و مرا از آن، پاک کن.
عمرو می گوید: در این هنگام دیدم که امیر مؤمنان به شدت متغیر شد، گویا اناری را در 
صورتش پاشیده اند. گفتم: ای امیر مؤمنان، فكر می کردم با این کفالت موجب رضایت شما 
را فراهم می کنم، اما اگر می دانستم شما ناراحت می شوید، چنین نمی کردم. علی از این 
جهت این قضیه برایش سنگین آمد، چون از پیامبر شنیده بود که اگر جرمی ثابت شد و در 

اجرای حد، تعطیل یا تأخیر فراهم آمد، این تأخیر، معاندت با سیرة نبوی است. 
در اینجا شهادت به چهار مرتبه رسیده بود که علی فرمود: من کسی نیستم که حكم 
خدا را معطل گذارم یا تضییع احكام او نمایم. بلكه مطیع پروردگار و تابع سنت پیامبر هستم. 

)در واقع حضرت می خواستند او را از اعتراف، منصرف و به سوی توبه هدایت نمایند.(
سپس حضرت به ناچار، مردم را برای اجرای حد فراخواندند؛ اما فرمودند: به گونه ای 
که هیچ کس، دیگری را نشناسد برای اجرای حد به خارج شهر بیایید. وقتی صبح روز بعد فرا 
رسید، مردم در حالی که خود را پوشانده بودند، آمدند. حضرت امر فرمودند که زن داخل 
چاله ای که برای اجری حد است قرار گیرد؛ اما قبل از آنكه امر به رجم کنند، دست ها را 
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در داخل گوش فروبرده و با صدای بلند گفتند: ای مردم، خداوند تبارک وتعالی عهد کرده 
با پیامبرش و پیامبرش هم با من عهد کرده که اقامة حد صورت نگیرد از سوی کسی که بر 
خودش حدّ است؛ پس هر کس بر او حدی باشد نمی تواند اقامة حد نماید. در اینجا همه مردم 
رفتند و علی و فرزندانش ]حسنین[ برای اجرای حد باقی ماندند و امام همچنان از اثبات 

قضیه به این صورت، ناراحت بودند. )کلینی، 1391: 186/7، صدوق، 1390: 32/4(
همچنین از مصعب، آمده: »کان علیّ یقسم بیننا کلّ شیء، حتی یقسم العطور بین نسائنا« 
)مهریزی، 1381: 139، به نقل از انساب  الاشراف: 374/2( )همانا علی پیوسته رویه اش بر 

این بود که همه چیز را به عدالت میان ما تقسیم می نمود، حتی در تقسیم عطر میان زنان ما.(
در تعبیر دیگری، فضاله بن عبدالملک از زنی به نام کریمه بنت همام، نقل می کند که 
در کوفه، علی بن ابی طالب، پیوسته میان زنان، »ورث« )سُرخاب( تقسیم می نمود. فضاله 
می گوید: ما این نوع رفتار علی را گونه ای از عدل او محسوب می کردیم. )ابن محمد، 

بی تا: 547/1( 
این گونه منقولات اگرچه از جهت سند یا اسناد ممكن است موردخدشه قرار گیرد، اما 
با توجه به تواتر موارد رسیدگی و استضهار بر منش علوی، دلالت بر نهایت دقت امام و 

جامعیت اندیشه علوی در پاسخ گویی به نیاز رعیت، به ویژه زنان دارد.
در  شبهات  و  ابهامات  و  شیعی  تراث  در  تاریخی  دستبردهای  به  توجه  با  اینكه  نتیجه 
موضوعات زنان و نیز دسیسه های فراوان علیه اندیشه امیر مؤمنان در باب زنان، منقح سازی و 
تحلیل این امور، ضرورتی عصری است. به ویژه آنكه شرایط، مقتضیات، نوع وقایع، مخاطبان 
 و عناصر دیگری چون عنادهای سیاسی و چهره های آلوده به نفاق و التباس در برابر علی
و کسانی چون ام سلمه و اسماء، یكسان نبوده  و مواجهه امام با آنان از حكمت و عدالت و 
مصلحت تام برخوردار بوده است. از طرفی روشنگری سنت عملی امام به ویژه نسبت به 
اقشار محروم و مظلوم و مستضعف زنان، خود در زدودن افكار و اندیشه های غلط و تجلی 

جلوه های فوقِ انسانی امام علی بسیار مهم بوده و از رسالت های جهانی شیعیان نیز است.
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نتیجهگیری
الف( برای آشنایی با بینش و منش و روش امام علی درباره زنان، واکاوی مسائل و 
موضوعات تاریخی ضروری است، که از آن جمله مختصات عصر علوی )عصر فتنه( است. 
به ویژه آنكه اختلاط برخی از افكار و التباسات و ورود اسرائیلیات در این زمینه از موانعی 

است که کار را بر محقق دشوارتر می سازد.
ب( تأکید بر حجیت فعل معصوم به عنوان سنت، در شناخت متون منقول از ایشان که 
خود مستلزم واکاوی دقیق است، می تواند راهی برای شناخت منطق قولی ایشان به ویژه درباره 

زنان باشد.
ج( مسئله توقف نقل حدیث و اکاذیب جاعلان و بدعت سیاسان، از عوامل آسیب زا 
برای نشر و انتقال آموزه های معصوم به ویژه چهره تمام نمای حقیقت انسان الهی )علی ابن 
ابی طالب( بوده و امروز از عمده وظایف اندیشمند اسلامی، برطرف سازی غبارهای مكدر 

تاریخی از این جلوه های عدالت و رأفت علوی است.
د( بخشی از زندگانی علی، رسیدگی به مستضعفان و اقشار محروم بود و زنان در 
این بخش، سهم به سزایی داشتند. ایشان قراردادن بخشی از بیت المال از سوی خود برای 
این گونه زنان را جزء وظائف دولت و حاکم اسلامی می شمرد. بر این اساس پرده برداری از 
حمایت های علوی و جلوه های رحمانی ایشان درباره زنان از مختصات انحصاری تشیع علوی 

در طول تاریخ بشری و نمونه ای در خط مشی گذاری در دنیای کنونی است.
هـ( مصادیق شیوه قضایی امام علی، خود گویای حقایقی از منش انسانی و روش فوق 
عدالت و سلوک ایشان در مواجهه با مشكلات و مسائل زنان به ویژه متهمان و مظلومان و 

مستضعفان است.



29

آن
ی 

خت
شنا

نع 
موا

 و 
وی

 عل
سی

در
 دا

ین
 آی

در
ف 

ضع
مست

ان 
 زن

 از
ت

مای
ح

فهرستمنابع
* قرآن کریم

* نهج البلاغه )ترجمه محمد دشتی و سیدکاظم محمدی، 1369، قم: موعود اسلام(
إبن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، 1403، عوالی  اللئالی العزیزیه فی الاحادیث . 1

الدینیه، تحقیق مجتبی العراقی، قم: سید الشهداء.
إبن أبی الحدید، 1385، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: . 2

دار إحیاء الكتب العربیه.
ابن بابویه القمی، أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین )شیخ صدوق(، 1404، أمالی، . 1

تهران: کتابخانه اسلامیه.
-----------------، 1403، معانی  الاخبار، قم: جامعه مدرسین.. 2
الكتب . 3 الفقیه، چ5، تهران: دار  من لا یحضره  -----------------، 1390ق، 

الاسلامیه.
إبن حنبل، احمد، بی تا، مسند احمد بن حنبل، المکتب الاسلامی، بیروت: دار الصادر.. 4
ابن ماجه قزوینی، محمد بن یزید، 1395ق، سنن ابن ماجه، بیروت: دار إحیاء التراث . 5

العربی.
ابی داوود، سلیمان بن اشعث، 1418، سنن ابی داوود، بیروت: دار ابن حزم.. 6
ابی داوود، سلیمان بن اشعث، 1418، سنن ابی داوود، بیروت: دار ابن حزم.. 7
اخطب خوارزم، موفق بن احمد، 1425، المناقب، قم: جامعه المدرسین.. 8
دار . 9 بیروت:  البخاری، ط5،  صحیح  اسماعیل، 1414،  بن  الجعفی، محمد  بخاری 

ابن کثیر.
البرقی، ابوجعفر، 1483، رجال البرقی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.. 10
دار . 11 بیروت:  البخاری، ط5،  صحیح  اسماعیل، 1414،  بن  الجعفی، محمد  بخاری 

ابن کثیر.
برقی القمی، احمد ابن محمد ابن خالد، بی تا، المحاسن، قم: دار الكتب الاسلامیه.. 12
بلاذری، احمد ابن یحیی، 1417، انساب الاشراف، بیروت: الشرکه المتحده للتوزیع.. 13



30

13
99

ان 
بست

و تا
ار 

، به
وم

ه د
مار

، ش
ول

ل ا
 سا

ده،
نوا

خا
 و 

زن
ی 

لام
 اس

ای
ش ه

وه
 پژ

صی
خص

ی ت
علم

مه 
صلنا

دوف
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مقام حضرت مریم در قرآن و عرفان

محبوبهسقابگندمآبادی1

چکیده
در قرآن کریم آیاتی درباره مقام و منزلت حضرت مریم نازل شده است که بیانگر نائل شدن 
آن حضرت به مقام های والای ایمانی و عرفانی، همانند دریافت نوعی از وحی الهی و هم صحبتی 
با فرشتگان است؛ تا جایی که خداوند در قرآن، حضرت مریم را به عنوان الگو و نمونه کامل 
فردی باایمان معرفی می نماید. این در حالی است که عده ای بر این باورند که غیر از پیامبران و ائمه 
معصومین، دیگر انسان ها، چون موجودی مادی هستند، با خداوند و عالم غیب سنخیتی ندارند و 
ارتباط آنان با ملائكه و رسیدن به مقام های والای ایمانی و عرفانی امكان ندارد؛ اما عده ای دیگر بر 
این باور هستند که با توجه به یكسان بودن حقیقت وجودی انسان، امكان ارتباط انسان غیرمعصوم 
نیز با ملائكه و کسب مقام های عالی وجود دارد. نگارنده در مقاله حاضر بر آن است که برای تأیید 
دیدگاه دوم با روش توصیفی تحلیلی به نمونه هایی از مقام حضرت مریم در قرآن و عرفان بپردازد.

کلیدواژهها: قرآن، عرفان، حضرت مریم، مقام های معنوی.

mgandomabadi@yahoo.com .1. دکترای مدرسی معارف دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ دریافت: 1399/04/01 

تاریخ پذیرش: 1399/07/08
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دوفصلنامه علمی تخصصی

سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1399
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مقدمه
در قرآن مجید به زنانی برگزیده و ممتاز برمی خوریم که به منزلت بالایی رسیده بودند؛ 
به حدی که با ملائكه هم سخنی داشته اند. بخش مهمی از آیات قرآن در مورد این زنان و 
حكایت سرگذشت آنان نازل شده تا بدین طریق نسل های مختلف را متوجه ارزش و جایگاه 
آنان نموده و آن ها بتوانند با الگوقراردادن رفتار این زنان بزرگ، گام های صحیح و استواری 

را در مسیر زندگی و فعالیت های اجتماعی خود بردارند.
از سویی عده ای بر این باورند که چون انسان، موجودی مادی است و با خداوند و عالم 
غیب سنخیتی ندارد، ارتباط او با ملائكه امكان ندارد؛ )به نقل از شهرستانی، 1395: 251/2؛ 
رازی، 1397: 3؛ معرفت، 1415: 32/1( اما عده ای دیگر بر این باورند که با توجه دقیق تر 
است.  با ملائكه ممكن  او  ارتباط  توانایی های وی،  و  روانی  انسان، ویژگی های  به وجود 

)ملاصدرا، 1363: 151(
آیات زیادی در قرآن کریم درباره مقام و منزلت حضرت مریم نازل شده که نشانگر 
آن است که حضرت مریم همواره در محراب عبادت و در حال »عروج الی الله« بود. 
خودسازی، تزکیه نفس، پاک دامنی و تقرب او به خداوند متعال به حدی رسید که با دخل و 
تصرف در نظام آفرینش، روزی اش با اسباب غیرعادی به او می رسید. مریم به عنوان یک 
زن، توانست با انجام اعمال صالح و شایسته و طی طریق و سیر »سلوک الی الله«، موردعنایت 
خاص الهی قرار گیرد و به ولایت الهی دست یابد. او با اطاعت، خضوع، نماز، رکوع و 
سجود در مقابل کمال مطلق، لیاقت یافت که با ملائكه و فرشتگان الهی هم سخن شود و به 
مقام دریافت وحی از جانب خداوند برسد. )دوست محمدی، 1373: 136( آیاتی نیز بیانگر 
آن است که آن حضرت علاوه بر ارتباط با فرشته به مقامی رسید که نمونه کامل فردی 
باایمان شد و به آنجا رسید که خداوند او را مَثلَ و نمونه ای برای همه مؤمنان اعم از زن و مرد 
قرارداد. )تحریم، 12 و 11( این نوشتار بر آن است که بر اساس آیات قرآنی به تبیین جایگاه 

آن حضرت و نیز به نمونه هایی از مقام های وی در قرآن و عرفان بپردازد.
با توجه به اینكه بحث این مقاله مربوط به جایگاه حضرت مریم در قرآن، به خصوص در 
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ارتباط او با جهان غیب از طریق ملائكه است، قبل از ورود به بحث مقام آن حضرت، باید 
کمی به بحث ماهیت انسان و ارتباط قرآن و عرفان پرداخته شود.

1-ماهیتانسان
از دیدگاه دین، انسان دارای دو بعد است:

1. بعد مادی که از نطفه، آغاز و با مرگ به پایان می رسد. )انسان، 2؛ مؤمنون، 14(
2. بعد معنوی که گاهی از آن با کلماتی از قبیل روح یاد می شود. )حجر، 29؛ شمس، 
11-8( این بعد از انسان ازبین رفتنی نیست؛ بلكه با مرگ از بدن جدا شده و به جایگاه اصلی 
خود بازمی گردد. )فجر، 27( از آنچه بیان شد روشن می شود که با توجه به ماهیت دوبعدی 
انسان، او می تواند هم با عالم ماده و هم با عالم ملكوت ارتباط داشته باشد. )معرفت، 1415: 

)33/1
البته باید توجه داشت که معنای این امر الزاماً امكان ارتباط برای همه انسان ها نیست؛ بلكه 
این امكان برای انسان هایی است که با تلاش اختیاری، موجب تكامل روح خود شده و زمینه 

ارتباط با ملائكه را فراهم می کنند.
بنابراین با توجه به نكته پیش گفته درباره ماهیت انسان، او ذاتاً استعداد ارتباط با موجودات 

غیبی از جمله ملائكه و تأثیرپذیری از آن ها را دارد.

2-قرآنوعرفان
یكی از پرسش های کلیدی که همواره دغدغه عرفان پژوهان بوده این است که آیا عرفان، 
دارای آموزه های وحیانی در قرآن نیز است. در پاسخ باید گفت که در حوزه عرفان، انسان 
مراحل کمال را با حرکت از ظاهر جهان و کثرات آن برای رسیدن به جهان باطن و وحدت 
طی نموده، با گذشتن از جاده شریعت و پایبندی به اصول آن، گام بر طریقت و مرحله 
خودشناسی متعالی و عرفانی می نهد. پس از سلوک روحانی، به مرحله شكوفایی استعدادهای 
نهفته در وجود خویش می رسد و به مرحله عین الیقین نائل می شود و سرانجام در مرحله 
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حقیقت در اثر معرفتی که در طی سلوک عرفانی در مراتب آفاق وانفس حاصل می کند، به 
مرحله حق الیقین دست می یابد و حقیقت جان و در نهایت، جهان بر او آشكار می شود و در 

نتیجه با حقیقت خویشتن که حقیقتی یگانه با حق است، دیدار می کند.
قرآن کریم که کتاب معرفت الله و صحیفه تبیین راه و قانون سیروسلوک معنوی برای 
انسان سازی است، از عرفان تهی نیست و به تعبیر امام خمینی، مسائل عرفانی به آن نحو که 
در قرآن آمده، در کتاب دیگری وجود ندارد )تبیان، 1391: 63( و نیز در جای دیگری 
می فرمایند: »قرآن کریم مرکز همه عرفان ها است، مبدأ همه عرفان ها است.« )خمینی، 1389: 

 )438/19
باید به تعابیر قرآن کریم در این زمینه توجه کرد. به راستی طرح آیه شریفه قَدْ جَاءکم 
نَاْ عَلَیکم بِحَفِیظٍ )انعام، 104( و آیه 

َ
بْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِی فعلیها وَمَا أ

َ
کمْ فَمَنْ أ بِّ بَصَآئِرُ مِن رَّ

حَدًا )کهف، 110( و 
َ
هِ أ هِ فَلْیعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَ یشْرِک بِعِبَادَةِ رَبِّ فَمَن کانَ یرْجُو لِقَاء رَبِّ

الِحُ یرْفَعُهُ )فاطر، 10( برای چیست؟ آیاتی که  یبُ وَالْعَمَلُ الصَّ آیه إِلَیهِ یصْعَدُ الْکلِمُ الطَّ
می گوید »لقاءالله« به معنای لقاء وجه است، رؤیت شهودی با چشم سر و بصیرت خداوند 
متعال در همین دنیا ممكن است و آیاتی که »امید لقاء رب« را با امر به عمل صالح مطرح 
می نماید و نیز تصعید تكاملی انسان را با انگیزه، اندیشه، اخلاق و اعمال طیبه و رفعت به 
مكانت برتر و مقام های معنوی طرح می نماید، برای چیست؟ مگر عرفان، گردیدن، صیرورت 
و شدن انسان برای »لقاءالله« نیست و مگر قرآن کریم، مسیر این ملاقات را از فهم و بصیرت 
نسَانُ إِنَّک کادِحٌ إِلَی  یهَا الِْ

َ
وحِی فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ )حجر، 29( تا یا أ به وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّ

رَبِّک کدْحًا فَمُلَاقِیهِ )انشقاق، 6( تبیین نكرده است؟

3-حضرتمريمدرقرآنوعرفان
از آنچه بیان شد معلوم می شود که خطوط کلی عرفان در قرآن به صراحت وجود دارد؛ 
بنابراین در این نوشتار به بررسی برخی از مقام های حضرت مریم از دیدگاه قرآن و عرفان 

می پردازیم. 
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3-1-مقامعبوديتحضرتمريم
نتیجه عبادت واقعی حق، عروج انسان به کمال نهایی او است. مریم یكی از بندگان 
خالص خداوند بود که همواره در محراب عبادت و در حال »عروج الی الله« بود. در رابطه 
با مقام عبادت حضرت مریم، خداوند در آیه ای خطاب به پیامبر می گوید: وَ اذْکرْ فِی 
هْلِها مَکاناً شَرْقِیا. )مریم، 16( )در کتاب آسمانی قرآن از مریم 

َ
الْکتابِ مَرْیمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أ

یاد کن، آنگاه که از خانواده خود ]به صورت متواضعانه و گمنام[ جدا شده و در منطقه ای 
شرقی قرار گرفت( او در حقیقت می خواست مكانی خالی و فارغ از هرگونه دغدغه پیدا کند 
که به رازونیاز با خدای خود بپردازد؛ یعنی حضرت مریم چون عزم سفر به کوی دوست را 
نمود، پس به خلوتی رفت و خود را از میان مردم بیرون کشید و در تحت تربیت پیامبر بزرگ 

خدا، حضرت زکریا به عبادت و تزکیه نفس پرداخت.
بنا به گفته مفسران، حضرت مریم به جانب شرقی بیت المقدس رفت و در آنجا حجره ای 
برای عبادت گرفت )طباطبائی، 1417: 35/14؛ مكارم شیرازی، 1374: 33/13؛ ابن عاشور، 
بی تا: 21/16( و بنا بر نظر عرفا به جانب شرقی وجود خودش رفت؛ یعنی از عالم طبیعت و 
نفس خودش به جانب شرقی روحش صعود کرد )ابن عربی، 1422: 7/2( و اینكه جانب شرقی 
را انتخاب کرد، برای این است که دین فرزندش عیسی، دینی شرقی است؛ برخلاف دین 
حضرت موسی که دینی غربی است؛ زیرا شرق عالم وجود، بعُد ملكوتی عالم وجود و 
غرب عالم وجود، بعُد مادی و طبیعی عالم وجود انسان است. )ر.ک. ابن عربی، 1422: 8/2( 
اینكه دین حضرت عیسی شرقی است کنایه از این است که دینی ملكوتی بوده و بر 
مبنای محبت و عشق استوار است. برخلاف دین حضرت موسی که طبیعت سختی داشت 
و دستورات مشكلی برای بنی اسرائیل آورده بود؛ زیرا قوم بنی اسرائیل، قومی لجوج و عنود، 
سرسخت، بسیار ماده گرا، دنیایی و دنیازده بودند، که خداوند می فرماید: وَمَا کنتَ بِجَانِبِ 
اهِدِینَ؛ )قصص، 44( )و چون امر ]پیامبری[  مْرَ وَمَا کنتَ مِنَ الشَّ

َ
الْغَرْبِی إِذْ قَضَینَا إِلَی مُوسَی الْ

را به موسی واگذاشتیم، تو در جانب غربی ]طور[ نبودی و از گواهان ]نیز[ نبودی( بنابراین، از 
اینكه مریم به جانب شرقی مسجدالحرام می رود و موسی فرمان نبوت را از جانب غربی 
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کوه طور می گیرد، معلوم می شود که اصل این ها حقایقی باطنی است که در رفتار مریم و 
موسی خود را می نمایاند. )ر.ک. ابن عربی، 1422: 124/2(

3-2-حضرتمريمومقامتجلیرزاقیت
حضرت مریم به خلوت رفت و تحت نظر مربی و شیخش حضرت زکریا سلوک 
بود که هر  به سوی خدا را پیش گرفت و چنان در طی مراحل و درجات سلوک موفق 
وقت زکریا نزد او می رفت، او را در منزلی جدید از منازل روحانی می دید و او را در 
پله ای نزدیک تر به توحید مشاهده می کرد؛ به طوری که خود زکریا تعجب کرده بود 
که دختری با سن وسالی کم، چگونه این چنین مراتب سلوک را می پیماید که هرگاه برای 

خبرگیری از او پیش او می آید، او را در مرتبه ای جدید می یابد. 
ما دَخَلَ  لَها زَکرِیا کلَّ نْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ کفَّ

َ
ها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أ لَها رَبُّ خداوند می فرماید: فَتَقَبَّ

نَّی لَک هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّه إن اللّه 
َ
عَلَیها زَکرِیا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ یا مَرْیمُ أ

یرْزُقُ مَنْ یشاءُ بغیر حِسابٍ. )آل عمران، 37( )پس پروردگارش مریم را با حسن قبول پذیرا 
شد و او را نیكو بار آورد و زکریا را سرپرست وی قرارداد. زکریا هر بار که در محراب بر او 
وارد می شد نزد او نوعی خوراکی غیرفصل می یافت؛ می گفت: ای مریم، این از کجا برای تو 
آمده است؟ او در پاسخ می گفت: این از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بی شمار 
روزی می دهد( البته کرامات همیشه صورت عمل سالک است و در حقیقت این غذاهای 
ظاهری، تجسم خارجی مقام باطنی مریم است و در واقع از درون وجود مریم در بیرون تجلی 
کرده، تجسم یافته، جنسیت پیداکرده و به صورت غذا درآمده است. )ر.ک. ابن عربی، 1422: 

)104/1
3-3-حضرتمريمومقامرؤيتفرشتهالهی

لَ  رْسَلْنا إِلَیها رُوحَنا فَتَمَثَّ
َ
خَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأ خداوند در آیه دیگری می فرماید: فَاتَّ

لَها بَشَراً سَوِیا. )مریم، 17( )مریم ]میان خود و آنان حجابی افكند[ تا خلوتگاهش از هر نظر 
برای عبادت آماده باشد. در این هنگام ما روح خود ]یكی از فرشتگان بزرگ[ را به سوی او 

فرستادیم و او در شكل انسان کامل بی عیب ونقص و خوش قیافه ای بر مریم ظاهر شد.(
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مریم در مسیر سلوک به سوی خدا از عالم طبیعت بیرون آمده و روحش عروج کرده و 
آن قدر بالا می رود تا با مقام نفس کل یا وجود مقدس جبرئیلی اتصال برقرار می کند؛ )ر.ک. 
ابن عربی، 1422: 7/2( زیرا عالم آفرینش از سه مرتبة کلی تشكیل شده است؛ عالم عقل، عالم 
نفس و عالم طبیعت. عالی ترین مرتبة عالم آفرینش، عالم عقل است که فوق عالم نفس است؛ 
اگر سالک وارد عالم عقل شود، در واقع وارد عالم حق شده است. مریم در تحت تربیت 
زکریا از عالم طبیعت به در می رود، وارد عالم ملكوت شده و روحش بالا می رود، تا جایی 

که با عالی ترین مقام عالم نفس، یعنی جبرئیل و روح القدس اتصال می یابد.
3-4-حضرتمريمومقامتقوایالهی

در ادامه داستان دین آن روح پاک، حضرت مریم که می توان گفت در قبل از اسلام، 
زنی به مقام او نرسیده، از دیدن منظره ای که مرد بیگانه زیبایی به خلوتگاه او راه یافته، ترس و 
وحشتی به او دست داد؛ بنابراین بلافاصله »گفت: من به خدای رحمان از تو پناه می برم، اگر 
حْمنِ مِنْک إن کنْتَ تَقِیا )مریم، 18( و این نخستین  عُوذُ بِالرَّ

َ
ی أ پرهیزکار هستی« قالَتْ إِنِّ

لرزه ای بود که سراسر وجود مریم را فراگرفت.
بردن نام خدای رحمان و توصیف او به رحمت عامه اش از یک سو و تشویق او به تقوا و 
پرهیزکاری از سوی دیگر، همه برای آن بود که اگر آن شخص ناشناس قصد سوئی دارد، 
آن را کنترل کند؛ بنابراین این آیه اشاره به این نكته دارد که مریم بانوی پرهیزگار و برگزیده 
قرآن، چنان جایگاه بلندی دارد که بعضی مقام وی را برتر از برخی انبیای بزرگ، مانند زکریا 

و یوسف دانسته اند.
طلب  برای  بیشتری  زمینه  او  نداد.  انجام  را  آن   زکریا که  کرد  کاری   مریم
از  است  بسی شگفت آورتر  همسر،  بدون  دختری  فرزندشدن  زیرا صاحب  داشت؛  نشانه 
فرزنددارشدن مردی در سن پیری با زنی که نازا است؛ یا درباره حضرت یوسف خداوند 
می فرماید: »یوسف در مقام قصد مقدمات عمل و عمل خارجی، از گناه مصون ماند«؛ ولی 
مریم نه تنها خود از گناه مصون ماند، بلكه دیگری را نیز به خداترسی و پرهیزگاری فرمان داد. 

)جوادی آملی، 1378: 243/14(
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البته خود اتصال با مقام جبرئیلی برای انسانی که تاکنون با موجودات مادی و بسیار محدود 
و ناقص ارتباط داشته و با آن ها مأنوس بوده، وحشت آور است. مریم با گفتن این سخن در 
انتظار عكس العمل آن مرد ناشناس بود، انتظاری آمیخته با وحشت و نگرانی بسیار؛ اما این 
حالت دیری نپایید. مرد ناشناس زبان به سخن گشود و مأموریت و رسالت عظیم خویش را 
نَا رَسُولُ رَبِّک. )مریم، 19( )من فرستاده پروردگار تو هستم( این 

َ
ما أ چنین بیان کرد: قالَ إِنَّ

جمله همچون آبی که بر آتش بریزد، به قلب پاک مریم آرامش بخشید؛ ولی این آرامش نیز 
هَبَ لَک غُلاماً زَکیا. )مریم، 19( )آمده ام 

َ
چندان طولانی نشد؛ چراکه بلافاصله افزود: لِ

تا پسر پاکیزه ای ]از نظر خلق وخوی و جسم و جان[ به تو ببخشم(
تا وقتی که مریم در عالم طبیعت بود، مثل هر شخص دیگر، »عقل« به صورت نطفه و 
استعداد در وجود او حضور داشت؛ ولی فعلیتی نداشت؛ زیرا مریم یا هر سالک دیگری که 
عزم خروج از زمین طبیعت و پرواز به آسمان ملكوت را بنماید، در سایة تربیت ولی ای مثل 
زکریا همچنان که روحش بالا می رود و از طبیعت ارتفاع می گیرد، این نطفه هم در جهت 
به فعلیت رسیدن و عقل شدن حرکت می کند تا وقتی که انسان به مرحلة نفس کل می رسد 
که در این مرحله، جنین عقل در وجود آدمی کامل می شود و انسان طبیعی به این مرحله که 

می رسد، انسانی عقلی می شود.
بنابراین و بنا بر بر آنچه از ابن عربی بیان کردیم و نیز سخن جبرئیل که »من فرستادة خدا 
هستم و آمده ام که به تو پسری عطا کنم«، دوباره لرزش شدیدی وجود مریم را فراگرفت و 
بار دیگر در نگرانی عمیقی فرورفت و »گفت: چگونه ممكن است من صاحب پسری شوم، 
نَّی 

َ
در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته و هرگز زن آلوده ای نبوده ام؟« قالَتْ أ

ک بَغِیا )مریم، 20( 
َ
یکونُ لِی غُلامٌ وَ لَمْ یمْسَسْنِی بَشَرٌ وَ لَمْ أ

الهی دو قسم  افعال  به اسباب عادی می اندیشید؛ زیرا  تنها  در حقیقت او در این حال 
است: قسمی که بدون اسباب و مسببات صورت می گیرد؛ مثل تكوینیات که عبارت است از 
آسمان ها، ملائكه، لوح و قلم، عرش و هزارها چیز دیگر و قسمی که توسط اسباب و مسببات 
صورت می گیرد؛ مانند فرزنددارشدن. حضرت مریم با اینكه می دانست که حضرت آدم 
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از گِل خلق شده، ولی این را هم می دانست که خلقت حضرت آدم، عنوان ولادت و 
زایش نداشته؛ چون نه پدر داشته و نه مادر؛ ولی غافل از اینكه خدا قدرت دارد فرزندی بدون 

پدر متولدّ کند که فقط مادر داشته باشد. 
مریم نمی توانست باور کند که به چنین مقامی رسیده است؛ البته تعجب و ناباوری از 
آنجاست که سالک تاکنون در عالم طبیعت زندگی می کرده و در عالم طبیعت هر چیزی که 
پیدا شود، معلول اسباب و علل طبیعی و مادی است؛ بنابراین اگر زنی حملی بیابد یا باید از 
ناحیه مردی که با او ازدواج کرده باشد، یا از ناحیه مردی که با او ارتباط نامشروع داشته است. 
همچنین اگر هر سالكی می خواهد تبدیل به عقل شود و نطفه عقل در وجودش پدید آید، 

باید اسباب و علل مادی داشته باشد و مریم، چنین اسباب و عللی را ندیده بود.
پروردگار،  پیک  از  با شنیدن سخن دیگری  نیز  نگرانی مجدد  این  توفان  به زودی  اما 
فرونشست. او با صراحت به مریم »گفت: مطلب همین است؛ اما پروردگارت فرموده که این 
کار بر من سهل و آسان است«؛ قالَ کذلِک قالَ رَبُّک هُوَ عَلَی هَینٌ )مریم، 21( یعنی تو 
که خوب از قدرت من آگاهی، تو که میوه های بهشتی را در فصلی که در دنیا شبیه آن وجود 
نداشت، در کنار محراب عبادت خویش دیده ای، تو که می دانی جدّت »آدم« از خاک 
آفریده شده، این چه تعجب است که از این خبر، داری؟ پروردگارت فرموده: این کار برای 
من آسان است؛ زیرا قدرت خداوند، حاکم بر اسباب و علل طبیعی است؛ بنابراین، جمله »هُوَ 
قْضِیا«، یعنی خدا چون قضای امری را براند، همین که بگوید:  مْرًا مَّ

َ
عَلَی هَینٌ« و جمله »وَکانَ أ

باش؛ هست.
سپس افزود: »ما می خواهیم او را آیه و اعجازی برای مردم قرار دهیم« وَ لِنَجْعَلَهُ آیةً 
ا و به هر حال »این امری است  اسِ و همچنین »رحمتی از سوی خود« وَ رَحْمَةً مِنَّ لِلنَّ

مْراً مَقْضِیا )مریم، 21(
َ
پایان یافته« و جای گفت وگو ندارد. وَ کانَ أ

3-5-حضرتمريمومقامحیرتدرقرآنوعرفان
شد«  باردار  مریم  »سرانجام  می فرماید:  مریم  حامله شدن حضرت  با  رابطه  در  خداوند 
]از  او  که  شد  سبب  امر  »این  گرفت.  جای  او  رحم  در  موعود  فرزند  آن  و   ُفَحَمَلَتْه
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بیت المقدس[ به مكان دوردستی برود«. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکاناً قَصِیا )مریم، 22( او در این حالت 
در میان بیم وامید و حالت نگرانی توأم با سرور به سر می برد؛ گاهی به این می اندیشید که این 
حمل، سرانجام فاش خواهد شد و آنگاه چه کسی از من قبول می کند که زنی بدون داشتن 
همسر باردار شود؟ من با این اتهام چه کنم؟ اما از سوی دیگر، احساس می کرد که این فرزند، 
پیامبر موعود الهی و تحفه بزرگ آسمانی است؛ خداوندی که مرا به چنین فرزندی بشارت 

داده و با چنین کیفیت معجزه آسایی او را آفریده، چگونه تنهایم خواهد گذاشت؟
پس از آنكه مریم، وجود طفل را در خود احساس کرد، دیگر نتوانست تحمل کند و در 
محل سُكنای خود بماند؛ بنابراین بیت المقدس را ترک کرد و به بیرون شهر رفته و در بیابان 
سر نهاد. شیخ طوسی در تهذیب از ابی حمزه ثمالی و از حضرت سجاد در این آیه نقل 
 فرموده که مریم از دمشق خارج شد و تا کربلا آمد؛ پس در محل قبر حضرت حسین

وضع حمل نمود و شب، مراجعت نمود. )بحرانی، 1416: 707/3(
از جمله عناصری که در عرفان به عنوان یكی از مراحل سلوک معرفی می شود، »دعوت به 
حیرت« است که برخی عارفان آن را نهایت مرتبه دین ورزی می شمارند. در حدیثی از پیامبر 
اکرم آمده است: »اللهم زدنی تحیراً فیک«. )ابن عربی، 1975: 265/4( )خداوندا، تحیر من 
درباره خودت را زیاد کن( ابن عربی معتقد است که طلب حیرت، طلب زیادت معرفت قلبی 

انسان کامل است. )ابن عربی، 1975:  217/6(
بیابانی که حضرت مریم بدان رسید، در عرفان، اشاره به همان بیابان حیرت است که هاجر 
هم در آن گرفتار شده بود. هاجر دیده بود که هم ابراهیم و هم جبرئیل او را تنها گذاشته 
و برگشته اند و اوست با طفل نوزاد و بدون اتكا به هیچ انسان یا ملكی و هیچ سبب مادی و 
طبیعی؛ مریم هم تمام اسباب را از خود مقطوع می دید؛ زیرا زکریا نزدش نبود، جبرئیل هم 

نبود و او بود و دنیایی تنهایی و بیابانی از وحشت.
زکریا او را تا مقام روح القدس و دروازة عالم عقل پیش برده، او را به جبرئیل سپرده بود 
و خود برگشته بود؛ جبرئیل هم طفل عقل را در او متكوّن کرده و او را به مرتبة عقل رسانده 
بود؛ وارد عالم عقل کرده و برگشته بود؛ یعنی زکریا او را از عالم ماده و از مراتب نازلة عالم 
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نفس، عبور داده و به عالی ترین مرتبة عالم نفس که عالم نفس کل باشد، رسانده بود؛ نفس 
کل یا جبرئیل هم او را از عالم خود عبور داده و به مقام عقل رسانده بود؛ اما جبرئیل نمی تواند 
وارد عالم عقل شود و وحشت مریم از همین بریدگی از اسباب واسطه و ارباب است که 
البته اتكای به این ها شرک است. اکنون که از طرفی از همة این ها منقطع گشته و از طرفی 
می خواهد در وادی عقل که وادی بی نهایت است، حق را به طور مطلق ببیند و در مظاهر نبیند، 
این هر دو امر، وحشت زا و حیرت زا است. )ر.ک. جامی: 1370: 280؛ ابن عربی، 1975: 

215/4؛ بقلی شیرازی، 1374: 487(
3-6-حضرتمريمومقامکرامت

سرانجام دوران حمل مریم پایان گرفت. گرچه در این حالت، زنان به آشنایان و دوستان 
خود پناه می برند تا برای تولد فرزند از آن ها کمک گیرند، ولی چون شرایط مریم، استثنایی 
بود و هرگز نمی خواست کسی وضع حمل او را ببیند، با آغاز درد زائیدن، راه بیابان را پیش 
خْلَهِ. )درد وضع حمل،  جاءَهَا الْمَخاضُ إِلی جِذْعِ النَّ

َ
گرفت. قرآن در این زمینه می گوید: فَأ

او را به کنار درخت خرمایی کشاند.( به کنار درختی رفت که تنها بدنه ای خشک از آن 
باقی  مانده بود. در این حالت، طوفانی از غم و اندوه، سراسر وجود پاک مریم را فراگرفت. 
به قدری این طوفان بر دوشش سنگینی می کرد که بی اختیار »گفت: ای کاش پیش از این 
 قالَتْ یا لَیتَنِی مِتُّ قَبْلَ هذا وَ کنْتُ نَسْیاً مَنْسِیا !»مرده بودم و به کلی فراموش شده بودم

)مریم، 23(
برخی گفته اند: بدیهی است تنها ترس تهمت های آینده نبود که قلب مریم را می فشرد، 
مشكلات و مصائب دیگری مانند وضع حمل تنهای تنها و بدون قابله و دوست و یاور، نبودن 
محلی برای استراحت، آبی برای نوشیدن و غذایی برای خوردن و وسیله ای برای نگهداری 

مولود جدید، این ها همه اموری بود که سخت او را تكان می داد. )بابایی، 1382: 86/3( 
اما حقیقت آن است که آنچه باعث درد مریم شده بود و او را به گوشه گیری به سوی تنة 
درخت خرما سوق داد، تا آرزوی مرگ و فراموش شدن کند، گرسنگی و تشنگی و نیز ترس 
از رسوایی و بی آبرویی برای فرزنددارشدن نبوده، بلكه مسئله مهم تری بوده است؛ )حسینی، 



42

13
99

ان 
بست

و تا
ار 

، به
وم

ه د
مار

، ش
ول

ل ا
 سا

ده،
نوا

خا
 و 

زن
ی 

لام
 اس

ای
ش ه

وه
 پژ

صی
خص

ی ت
علم

مه 
صلنا

دوف

1392: 61؛ میبدی، 1357: 31/6( زیرا اگرچه او تابع شریعت زکریا بود، ولی خودش نبوت 
»انبایی« داشت؛ )جوادی آملی، 1378: 243/14( یعنی بر او وحی می شد ولی رسالت نداشت؛ 
بنابراین تمام نگرانی او به دلیل این بود که نبوتش زیر سؤال رود و با وجود آن فرزند، قومش 

آیین او را نپذیرند.
با  از رویارویی  او  به دل تنگی حضرت مریم و شرم  توجه  با  عین القضات همدانی 
مردم، آیه را این گونه تأویل کرده است که آرزوی مرگ کردنِ حضرت مریم، نه به دلیل 
ترس از ملامت خلق، بلكه به سبب شفقت و دل سوزی وی بر آدمیان بود؛ زیرا آن حضرت 
نمی خواست مردم با نسبت دادن اتهامات ناروا به وی، گرفتار عقوبت شوند. )عین القضات 

همدانی، 1362: 192/2(
از سویی در زایش جسمانی، وقتی مادری می خواهد طفلی را به دنیا آورد، چه حالی دارد 
اگر تنها و رهاشده باشد، هیچ کس نباشد که کمكش کند و از طرف دیگر مردم در حقش 
بدگمان باشند، قضاوت های ناروا نمایند و نسبت به او بهتان و افترا بزنند؟ چنان که حضرت 
محمد در بازگشت از غار حرا که خود را حامل طفل قرآن می دید، در زایش این عقل، 
تنهای تنها بود و یقین داشت که وقتی این طفل )قرآن( را به میان کفار قریش ببرد، به او بهتان 

و افترا خواهند زد و او را ساحر، شاعر، مجنون یا مفتون خواهند خواند.
این بود که مریم تنة خشک درخت خرمایی را در آن بیابان دید و بدان پناه آورد. 
این تنة درخت خشک در واقع، وجود خود سالک است )ابن عربی، 1422: 8/2( که در اوج 
بی پناهی و سرگشتگی، ناامید و مأیوس شده و دیگر از حرکت و به این طرف و آن طرف زدن 
خسته شده و در یكجا ساکن می شود، در خود فرو می رود، سر در گریبان خود فرومی برد و 

متفكر و متحیر می ماند که چه کند.
اما این حالت نیز زیاد به طول نینجامید و همان نقطه روشن امید که همواره در اعماق قلبش 
وجود داشت، درخشیدن گرفت. »ناگهان از طرف پایین پایش ندایی سر زد که: غمگین 
لَّ 

َ
مباش! پروردگارت زیر پای تو چشمه آبی ]گوارا[ قرار داده است.« فَناداها مِنْ تَحْتِها أ

تَحْزَنِی قَدْ جَعَلَ رَبُّک تَحْتَک سَرِیا )مریم، 24( نظری به بالای سرت بیفكن که چگونه ساقه 
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خشكیده به درخت نخل باروری تبدیل شده که میوه ها، شاخه هایش را زینت بخشیده است. 
خْلَةِ  ی إِلَیک بِجِذْعِ النَّ »تكانی به این درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فروریزد«. وَ هُزِّ
خْلَةِ« استعاره است از درخت خرمایِ  تُساقِطْ عَلَیک رُطَباً جَنِیا )مریم، 25( عبارت »جِذْعِ النَّ
مادة خشک، که خداوند ابتدا برای دل گرمی حضرت مریم، قدرت بی منتهای خودش را به 
نمایش می گذارد و درخت خرمایی که اگر تازه هم بود، بدون بارورشدن، میوه نمی داد، با 

تكانی از طرف مریم، سبز و میوه دار می کند.
در تأیید آنچه بیان شد، در تفسیر اطیب البیان چنین آمده است: گویا خداوند اراده فرموده 
که به حضرت مریم بفهماند که مَثلَ تو مَثلَ این نخل و رطب است؛ خداوندی که قدرت 
دارد از نخلة یابسه، رطب تازه ساقط کند و از زمین ساده، آب استخراج کند، قدرت دارد که 
از رحم زن بدون شوهر در ظرف چند ساعت، انسان تمام و کمال خارج فرماید. )نیشابوری، 
1416: 480/4( نتیجه اینكه بر مریم این موضوع کاملًا روشن شد که این ولد، آیت بزرگ 

الهی و تفضّل خدا بر او است. )طیب، 1378: 433/8(
عزالدین نسفی در کتاب انسان کامل می گوید: خداوند خزینه های بسیاری دارد؛ همچون 
خزینه وجود و حیات، صحت و رزق، امن و سعادت و... که آن ها را به هرکه بخواهد می دهد 
و اگر بنده به این مسئله اشراف پیدا کند، توجه از علل و اسباب مادی در او از بین می رود و 
تنها به مسبب الاسباب حقیقی روی می آورد. )نسفی، بی تا: 43( این مقام، مقام ولایت است؛ 
زیرا در عالم، علم و قدرت هیچ کس به اندازه ولی نیست و فضیلت ولی بر نبی این است که 
می تواند در حقیقت و باطن امور تصرف کند؛ )نسفی، بی تا: 102( همچون حضرت مریم که 
به این مقام رسید؛ زیرا خداوند فرمود: خواستیم تا برکت دست تو به درخت رسد و درخت 
خرما بارور گردد، تا عالمیان بدانند که هرکس در غم و اندوه ما بود، دست وی شفای دردها 

خواهد بود. )رشیدالدین میبدی، 1371: 42/6(
نكته دیگر اینكه برکاتی که شامل حال انسان می شود، دو گونه است: یكی برکاتی که 
نتیجه اعمال خود انسان است و دیگری برکاتی که خدا از لطف خودش به انسان می دهد؛ 
همچنین اشاره شد که کرامات، همیشه صورت عمل سالک است. در این داستان خداوند 
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بیان می کند که مریم ابتدا به مكان »شرقی« رفت و سپس بین خود و قومش حجاب قرار داد 
و پس از آن به مكان »قصی« رفت؛ یعنی مریم با انتخاب و اختیار خود ابتدا به شرق عالم 
وجود خود سیر کرد و سپس بین خود و همه خواسته های غیرخدایی اش حجاب قرار داد و 
به غیرخدا هیچ توجهی نكرد تا به مكان »قصی«، یعنی دل و قلب خود رسید؛ آنگاه خداوند 

روح خود را برای او فرستاد.
بیشترین موهبت هایی که نصیب انسان می شود همگی از لطف و عنایت خداوندی است 
و انسان در آن هیچ نقشی ندارد؛ بنابراین خداوند به رسول خودش می گوید: وَ ما رَمَیتَ 
إِذْ رَمَیتَ وَ لکنَّ الله رَمی؛ )انفال، 17( )و تو نیز ای پیامبر، خاک و ریگ در صورت آن ها 
نپاشیدی؛ بلكه خدا پاشید( اما در داستان حضرت مریم، اگرچه تمام کارهای او با معجزه بود، 
)طعام بهشتی معجزه بود، فرشته دیدن، مادرشدن، به جذع نخل آمدن، جذع را جوان کردن و 
میوه های شاداب دادن نیز کرامت بود( اما خدا به وسیله وجود مبارک مسیح به مریم می فرماید: 
تو نیز دستی تكان بده. درخت خشكی که پر از خرما شده، می توانست شاخه اش را نیز خم 
کند، اما خداوند می خواست، مریم نیز نقشی داشته باشد؛ البته وقتی خداوند نهر آب را به 
جوشش درمی آورد، آب، فیض و لطف و موهبتی است از سوی خدا؛ یعنی نهر، خودش 
به جوشش درمی آید و حضرت مریم در او هیچ نقشی ندارد و این نكته اشاره دارد به اینكه 
اگرچه قابل، باید ظرفیت پیدا کند تا از طرف فاعل، فیضی بگیرد، ولی آنگاه که ظرفیت پیدا 

شد، فیض خداوندی سرازیر خواهد شد.
3-7-حضرتمريمومقاممادری

ا تَرَینَّ  ی عَیناً فَإِمَّ در ادامه آنچه بیان شد، در قرآن چنین آمده است: فَکلِی وَ اشْرَبِی وَ قَرِّ
مَ الْیوْمَ إِنْسِیا )مریم، 26( )]از این  کلِّ

ُ
حْمنِ صَوْماً فَلَنْ أ ی نَذَرْتُ لِلرَّ حَداً فَقُولِی إِنِّ

َ
مِنَ الْبَشَرِ أ

غذای لذیذ و نیروبخش[ بخور و ]از آن آب گوارا[ بنوش و چشمت را ]به این مولود جدید[ 
روشن دار ]و اگر از آینده نگرانی، آسوده خاطر باش؛[ پس هرگاه بشری دیدی ]و از تو در 
این زمینه توضیح خواست[ با اشاره بگو: من برای خدای رحمان روزه گرفته ام و به همین دلیل 
امروز با احدی سخن نمی گویم.( از تعبیر آیه چنین برمی آید که نذر روزه سكوت برای آن 



45

ان
عرف

 و 
آن

 قر
 در


ریم

ت م
ضر

م ح
مقا

قوم و جمعیت، کار شناخته شده ای بوده است؛ به همین دلیل این کار را بر او ایراد نگرفتند؛ 
ولی این نوع روزه، در اسلام، مشروع نیست.

همچنین برای جاری شدن آب در زیر پای مریم )که در آیات 24 و 25 آمده و قبلا به 
آن اشاره شد( بایستی »مجاز لفظی« در نظر گرفت؛ زیرا جاری شدن آب، تنها در »تحت«، 
»جنبها«  یا  پایش(  )زیر  ارجلها«  »تحت  عبارت  باید  و  نیست  قابل پذیرش  چندان  )زیر( 
)کنارش( را برای تكمیل معنا در نظر گرفت؛ بنابراین، عبارت »منِ تحَْتهَِا« تأییدی است برای 
برانگیخته شدن عیسی به نبوت، از همان لحظه تولد؛ زیرا با استفاده از سیاق و انسجام کلی 
قرآن، روشن می شود که با توجه به اینكه عبارت »چشم روشن داشتن« در قرآن، تنها دربارة 
دعای انبیا برای نبوت و یا امامت فرزندانشان استعمال شده، )فرقان، 74 و قصص، 13( واژة 
»سَرِیا« بیش از آنكه به نهر آب دلالت داشته باشد، به وجود حضرت عیسی دلالت دارد. 
)ر.ک. ابن عربی، 1422: 9/2( نتیجه آنكه درباره »وَ قرَِّی عَیناً«، چه قرة العینی بالاتر از اینكه 
خداوند به او فرزندی عنایت فرماید که دارای مقام اولوالعزمی باشد و در اول ولادت، تكلم 
کند و معجزات بزرگی مثل احیای اموات و شفای کور و امثال این ها از او سر بزند. )طیب، 

)433/8 :1378
توضیح اینكه برخی گفته اند: با توجه به سیاق آیات، مفهوم جوی و نهر، به دلیل وجود 
 :1416 نیشابوری،  55/14؛   :1374 )طباطبایی،  است؛  مناسب تر  وَاشْرَبِی«،  »فَکلِی  عبارت 
480/4( ولی در پاسخ باید گفت: اگر قرار باشد واژة »فَکلِی« را نتیجه وجود »رُطَبًا جَنِیا« و 
ی عَینًا« به چه بازمی گردد؟ مریم  واژة »وَاشْرَبِی« را نتیجه وجود »سَرِیا« دانست، عبارت »وَقَرِّ
چگونه چشمش روشن باشد؛ تنها با خرما و آب؟ زیرا حُزن مریم را فقط عیسی می تواند 

بزداید؛ نه جوی آب.
اکثر مفسران، واژه »سَرِیا« را به معنای نهر کوچک و آب روانی دانسته اند که از زیر پای 
مریم روان شد؛ اما حقیقت آن است که واژه »سرایا« جمع »سَرِیا« در زبان عبری و در تورات، 
به معنای سربازان پنهان خداست و آنچه دربارة سربازان مخفی در تورات گفته شده، کاملًا با 
باور قرآنی ما درباره حضرت عیسی منطبق است؛ زیرا وی به دست کاهنان کشته نشد، بلكه 
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آن ها توهم کردند که عیسی را کشته اند؛ در حالی که عیسی، زنده است و خداوند او را به 
آسمان برده است. )نساء، 157 و آل عمران، 55(

بنابراین، واژه »سَرِیا« در زبان عربی، استعاره ای مفهومی به معنای »سرباز مخفی خداوند« 
است که در قرآن برای حضرت عیسی به  کار رفته و معلوم می شود که پیش از نزول قرآن 
کریم، »سرایا« برای یهودیان و فرزندان عمران و مریم، اصطلاح شناخته شده ای بوده است. 
بشارت به مریم در حین اندوه و ناراحتی، به این فرزند، می توانست برای وی دلگرم کننده 
باشد؛ زیرا در شرایطی که مریم، ترس از رسوایی داشته، جاری شدن نهر آب اگرچه می تواند 

مایه دل گرمی باشد، ولی نمی تواند دلیلی کامل برای ازبین رفتن اندوه و ترس او باشد.
 از سویی ظاهر سیاق آیه می رساند که ضمیر فاعل در جمله »ناداها« باید به عیسی
برگردد، )طیب، 1378: 432/8( نه به روح و این ظهور، قید »منِْ تحَْتهِا« را تأیید می کند؛ 
چون با حال مولود نسبت به مادرش در حین وضع حمل مناسب تر است تا حال روح و مریم؛ 
به دلیل اینكه باید تبیین گردد که این حزنِ وجود مبارک مریم چه بود و با چه چیزی باید حل 

می شد؟ او که سالیان متمادی از راه غیب روزی می گرفت، غم اکل و شرب داشت؟ 
پس معلوم می شود نگرانی مریم در تهمت زدایی از خودش بود؛ زیرا شكی نبود که 
حضرت مریم مقام عصمت داشت، اما این تهمت به عصمتش باید حل می شد. اگر عیسی 
حرف بزند و بگوید که مادر غصّه نخور، درخت خرمایی خشكیده سرسبز شود، آبی هم 
پیدا شود، مشكل مریم حل نمی شود؛ بلكه باید به مریم گفته شود که تو نگران تهمت به 
عصمتت نباش که ما آن را حل می کنیم؛ بنابراین، »فنَاَدَاهَا« نمی تواند ندای فرشته باشد؛ بلكه 
تنها می تواند ندای عیسی باشد؛ پس این کودک نورسیده می فرماید: محزون نباش که 
خداوند در زیر ]پای[ تو فرزندی را قرار داده که پیامبر خداست و از تو تهمت زدایی می کند. 
ی عَبْدُ اللّه«، کلام حضرت عیسی با مردم بود و نیز عبارات »فَنَادَاهَا  بنابراین، عبارت »قَالَ إِنِّ
حَداً«، 

َ
ا تَرَینَّ مِنَ الْبَشَرِ أ خْلَةِ«، »فَکلِی وَاشْرَبِی« و »فَإِمَّ ی إِلَیک بِجِذْعِ النَّ لَّ تَحْزَنِی«، »وَهُزِّ

َ
مِن تَحْتِهَا أ

همه حرف های حضرت عیسی بود. پس از آن نیز، مریمی که به دلیل خجالت از شهر 
خارج شده بود، شبانه به نزد قومش نیامد و یا بچه را زیر دامن خود نگرفت؛ بلكه بدون ترس 
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و واهمه  و بدون هیچ نگرانی، بچه را در بغل گرفت و علنی نزد مردم آورد.
3-8-حضرتمريمومقاماصطفایالهی

حضرت مریم پس از گذر از مرتبة سفلای طبیعت، یعنی عالم کون وفساد، آزاد شده 
بود و به همین سبب، خورشید معنویت در او طلوع کرده و وجودش را لبریز از انوار الهی و 
پرتوهای روحانی کرده بود. پس از حیرت و یأس و پناه بردن به تنة خشكیدة وجود خودش، 

بالاخره طفلش را به دنیا آورد؛ اما ناگهان این طفل او را صدا می زند: 
ای مادر، دیگر غمگین مباش که خداوند بر تو رحمت کرد و عنایتش را شامل حال تو 
گرداند و دیگر به غیرخودت متكی نباش و زکریا و جبرائیل را در نظر میاور. تو امروز تبدیل 
به عقل شده ای؛ آن هم عقلی که مظهر تام خداست و اینكه امروز عقل در تو به کمال رسیده، 
یعنی خدا در وجود تو ظهور تام نموده است )به قدر استعداد و قابلیت( و چون خدا در درون 
تو راه یافت، پس باارزش ترین ثروت دنیا در تو به ودیعه نهاده شده و بزرگ ترین گنج در تو 
استخراج  شده که این ثروت و گنج، همان نور و حكمت است؛ بنابراین تو از امروز در دو 
جهت حكمت عملی و حكمت نظری غنی شده ای و با حكمت عملی خودت، علم به باطن 
افعال و با حكمت نظری خودت، علم به باطن اشیا داری و با این علوم لدنیّ که از درون 
 َوْلِیاء اللّهِ لَ خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلَ هُمْ یحْزَنُون

َ
ل إنّ أ

َ
خودت می جوشد، دیگر غمی مدار که أ

)یونس، 62(. 
در حقیقت، خداوند آن حضرت را در چنان وضعیتی قرار داد که تنها معجزه می توانست 
دامان پاک او را از لوث تهمت ها و سخنان ناروای مردم و معاندانی بزداید که می گفتند: یا 
کِ بَغِیا )مریم، 28( )ای خواهر هارون،  مُّ

ُ
 سَوْءٍ وَمَا کانَتْ أ

َ
بُوکِ امْرَأ

َ
خْتَ هَارُونَ مَا کانَ أ

ُ
أ

پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز بدکاره نبود.( و پروردگار با جاری کردن سخن بر زبان 
عیسی این مهم را کفایت نمود. )میبدی، 1357: 129/2(

رَکِ  میبدی در تفسیر عرفانی و تأویل آیة وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکةُ یا مَرْیمُ إن اللّهَ اصْطَفَاکِ وَطَهَّ
 آل عمران، 42( که متضمن طهارت و برگزیدگی مریم( َوَاصْطَفَاکِ عَلَی نِسَاء الْعَالَمِین
است، ضمن ارج نهادن به مقام والای حضرت مریم که موردخطاب مستقیم پروردگار قرار 
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گرفته، معتقد است که خداوند در این آیه، آن حضرت را موردنواخت و کرامت خاص 
انبیا و اولیایی که در حسرت این خطاب و ندای الهی دنیا را  خود قرار داده و چه بسیار 
ترک گفته اند. به عقیده او، هرچقدر انسان، خدا را بخواند و ناله و فریاد سر دهد، برابر با 
این نیست که یک بار موردخطاب حق قرار بگیرد؛ زیرا خداپرستی، نیازی فطری است که 
در همگان وجود دارد، اما پذیرش انسان برای بندگی، مقامی بس ارزشمند است. )میبدی، 

 )127/2 :1357
وی نواخت و کرامت دیگر خداوند در حق حضرت مریم را اصطفا و برتری دادن او بر 
همه زنان عالم1 و نیز مطهرگردانیدن وی می داند )میبدی، 1357: 128/2( و به سخن حنهّ، مادر 
ی  لْ مِنِّ رًا فَتَقَبَّ ی نَذَرْتُ لَک مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّ حضرت مریم، استناد می کند که گفت: رَبِّ إِنِّ
مِیعُ الْعَلِیمُ )آل عمران، 35( )پروردگارا، آنچه در شكم خود دارم، نذر تو کردم  نتَ السَّ

َ
إِنَّک أ

تا آزادشدة ]از مشاغل دنیا و پرستشگر تو[ باشد؛ پس از من بپذیر که تو خود شنوای دانایی.( 
محرّر از نظر میبدی، کسی است که آزاد ازلی و ابدی باشد، در بند عادات و رسوم نباشد 
و غیر از حق، اندیشة هیچ چیز، حتی پاداش اخروی را به دل راه ندهد و به طور کلی از هر دو 
عالم و تعلقّات آن بی نیاز باشد. )میبدی، 1357: 210/9( در باور میبدی، حضرت مریم نه تنها 

از هرگونه آلودگی و گناه، بلكه از هر دو عالم طهارت داشت.

نِی مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ  ةِ وَنَجِّ ةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی عِندَک بَیتًا فِی الْجَنَّ
َ
ذِینَ آمَنُوا اِمْرَأ لَّ  .1وَضَرَبَ الله مَثَلًا لِّ

هَا  قَتْ بِکلِمَاتِ رَبِّ وحِنَا وَصَدَّ حْصَنَتْ فرجها فَنَفَخْنَا فِیهِ مِن رُّ
َ
تِی أ الِمِینَ، وَمَرْیمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّ نِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّ وَنَجِّ

وَکتُبِهِ وَکانَتْ مِنَ الْقَانِتِینَ )تحریم، 12 و 11(
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نتیجهگیری
به دنبال این سؤال که حضرت مریم از چه مقاماتی در قرآن و عرفان  بیان شد که 
برخوردار بوده است، عده ای بر این باور هستند که غیر از پیامبران و ائمه معصومین، برای 
دیگر انسان ها مقاماتی همچون ارتباط با فرشته و دریافت وحی امكان ندارد؛ اما عده ای دیگر 
بر این باوراند که رسیدن به چنین مقاماتی امكان دارد. سپس شواهد قرآنی و عرفانی ای 

بررسی شد که بر امكان وقوع این امر دلالت دارد و این نتیجه به دست آمد:
اگر حقیقت انسان تنها همین جسم مادی بود، ارتباط او با جهان غیب امكان نداشت؛ ولی 
با توجه به اندیشه دینی و عرفانی که انسان را دارای دو بعد روحی و جسمی معرفی می کند، 
او می تواند با جهان غیب ارتباط برقرار کند؛ اما این نگاه الزاماً به معنای تحقق این ارتباط برای 
همه انسان ها نیست. بر این اساس، انسانی تكامل یافته همچون حضرت مریم، به طور قطع از 
این ارتباط برخوردار بوده است؛ زیرا آیات قرآنی و ادله عرفانی نه تنها امكان ارتباط با فرشته 
را برای حضرت مریم اثبات می کنند، بلكه برای چنین عابده باتقوایی که غذای بهشتی برای او 
می رسید، صاحب کرامت شدن )سبزشدن درخت خرمای خشک و میوه تازه دادن آن، تمثل 

فرشته و صاحب شدن فرزندی که پیامبر خدا باشد( را امكان پذیر می دانند.
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فعالیت سیاسی و سعادت انسانی؛
بررسی دیدگاه فمینیسم بر پایه حکمت صدرایی

مهدیشجريان1

چکیده
آیا فعالیت های سیاسی و حضور در عرصه های اجتماعی موجب سعادت انسان می شود؟ برخی 
فمینیست ها به این پرسش، پاسخ مثبت می دهند. به باور آن ها مردان با تصاحب نقش های سیاسی، 
سعادتمندتر از زنان هستند و جایگاه فراتری به خود اختصاص داده اند. در این میان نقش پرزحمت 
مادری نیز به این نگاه مدد می رساند. بر همین اساس زنان برای دستیابی به سعادت و جایگاه فراتر، 
باید نقش مادری را محدود کرده، نقش های سیاسی و اجتماعی را به تصاحب خود درآورند؛ اما بر 
اساس حكمت صدرایی چنین نگاه مطلقی پذیرفتنی نیست. ملاک سعادت، »سعه وجودی« انسان 
است که در ضمن بهره مندی از مراتب عقل نظری و عملی محقق می شود و افراد انسان به فراخور 
علم و عملی که دارند مراتب تشكیكی سعادت را کسب می کنند. سقف مطالبات انسان محدود به 
عالم ماده نیست؛ بلكه برای کسب مراتب سعادت، به عوالم برتر نیز می اندیشد و سعادت خویش را 
در ورای آن ها نیز جست وجو می کند. بر این اساس نقش های سیاسی و اجتماعی و نیز نقش مادری 
اگر در ضمن مراتب عقل نظری و عملی قرار گیرد و موجب تداوم حرکت جوهری اشتدادی انسان 
به سمت اعلی مراتب کمال شود، مرتبه ای از سعادت را فراهم می آورد؛ وگرنه، اگر موجب سقوط 
انسان نشود، اثری در این حوزه ندارد و هرگز نمی توان هیچ یک از آن ها را به طور مطلق، ملاک 

سعادت محسوب کرد.

کلیدواژهها: فمینیسم، حكمت صدرایی، ملاک سعادت، انسان شناسی، حرکت جوهری.
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دوفصلنامه علمی تخصصی

سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1399
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مقدمه
بیش از دو قرن از تولد فمینیسم در دنیای غرب نمی گذرد؛ اما هنوز صاحبان قلم نتوانسته اند 
تعریف جامع ومانعی برای این حرکت اجتماعی ـ که رفته رفته به نظریه تبدیل شد ـ ارائه دهند. 
)بیسلی، 1385: 11( نهایت تلاش ایشان این بوده است که فمینیسم را »دکترین حقوق مساوی 
برای زنان« و یا »ایدئولوژی آزادی زنان از بی عدالتی ای که به دلیل جنس خود گرفتار آن 

شده اند« تعریف کرده اند. )هام و گمبل، 1382: 163(
را  و آن ها  نموده اند  مشترکی داخل  را در حلقه  فمینیستی  متنوع  برخی، گرایش های 
اقداماتی در راستای تلاش برای اصلاح وضعیت فرودست زنان و برون نمودن جامعه ایشان 
از ظلم و تبعیض دانسته اند. )مشیرزاده، 1385: 16( چنان که پیداست دغدغه مشترک این 
گرایش های متنوع، برقراری »عدالت در حق زنان« است؛ ایجاد صورت وضعیتی مطلوب که 
در آن حقوق ازدست رفته زنان به آن ها بازگردانده شود، وضعیت اقتصاد، جایگاه اجتماعی، 
تعلیم و تربیت، حضور سیاسی، موقعیت خانوادگی و سایر امور مربوط به آن ها به سرحدی 

عادلانه برسد. )میشل، 1378: 11( 
فمینیست ها در همین راستا فعالیت های متعددی انجام داده اند؛ از تجمعات خیابانی تا 
تحصن ها، از حرکت های رادیكالی بسیط تا اقداماتی نظیر عملیات انتحاری و در نهایت از 

انتشار روزنامه ها و نشریات تا مرز ارائه نظریه و دیدگاه. )ر.ک. مشیرزاده، 1385: 52(
فمینیست ها در فعالیت های نظری خود، گوشه چشمی به مباحث انسان شناسی نیز داشته اند. 
انسان شناسی1 در دنیای غرب در بافت یافته های تجربی شكل می گیرد. این دانش  دانش 
مسبوق به توصیف های تجربی است و با ثبت وقایع انسانی، عناصر مهم برای درک جامعه 
انسانی را طبقه بندی می کند. )ریویر، 1379: 27( به همین روی است که این دانش را »تاریخ 
طبیعی انسان« و »انسان شناسی جسمانی« خوانده اند )فربد، 1372: 1( و بر حیثیت »طبیعی« و 

»جسمانی« بودن آن تأکید کرده اند. 
در این میان فمینیست ها آثار متعددی در حوزه انسان شناسی نگاشته اند و در خلال مباحث 

1. Anthropology.
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مطرح شده در آن، مرکز ثقل نگاه خود را واکاوی شخصیت انسانی زن قرار داده اند؛ اما با 
این همه بر اساس ادبیات رایج در علم انسان شناسی، آثار آن ها بیش از اینكه در چهارچوب 
متافیزیک قرار گیرد، در چهارچوب بحث های تجربی واقع می شود.1 انسان شناسی فمینیستی، 
انسان شناسی تجربی و طبیعی است، نه انسان شناسی فلسفی و فراتجربی؛ بر همین اساس کشف 
نظرگاه های فراتجربی آن ها در این حوزه، کاری مشكل است؛ به گونه ای که تنها می توان 
آن ها را در خلال مباحث تجربی ایشان و در حاشیه این مباحث یافت. نوع این اظهارنظرها 
نیز فلسفی خالص نیست و مقدمات و مبانی خود را از یافته های تجربی وام می گیرد؛ به همین 
جهت استخراج آن ها برای مقایسه با نظام فلسفی خاصی نظیر حكمت صدرایی، کار دشواری 

خواهد بود.
نگارنده پس از مطالعه آثار متعدد فمینیست ها در حوزه انسان شناسی، دریافته است که 
می توان در خلال مباحث ایشان، مسئله »ملاک سعادت انسان« را به عنوان مسئله ای نظری 
موردتوجه قرار داده و آن را بر اساس حكمت متعالیه بررسی کرد. سعادت در این مسئله 
دارای معنایی لغوی است و از آن با واژگانی نظیر فوز، فلاح، رستگاری، کامیابی و... یاد 
می شود. )مصباح یزدی، 1376: 20( صرف نظر از معنای اصطلاحی سعادت ـ که تعاریف 
مختلفی برای آن ارائه شده است ـ )ر.ک. فیاضی، 1389: 590( در این مقاله همین معنای 

لغوی و ارتكازی مدنظر است. 
انسان با چه ملاکی به فوز و فلاح دست می یابد و گوی برتری را از دیگران می رباید؟ 
کدامین امر موجب می شود تا برخی از افراد انسان به سعادت برسند و پاره ای دیگر از کامیابی 
محروم مانند؟ برخی فمینیست ها در پاسخ به این سؤال، »حضور در عرصه های سیاسی و 
اجتماعی« را مطرح کرده اند. به باور آن ها ـ که تبیین تفصیلی آن در بخش اول مقاله خواهد 
آمد ـ زنان به دلیل محرومیت از تصاحب نقش های سیاسی و اجتماعی، به انسان فرودست 
تبدیل شده اند و متقابلًا مردان با تصاحب این نقش ها، گوی سعادت را از زنان ربوده اند. آن ها 

1. برای مطالعه بیشتر:
.Ellen Lewin, 2006, Feminist Anthropology a Reader, Oxford, Blackwell Publishing Ltd
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زنان را به حضور پررنگ در این عرصه ها دعوت می کنند و با قولی مطلق، زنانی که از این 
توفیق محروم اند را جماعت فروتر و بی بهره از مراتب سعادت می شمارند. 

منظر  از  برای سعادت  آیا چنین ملاکی  این است که  مقاله  میان مسئله اصلی  این  در 
حكمت متعالیه پذیرفتنی است؟ در ادامه برای پاسخ به این سؤال، ابتدا ملاک سعادت از 
دیدگاه فمینیسم تشریح شده، در بخش بعد، همین ملاک در حكمت صدرایی تبیین گردیده 

و در بخش آخر نیز دیدگاه فمینیسمی ارزیابی شده است.

1-سعادتانسانیازمنظرفمینیسم
برتر محسوب کردن مردان نسبت به زنان، به دلیل حضور فعال در عرصه های سیاسی و 

اجتماعی، سابقه ای طولانی در تاریخ اندیشه بشری دارد. 
»نظریه پردازان و فیلسوفان سیاسی، از افلاطون و ارسطو گرفته تا هابز، 
مرد  بودند؛  مرد  و  زن  بین  طبیعی  تفاوتی  وجود  مدعی  روسو،  و  لاک 
به طور طبیعی عاقل تر از زن محسوب می شد و بنابراین مناسب سیاست و 
زندگی اجتماعی و زنانِ »بی عقل« بیشتر مناسب زندگی عاطفی خانه بودند.« 

)فریدمن، 1381: 44( 
نظر عقل،  از  را  نیز زن  توماس آکویناس  قرون وسطی،  فیلسوف مسیحی  بزرگ ترین 
جسم و اراده در قیاس با مرد موجودی ضعیف تر و ناپایدارتر محسوب می کرد. از نظر او زن 
موجودی است ناقص و مردی است که در خلقت، منحرف شده است. زن در همه چیز به مرد 
نیاز دارد؛ اما مرد فقط در مسئله تولیدمثل نیازمند به زن است. اساساً زن »صلاحیت تصدی 

هیچ گونه شغل مهمی را در کلیسا و مملكت ندارد«. )دورانت، بی تا: 1311/4(
روسو رشد قوای عقلانی را مهم ترین هدف تربیتی می دانست؛ اما آن را مختص به پسران 
محسوب می کرد. او دوگانه »مرد خردورز« و »زن عاطفی« را مطرح می کرد و معتقد بود 
مردان به جهت تصدی عرصه های اجتماعی و سیاسی باید شجاع، صبور و عادل تربیت شوند 
و در مقابل، زنان در فضای خصوصی خانه سربه زیر، خوش خلق و انعطاف پذیر بار آیند. )14 

)Tong, 2009:
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انگاره فرادستی مرد به جهت حضور فعال در عرصه های سیاسی و فرودستی زن به دلیل 
محرومیت از آن حتی در آراء برخی فمینیست ها نیز قابل ره گیری است. برخی به صراحت 
نظریه برتری و سعادت مردان بر زنان را به جهت بهره مندی از »قوای جسمانی« و به تبع آن 
»تصاحب جایگاه های سیاسی« مطرح می کنند. از نظر آن ها نه تنها در دنیای سایر جانوران 
بلكه در حلقه انسان ها نیز غالب مردان اندامی بزرگ تر، عضلانی تر و پرزورتر از زنان دارند و 
همین امر موجب شده تا زنان برای گذران زندگی و حمایت از خود، نیازمند به مردان گردند 
و در طول تاریخ، مردان بر زنان چیره شده و با تصاحب موقعیت های سیاسی بر آن ها فرمان 

برانند؛ زیرا: 
»مردان به طور میانگین بزرگ تر و سنگین تر از زنان هستند و از نظر بدنی 
بر آن ها غالب می شوند. طرفداران فمینیسم چه دوست داشته باشند یا نه، یک 
مرد عادی می تواند یک زن عادی را کتک بزند... زنان در موقعیتی نیستند که 
دراین باره بتوانند کاری کنند و ای بسا این قانون ناعادلانه تا انسان های نخستین 

)Reed, 1978: 26( ».قدمت داشته باشد
سیمون دوبووار، فیلسوف فرانسوی فمینیست، برتری و سعادت زنان را در »رهایی از 
فرآیند تولیدمثل« و در نتیجه آن، »حضور فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی« جست وجو 
می کند. وی نگاه بدبینانه ای به بیولوژی زن دارد و مردان را از این  جهت دارای برتری آشكار 
می داند. از نظر او ساختمان بدن زن در خدمت نوع و بقای افراد انسانی است و کمتر برای 
خودش سودمند است. به باور وی باروری زنان برای شخص مادر مساعد نبوده و کاری 

خستگی آور است و فداکاری های سنگینی را برای زن ایجاب می کند. 
بی اشتهایی، حالت تهوع، کمبود فسفر و آهن و کلسیم در بدن زن، فعالیت زیاد متابولیسم 
بدن، سیستم عصبی منفی، کاهش خون و... برخی از آثار زیان بار این فرآیند است؛ تا جایی 
که اگر بهداشت رعایت نشود و زن بنیه قوی نداشته باشد، بر اثر مادری، دچار پیری زودرس 
را خشنود  امری دردناک و خطرناک است که زن  نیز  زایمان  یا مرگ می شود. خود  و 
نمی کند؛ بلكه نوع انسانی را به سمت بقا می برد. ضمن اینكه برخی بارداری ها به مرگ مادر 



58

13
99

ان 
بست

و تا
ار 

، به
وم

ه د
مار

، ش
ول

ل ا
 سا

ده،
نوا

خا
 و 

زن
ی 

لام
 اس

ای
ش ه

وه
 پژ

صی
خص

ی ت
علم

مه 
صلنا

دوف

یا بیماری های مزمن در او منجر می شود.
شیردادن زن نیز بردگی دیگری است که او را در خدمت بقای نوع، به تحلیل می برد. 
تصاعد شیر برای او دردناک و همراه با تب است و مادر با شیردادن، بنیه خود را از دست 
می دهد تا دیگری را تغذیه کند و در این میان، خود بهره ای نمی برد. ناراحتی های زن در ایام 
بارداری و شیردهی حاصل عفونتی از خارج بدن او نیست، بلكه پیامد نوعی »بی نظمی درونی« 

نظیر التهاب های رحمی در خود او است. )دوبووار، 1385: 69/1( 
خلاصه آنكه مقوله مادری »ماجرایی غم انگیز« است که در آن، جنین مانند انگلی از زن 
بهره برداری می کند و زن که در دام های طبیعت گرفتار آمده، به مثابه گیاه و جانور، انباری 
از ژلاتین، ماشین جوجه کشی و تخم مرغ خواهد بود. )دوبووار، 1385: 363/2( وی صریحاً 
بیولوژی مرد را برتر از زنان شمرده، می گوید: »اگر زن با مرد موردمقایسه قرار گیرد، به 
نظر می رسد که مرد بی نهایت صاحب امتیاز است.« )دوبووار، 1385: 73/1( به نظر او این 
ویژگی ها موجب شده تا در میان تمام موجودات ماده، زن بیش از همه دچار ازخودبیگانگی 
شود و خویشتن خویش را به باد فراموشی بسپارد. او برای خود آفریده نشده و گویا قاموس 
وجودش برای خدمت به »دیگری« پی ریزی شده است؛ اما بیولوژی مرد برخلاف زن این 
فرصت را به او می دهد که به خود بیندیشد و در راستای خدمت به دیگری فدا نشود و همین 
امر به او اجازه می دهد تا توفیق بیشتری در سپهر عمومی و عرصه های سیاسی پیدا کند. 

)دوبووار، 1385: 72(
تقسیم کرد.  توصیه ای  و  توصیفی  بخش  دو  به  می توان  را  او  دیدگاه  به صورت کلی 
در بخش توصیفی ـ که پاره ای از آن از نظر گذشت ـ فرودستی زنان را مرثیه می کند؛ اما 
در بخش توصیه ای، زنان را به برون رفت از این وضعیت فرودست دعوت می کند. به باور 
بیگانگی از خویش و در خدمت نوع قرارگرفتن  به مادری و  او هرچند طبیعت، زنان را 
وا می دارد، اما باید با این طبیعت مخالفت کرد؛ زیرا جامعه انسانی به دست طبیعت سپرده نشده 

است. )دوبووار، 1385: 343/2( 
او دقیقاً در همین نقطه است که از مبانی فلسفه اگزیستانسیالیسم بهره می برد و به ایده 
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استقلال از دیگری و توجه به خویشتن خویش روی می آورد و زن را نظیر جامعه مردان 
به بازگشت به خویشتن دعوت می کند. از نظر او بازگشت به خویشتن مستلزم ورود زن به 
عرصه های سیاسی و اجتماعی )دوبووار، 1385: 341( و کنترل بارداری و تجویز سقط جنین 

تا حد امكان است. )دوبووار، 1385: 356(
اورتنر1 نیز تحت تأثیر دوبووار بر این باور است که فرودستی زنان، مسئله ای جهان شمول 
و فراگیر است و زنان در سه جهت نسبت به مردان مقامی ثانوی دارند: جهت اول عناصر 
ایدئولوژی و فرهنگی است که مقام زن را پایین تر از مرد معرفتی می کند، جهت دوم برخی 
تمهیدات نمادین نظیر نسبت دادن ناپاکی به زنان در ایام عادت ماهیانه است و جهت سوم 
ممانعت  اقتدار  و  سیاست  قلمرو  در  زنان  از حضور  که  است  اجتماعی  ساختاری  ترتیب 

 )Ortner, 1972: 7( .می کند
وی هرچند می کوشد تا علت سعادت مردان را امری فرهنگی نشان داده، جبرگرایی 
این  در  نظر می رسد  به  اما   )Ortner, 1972: 9( بی اثر محسوب کند  را در آن  ژنتیكی 
مانند  را  زن  عقب ماندگی  علت  به گونه ای  نهایت  در  زیرا  ندارد؛  چندانی  توفیق  کوشش 
دوبووار در »طبیعت بدن زن« محسوب می کند. )Ortner, 1972: 12( از نظر او طبیعت 
بدن زن او را از فرهنگ به معنای »محصولات شعور بشر و نظام های فكری و فناوری و از 
جمله سیاست« دور می کند. به باور او فرهنگ به دست مردان ساخته می شود و برخلاف 
مردان، زن و کارکردهای او، وی را از پروژه های فرهنگ ساز دور ساخته و او را در نقش های 

اجتماعی سیاسی در جایگاهی ثانوی قرار می دهد. 
به باور او نیز بدن زن در خدمت نوع، آفریده  شده و برای شخص خودش نوعی سختی 
و زیان است و زن به سبب تولیدمثل، »موجوداتی زوال پذیر« می آفریند؛ اما مرد به جهت در 
دست داشتن فرهنگ و محصولات آن نظیر سیاست، »موجوداتی بادوام و خارق العاده« ایجاد 
می کند. تن زن محدودیت های اجتماعی او را رقم می زند؛ برای نمونه پستان ها و شیری که 
مایه حیات فرزند است، او را در خانه محصور کرده، از سپهر عمومی و فعالیت های سیاسی 

1. Ortner
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محروم می کند و موجب ارتباط دائم او با کودکی می گردد که خود به صورت کامل، انسانی 
اجتماعی نیست. او هرچند عامل تربیت کودکی فرهنگ ساز می شود، اما خود مستقیماً به 
 Ortner,( .ایجاد فرهنگ نمی پردازد؛ بلكه به طبیعت نزدیک تر از فرهنگ و سیاست است

)1972: 12

به صورت کلی به باور بسیاری از فمینیست ها، حوزه عمومی و مشارکت فعال در عرصه های 
اجتماعی و سیاسی به مردان اختصاص  یافته و آن ها از این طریق می توانند حقوق شهروندی 
خود را استیفا کنند؛ اما زنان به حوزه خصوصی و خانواده رانده  شده اند و با عهده گرفتن 
اختصاصی نقش های مادری، مراقبت از فرزندان و... از حقوق مشابهی که مردان در سپهر 

عمومی از آن بهره مند هستند، محروم مانده اند. )فریدمن، 1381: 45(
محبوس کردن زن در کنج خانه و محرومیت او از جایگاه های سیاسی، عملًا او را از حق 
شهروندی طرد کرده است؛ به گونه ای که نمی تواند مستقیماً در سرنوشت سیاسی و اجتماعی 
خود تأثیرگذار باشد. سی یسِ کشیش، در نگاهی پدرسالارانه ـ که فرودستی زن را تثبیت و 
تحكیم می کند ـ معتقد بود: »همگان شهروند فعال شمرده نمی شوند. زنان، کودکان، بیگانگان 
و کسانی که هنوز هیچ سهمی در تقویت دستگاه دولتی و عمومی ندارند، نباید به طور فعال 

بر امور سیاسی تأثیر بگذارند.« )ریوـ سارسه، 1385: 37( 
به باور فمینیست ها زنان برای خاتمه به این سلطه و بازستانی موقعیت فراتر و دستیابی به 
سعادت، چنان که در گذشته و در جوامع مادرسالار نقش های کلیدی اجتماعی و سیاسی را به 
دوش داشته اند، )Reed, 1978: 26( باید وارد سپهر عمومی شوند و دوشادوش مردان این 

نقش ها را به عهده گرفته، این مرزبندی جنسیتی را زیر پا نهند. 
در  فمینیست ها، »حضور  برخی  نگاه  در  آنچه گفته شد روشن می شود که  اساس  بر 
عرصه های سیاسی و اجتماعی« ملاک سعادت انسان است و هر جنسی که بتواند این ملاک 
را تصاحب کند از سعادت بیشتری بهره مند است. بر اساس این تصور، نفس فعالیت های 
اجتماعی و سیاسی موجب سعادت انسان می شود؛ چنان که نفس محرومیت از آن نیز موجب 

فرودستی هریک از زنان و مردان و محرومیت از سعادت خواهد بود.
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2-سعادتانسانیازمنظرحکمتصدرايی
ملاصدرا مانند حكمای پیشین، انسان را حیوان ناطق می داند؛ )ابن سینا، 1379: 494( اما 
تفسیری که او بر اساس مبانی حكمت متعالیه از »نفس ناطقه انسانی« ارائه می دهد، به نگاهی 
ژرف تر به انسان می انجامد. نفس ناطقه انسانی از منظر او موجودی است که سیلان و تغییر، 
نحوه وجود اوست؛ واحد مستمری است که میان پست ترین مراتب وجود )هیولا( و مراتب 

کامل و باشرافت آن )عقل( درحرکت است. )ملاصدرا، 1360ب: 230( 
ملاصدرا نظام هستی را دارای سه مرتبه می داند: عالم ماده و طبیعت؛ عالم مثال و صور 
خیالی و درنهایت، عالم عقل و مجردات که برترین عوالم وجود است. وی بر همین اساس 
نفس را نیز در میان این سه عالم، در حرکت می داند و معتقد است نفس انسانی بالقوه همه این 
عوالم را داراست و با حرکت جوهری اشتدادی، در مراتب کمالی آن سیر کرده، از مرتبه 

طبیعت به مرتبه مثال و از مرتبه مثال به مرتبه عقل می رسد. )ملاصدرا، 1981: 228/9(
به باور صدرا، انسان در مثل اعلای خود جایگاهی دارد که هیچ موجودی را یارای آن 
نیست و در مسیر تكامل به مرتبه ای می رسد که حقیقت تمام موجودات در مراتب مادون 
اما  بالفعل عالمی صغیر است،  او هرچند  خود را درمی نوردد. )ملاصدرا، 1981: 223/8( 
بالقوه عالمی کبیر است )ملاصدرا، 1302ق: 286( و با اکتساب کمالات و سیر به سمت 
مراتب اعلای وجود، مظهر جمیع اسماء و صفات الهی گردیده، )ملاصدرا، 1366: 390/4( 
مستهلک در او شده )ملاصدرا، 1354: 498( و درنهایت به مرتبه خلیفة اللهی واصل می شود. 

)ملاصدرا، 1366: 390/4( 
نكته بسیار مهم در اندیشه او این است که وی از میان همه انواع موجودات، این سیر بالقوه 
را تنها مختص به انسان می داند و می نویسد: »این انتقالات و تحولات که شخص واحد در 
مسیر رسیدن به  حق و غایت نهایی، طی می کند، مختص به نوع انسان است و در سایر انواع 
موجودات یافت نمی شود«؛ )ملاصدرا، 1981: 194/9( بنابراین در اندیشه صدرا آنچه انسان 
را از سایر موجودات متمایز می سازد، نه صرف ادراک معانی کلی، بلكه بهره مندی از نفس 

ناطقه و در نتیجه »سیر الی الله« و امكان وصول به بالاترین مراتب وجود و قرب الهی است. 
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روشن است که این معنا، در »حیوان ناطق« آن طور به ذهن انتقال نمی یابد که در حكمت 
مشاء تفسیر می شد؛ به همین روی است که برخی حكمای معاصر از فصل ناطق، روی گردانی 
کرده و به جای آن فصل »متأله« را مطرح می کنند؛ به معنای موجودی که ذوب در جریان 
الوهیت است و تمام گرایش های او رو به خداست و چیزی جز حقیقت محض و کمال بحت 

او را آرام نمی کند و از حرکت بازنمی دارد. )جوادی آملی، 1384: 16(
به هر روی تأمل در مبانی حكمت متعالیه، ملاک سعادت و برتری در این منظومه را روشن 
می کند. اولاً بر اساس اصالت وجود، سعادت و کمال را نمی توان در چیزی غیر از وجود 
جست وجو کرد؛ )ملاصدرا، 1354: 363( ثانیاً بر اساس تشكیک در وجود، سعادت و کمال 
هر موجودی در بهره ای است که از مراتب وجود می برد. در سلسله تشكیكی موجودات، 
هر موجودی که در مرتبه ضعیف تر و پایین تر قرارگرفته، کمال و سعادت کمتری دارد و 
هر موجودی که در مراتب بالاتر سكنی گزیده، از سعادت و کمال بیشتری بهره مند است. 

)ملاصدرا، 1363: 586( 
ثالثاً بر اساس حرکت جوهری اشتدادی، همه موجودات در مراتب وجودی و کمالاتی 
که از آن ها بهره مند هستند، حالت ایستا ندارند؛ بلكه این امكان برای آن ها فراهم است که 
بتوانند به سمت مراتب بیشتر و کمالات فزون تر حرکت کنند و یا اینكه به سمت زوال برخی 
از این مراتب قدم بردارند. )مصباح یزدی، 1383: 314/2؛ مطهری، 1380: 773/6( در حكمت 
متعالیه مراتب کمال انسانی در قرُب و بعُد به بالاترین مراتب کمال، یعنی خدای متعال، تبیین 
می شود. )ملاصدرا، 1360الف: 188( موجودات در قوس نزول و در نظام آفرینش و پیدایش 
از حضرت حق، به میزانی از کمالات ذاتی بهره مند هستند که سعه وجودی داشته، در نتیجه 
به خدای متعال تقرب وجودی دارند. در قوس صعود نیز کمالات اکتسابی آن ها متناسب با 
مراتبی است که طی می کنند و به واسطه آن ها به سعه وجودی و قرب به حضرت ربوبی دست 

می یابند. )ر.ک. جوادی آملی، 1388: 24 و 1386: 39/5(
بر اساس آنچه گفته شد، نمایان می شود که ملاک سعادت در حكمت صدرایی از منظر 
هستی شناسانه، »سعه وجودی« است؛ اما راه دستیابی به آن از منظر اخلاق عملی کدام است 
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و در این مسیر چه موانعی وجود دارد؟ ملاصدرا به این مسئله توجه داشته و در آثار مختلف 
خود به آن پرداخته است. از منظر او راه دستیابی به  مراتب کمال، تقویت عقل نظری و عقل 
عملی است. از نظر صدرا »آنچه از کمال عقل عملی معتبر است، عبارت است از اموری که 
به واسطه آن ها »نظام معاش« و »نجات معاد« میسر گردد و آنچه از کمال عقل نظری معتبر 
است، عبارت است از شناخت کامل احوال مبدأ، معاد و تدبر در آنچه بین این دو جود دارد.« 

)ملاصدرا، 1981: 21/1(
عقل نظری و عملی، خود در مسیر حرکت جوهری نفس، مراتب کمالی مختلف و 
مراتب وجودی متفاضلی را پشت سر می گذارند. بر همین اساس ملاصدرا برای هریک 
از آن دو، چهار مرتبه تصویر می کند. مرتبه های بالقوه، بالملكه، بالفعل و بالمستفاد، چهار 
مرحله عقل نظری )ر.ک. ملاصدرا، 1981: 419/3( و مرتبه های تجلیه، تخلیه، تحلیه و فناء، 
چهار مرتبه عقل عملی است. نفس در مرحله تجلیه با التزام به »احكام شرع« جلا می یابد، در 
مرحله تخلیه از »رذایل اخلاقی« و صفات ناپسند، نظیر کبر، حسد، غصب و... خالی می گردد، 
در مرحله تحلیه با آراسته شدن به »محاسن اخلاقی« نظیر تواضع، ایثار، جود، مناعت طبع 
و... زینت پیدا می کند و در نهایت در مرحله فناء، نه تنها تسلیم در قبال شرع، پیراستگی از 
رذایل اخلاقی و آراستگی به فضائل اخلاقی را داراست، بلكه دیگر هیچ انانیتی برای او باقی 
نمی ماند، »محو ذات احدی« می شود و حتی این محوبودن و فنای خویش را نظاره نمی کند. 

)ملاصدرا، 1363: 523 و 1354: 275(
کوتاه سخن آنكه از منظر صدرا راه دستیابی به کمال و سعه وجودی، افزودن بر مراتب 
علم و عمل است. انسان در مسیر کمال، هم باید بر دانش خویش بیفزاید و هم آنچه را 
آموخت، به کار گرفته و مطابق با آن، برنامه عملی زندگی خود را تنظیم کند. بر همین اساس 
از اعمال ناشایستی فاصله می گیرد که موجب کدورت صفحه قلب و دورماندن از کمالات 

وجودی می شود. )ملاصدرا، 1981: 125/9(
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3-بررسیديدگاهفمینیستی
گذشت که بر اساس نگاه فمینیستی، اگر زنان از حوزه خصوصی محصور در خانه خود 
فراتر روند و با ورود به سپهر عمومی و تصاحب جایگاه های سیاسی، نقش های مردانه را 
به عهده گیرند، آنگاه گوی سعادت را از مردان می ربایند و از جایگاه فرودست خود به 
موضعی فرادست ارتقا پیدا می کنند. این باورها امروزه در جوامع مختلف به شدت رسوخ 
یافته و بازتاب آن ها نه فقط در رسانه، کتب، آثار هنری و... مشاهده می شود، بلكه در متن 
زندگی رایج مردم نیز دیده می شود؛ به گونه ای که زنان، هر روز فاصله ای بیشتر از محیط خانه 

و خانواده پیدا می کنند و درصددند با تصاحب نقش های مردانه، خود را برتر نشان دهند. 
از منظر حكمت صدرایی اما، هیچ یک از این امور، به خودی خود موجب سعادت جامعه 
زنان نمی شود؛ چنان که رواج همین امور برای مردان، هرگز آن ها را در موضعی بالاتر قرار 
نداده است. اگر مردان به جهت بهره مندی از این ویژگی ها برتر محسوب شوند، به آن دلیل 
نیست که حقیقتاً برترند، بلكه به دلیل افق نگاه محدود ماست که چنین تصوری شكل گرفته 

است. 
اگر انسان جسمانیة الحدوث و جسمانیة الفناء باشد به این معنا که حقیقت او همین بدن 
مادی باشد که روزی به دنیا آمده و روزی خواهد مرد، این قضاوت چندان دور از واقع نیست 
و سعادت او را باید در افق همین حیات مادی و به تبع زندگی اجتماعی دنبال کرد؛ اما اگر 
انسان جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء باشد و پس از تولد مادی خود، به سمت حیاتی معنوی 
و بی نهایت رهسپار باشد، آنگاه معادلات، متفاوت خواهند شد. در این صورت سعادت انسان 
در امور بالا نیست، اموری که حلقه اشتراک آن ها توجه به عالم ماده و غفلت از سایر عوالم 
وجود است؛ بلكه سعادت انسان در میزان کمالات وجودی اوست که با فعلیت مراتب عقل 

نظری و عملی به آن ها دست یافته است.
به حوزه  ماده، پست ترین مراتب وجود است. ورود  از منظر حكمت صدرایی، عالم 
عمومی و فعالیت سیاسی اجتماعی، نهایتاً ملاک سعادت در این جهان است. این همه در حالی 
است که انسان، مسافر جهان های فراتر از این است و نباید خود را محدود به این پست ترین 
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مرحله ببیند. بر اساس این نگاه، ملاک ارزش گذاری، عمق بیشتری پیدا می کند و می توان 
از این منظر، فردی را که بهره ای از فعالیت سیاسی ندارد، اما در عین  حال، تسلیم قانون شرع 
است و متخلق به اخلاق حسنه، در جایگاه مطلوبی از سعادت نشاند و فردی را که بیشترین 
نقش سیاسی را بر عهده دارد، اما از کمالات عقل نظری و عملی بی بهره است در موضعی 

فروتر دید.
این همه به معنای بی توجهی حكمت متعالیه به فعالیت های اجتماعی و سیاسی نیست؛ زیرا 
صدرا تصریح می کند که »آنچه از کمال عقل عملی معتبر است، عبارت است از اموری 
که به واسطه آن ها نظام معاش و نجات معاد میسر گردد«. )ملاصدرا، 1981: 21/1( حكمت 
صدرایی نظام معاش را شرط لازم می داند، نه شرط کافی؛ در حالی که دیدگاه های فمینیستی 
بالا با طرح ملاک سعادت در سطح حیات دنیوی، گویا نظام معاش را شرط کافی دانسته اند 
و طبیعی است که در بطن چنین باوری، زن در موضعی فروتر قرار می گیرد؛ زیرا در نظم 

اجتماعی موجود، نقش کمتری در کمال نظام معاش داشته است.
برخلاف اعتقاد فمینیست ها، نمی توان مرد را به دلیل داشتن جسم قوی تر و به تبع آن، 
مشارکت بیشتر در امور اجتماعی و سیاسی برتر شمرد. این گروه از فمینیست ها به شدت دچار 
نگاه تک بعدی به انسان هستند و جنبه های فرامادی او را، که در حكمت صدرایی جایگاهی 
اصیل دارد، کاملًا مغفول گذاشته اند. برترشمردن زنان به دلیل »بهره مندی از قابلیت تولیدمثل 
و تجربه مادری« توسط آبرین )Tong, 2009: 73( و فروترشمردن آنان به دلیل »قابلیت 
تولیدمثل و تجربه مادری« توسط دوبووار و اورتنر، هردو به  یک میزان، تک بعدی است و به 

نقطه مشترک غفلت از جان آدمی و جنبه های فرامادی او برمی گردد. 
از منظر حكمت متعالیه، تجربه مادری نیز نظیر فعالیت سیاسی اجتماعی، به خودی خود نه 
نقص است و نه کمال و اساساً این قابلیت، بازگشت به جنبه نباتی و حیوانی انسان دارد. از 
آنجا که کمال انسان در تبعیت از عقل عملی و مزین شدن به  مراتب آن است و از آنجا که این 
مراتب با عمل به قانون شرع )تجلیه(، پیراستگی از رذایل اخلاقی )تخلیه(، آراستگی به فضائل 
اخلاقی )تحلیه( و محو ذات الهی شدن )فناء(، میسر می شود، در نتیجه مادری نیز هنگامی  که 
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به حكم عقل عملی و در ضمن فعلیت مراتب آن محقق شود، کمال است و برخلاف نگاه 
دوبووار و اورتنر، نقص زن محسوب نمی شود.

دوبووار با تبیین بیولوژی زن، که به زعم او مشحون از بی نظمی است، جنس دوم بودن او 
را در کتاب معروفش نتیجه می گیرد. قضاوت در باب نسبت هایی که به بیولوژی زن می دهد، 
مثل بی فایده بودن ایام ماهیانه، مضربودن بارداری برای زن و... از عهده این تحقیق بیرون 
است؛ اما به فرض بعید صحت این نسبت ها، باید دیدگاه او و اورتنر را به شدت مادی و غافل 
از جنبه های فرامادی انسان محسوب کرد. این در حالی است که بر اساس حكمت متعالیه، 
هیچ یک از زن یا مرد، محصور در این بیولوژی نیستند و دیدن آن ها فقط در این ظرف 
محدود، جفایی بزرگ است؛ زیرا امتیازات آن ها باید در مراتب وجودی و کمالات اکتسابی 
که درحرکت جوهری خود داشته اند، جست وجو شود؛ نه در این مقطع محدود از حیات 
مادی انسان که در آن کاملًا از جنبه های روحانی غفلت شده و صرفاً به جنبه مادی نگریسته 

شده است. 
نكته دیگر در آراء دوبووار، تفسیر مستقلی است که از انسان دارد. از منظر حكمت 
به حكیم مطلق تفسیر می کند، )ملاصدرا، 1366: 63/1؛  انسان را عین الربط  صدرایی که 
طباطبائی، 1390ق: 123/14( هرگز خلقت او امری عبث و بیهوده تلقی نمی شود؛ )ملاصدرا، 
این لغوبودن و بیهودگی بیولوژی زنان  1360ب: 145 و 1354: 135( اما دوبووار صریحاً 
را مطرح می کند. او بارداری را »بی نظمی درونی« و »ماجرای غم انگیز« می داند؛ چنان که 
جنین را »انگل« و مادرش را »انبار ژلاتین« و »ماشین جوجه کشی« محسوب می کند. این 
تعابیر به روشنی نگاه منفی او به خلقت را نمایان می سازد؛ به گونه ای که تنها با انكار حكمت 

آفریدگار یا اصل وجود او می توان این سخنان را بیان کرد.
نكته دیگر در آرای دوبووار و اورتنر، تفسیر زن به عنوان برده ای در خدمت نوع است. 
این در حالی است که بر اساس حكمت صدرایی، زن با تسلیم در برابر حكم عقل عملی و 
پذیرش قانون شرع و در چهارچوب اصول اخلاقی، هنگامی که به مادری رو می آورد، نه تنها 
بستر کمالات دیگران را ایجاد می کند، بلكه پیش  از این، خود در مراتب کمال و سعادت 
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سیر می کند. در این نگاه، مادری دیگر خدمت به نوع و بردگی نوع نیست؛ بلكه در وهله اول 
کمال و سعادت خود زن است و در وهله دیگر، امكان بستر کمال برای دیگری است. اگر 
بنا به بردگی باشد، این نوع است که برده چنین مادری است، نه مادر؛ زیرا نوع، هستی خود و 
امتداد جریان حیات را مدیون اوست و در عین  حال، مادر نیز از این قافله عقب نمی ماند؛ بلكه 

در همان چهارچوب به کمالات خویش می افزاید.
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نتیجهگیری
در  او  توفیق  میزان  با  مستقیم  ارتباط  در  انسان  سعادت  فمینیستی،  آرای  در  هرچند 
فعالیت های اجتماعی و سیاسی است، اما بر اساس حكمت متعالیه، سعادت انسان در گرو سعه 

وجودی او بر اساس فعلیت مراتب علم و عمل است. 
برای کسی که از دریچه حكمت متعالیه به انسان و زن می نگرد، حضور در سپهر عمومی 
از منظر چنین  بالذات نیست.  و ورود در عرصه های اجتماعی و سیاسی، هیچ یک ارزش 
شخصی، هریک از این امور، اگر در چهارچوب عقلانی قرار گیرد، ارزش، وگرنه ضد 
ارزش تلقی می شود. چنین دغدغه های کوتاهی، در نگاهی استوار است که سقف زندگی زن 
را کوتاه و محدود به همین حیات طبیعی و اجتماعی می داند، وگرنه زن می تواند از هیچ یک 
از این امور بهره نبرد؛ اما در عین  حال، گوی سبقت را در مراتب سعادت انسانی، به سبب 

فعلیت مراتب عقل نظری و عملی از جامعه مردان برباید. 
این سخنان هرگز به این معنا نیست که دغدغه های فمینیستی هیچ بهره ای از حق و حقیقت 
ندارد و یكسره پوچ و باطل است؛ بلكه به این معناست که ارزش گذاری مطلق آن ها در 
نگاه فرامادی حكمت صدرایی پذیرفتنی نیست؛ اما در عین  حال شكی نیست که برخی 
فمینیست ها به حق، در شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی، مطالباتی از این  دست داشته اند؛ 
اما نگاه تک بعدی آن ها به انسان موجب شده تا این مطالبات را به صورت مطلق، ارزشمند 

محسوب کنند.
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اصول سازش و مهارت های زندگی 
در آیات الاحکام طلاق و مبانی فکری رهبر معظم انقلاب

زهرانهاوندی1

عزتالساداتمیرخانی2 

چکیده
دین اسلام کامل ترین و جامع ترین نظام خانواده را به جهانیان معرفی می کند. از منظر اسلام، 
مناسبت های  به  را  اسلام، خانواده  ازاین رو  و  است  بشری  اصلی و محوری جوامع  خانواده رکن 
مختلف در سیستم قانون گذاری موردتوجه قرار می دهد؛ تا آنجا که حتی در آیات طلاق به حمایت 
از استقرار و استحكام کانون خانواده پرداخته، اصول و مهارت های پیشگیری از طلاق و انحلال 
نكاح را تبیین می نماید. هدف از پژوهش پیش رو این است که بتواند اصول و مهارت های سازش 
در زندگی مشترک را از آیات الاحكام طلاق استخراج کرده و به روش تحلیل گفتمان، این اصول 
و مهارت ها را با مبانی فكری رهبر معظم انقلاب انطباق دهد. از نتایج این تحقیق این مهم است که 
علی رغم عنوان آیات طلاق که ذهن هر انسانی را به سمت انحلال نكاح می برد، مهارت های حصانت 
و حراست از کانون خانواده، از طریق بیان اصل هایی چون اصل خدامحوری و پذیرش حاکمیت 
حق، اصل احترام به حقوق متقابل، اصل حسن معاشرت، اصل احسان و اصل عدم ضرر و زیان، 

آموزش داده می شود.
کلیدواژهها:آیات طلاق، اصول سازش، مهارت حفظ زندگی، خدامحوری، احسان، حسن 

معاشرت.

1. دانشــجوی دکترای فقه و حقوق، طلبه سطح سه و پژوهشگر مؤسســه انقلاب اسلامی. )نویسنده مسئول( 
za.nahavandi@yahoo.com

emirkhani@modares.ac.ir .2. عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس
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دوفصلنامه علمی تخصصی

سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1399
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مقدمه
خانواده در اسلام، محور اساسی جامعه و رکن بنیادین تربیت و تعالی انسان های رشید 
است. رهبر معظم انقلاب، خانواده را کلمة طیبه می نامند و می فرمایند: »کلمة طیبه خاصیتش 
این است که وقتی جایی به وجود آمد، مرتب از خود برکت و نیكی می تراود و به پیرامون 
خودش نفوذ می دهد.« )بیانات، 1379/12/15( با این نگاه باید قائل شویم که هستة اصلی 
گسترة زندگی اجتماعی، همین کلمة طیبه است؛ بنابراین اگر همین هستة مرکزی را جدی 
گرفته و با آن معاملة سرنوشت اجتماعی کشور و ملتی را صورت دادیم، نتایج ارزنده ای به 
دنبال خواهد داشت؛ چنانچه بنیان این هستة مرکزی که همان خانواده است، مستحكم باشد 
و بتوانیم اصول اخلاقی و معنوی را در همین جامعة کوچک پایه گذاری کنیم، می توانیم 

محصول این درخت پربار را در زندگی اجتماعی و جامعة بشری برداشت کنیم.
اختلال های  انواع  ریشة  و  بذر  امروز  روان شناسی،  و  جامعه شناسی  علوم  شهادت  به 
شخصیتی و جنسی، رذایل اخلاقی، فساد و فحشای رایج در جوامع بشری، می تواند در همین 
جامعة کوچک چندنفری کاشته شود و بعدها در اجتماعات میلیونی با آسیب های چندبرابر 
برداشت گردد. دنیای غرب با گذر زمان و مشاهدة آثار سوء تخریب کانون های خانوادگی، 
به ارزش و اهمیت والای وجود و تعالی خانواده پی برده و روان شناسان غربی به دنبال ایجاد 

این مأمن عاطفی، اگرچه به صورت تصنعی، جهت آرامش انسان ها هستند. 
البته حقیقت این است که غرب بر اساس اندیشة آزادی مطلق، اصول خانوادة سنتی و 
حقیقی را به هم ریخته و آینده ای تاریک و وحشتناک فراروی خانواده ها قرار داده است. 
معنوی  نیازهای عاطفی، روحی و  تأمین  و  امنیت خاطر  ایجاد  اساس تشكیل خانواده که 
انسان هاست، دیگر در مغرب زمین معنا و مفهومی ندارد. در نگرش غرب، هدف از بنیان 
خانواده جز رسیدن به اغراض مادی و استفاده های جنسی، چیز دیگری نیست. نقش اصلی 
خانواده که تربیت فرزند است به کلی فراموش شده و عیاشی و هوس رانی جایگزین آن شده 
است. همة این نابسامانی ها ناشی از آزادی بی حدوحصر غرب است که زنان و دختران را 
از فطرت اولیه شان دور ساخته و آن ها را به ابزار کسب و تجارت تبدیل کرده و مردان را 
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به هوس رانی و بی مسئولیتی کشانده است. اوضاع جاری به گونه ای است که مورداعتراض 
اندیشمندان و فرهیختگان آن دیار قرار گرفته است. )ر.ک. احمد طه، 2003، 21(

به طور کلی حتی اگر قائل به وجود کانون خانواده در غرب شویم، ماهیت این کانون با 
فطرت و نیاز بشر، متفاوت بوده و همین مسئله باعث می شود خانواده ای که از ماهیت حقیقی 
خانواده، فقط نامش را یدک کشیده، دچار تزلزل باشد و با مفهومی به نام احساس خوشبختی 
که همان احساس سعادت، امنیت و آرامش است، بیگانه باشد. نكتة موردنظر اینجاست که 
جامعه ای که اعضای آن احساس خوشبختی و آرامش نداشته باشند باید در انتظار افزایش 

آمار روزافزون جرم و جنایت و تسری آن به سنین نوجوانی باشد.
 اگر فرض را بر این بگذاریم که ما برخلاف دنیای غرب در اصل ازدواج و تعهد به این 
پیمان الهی دچار هیچ مشكلی در جامعة اسلامی نیستیم، بازهم نمی توانیم منكر عدم توانمندی 
در رفع مشكلات رفتاری و ضعف سازگاری در روابط خانواده ها شویم؛ هرچند ما در اصل 
تعهد به ازدواج که در اسلام با عنوان »میثاق غلیظ« از آن نام برده می شود نیز دچار مشكل 
هستیم و متأسفانه این تعهد در بسیاری از موقعیت ها به رسمیت شناخته نمی شود و طرفین تعهد 
به آسانی از آن چشم پوشی کرده و خانواده را به اضمحلال می کشانند. در حالی که از منظر 
قرآن کریم، ازدواج میثاقی است الهی و عهد و پیمانی است که از منظر الهی اهمیت بسیار 

زیادی دارد.
خُذُونَهُ وَ قَدْ 

ْ
آیة 21 سورة نساء از ازدواج با عنوان »میثاق غلیظ« یاد می کند: وَ کَیفَ تَأ

خَذْنَ مِنْکُمْ میثاقاً غَلیظاً )چگونه آن را بازپس می گیرید در حالی 
َ
فْضی  بَعْضُکُمْ إِلی  بَعْضٍ وَ أ

َ
أ

که شما ]با تماس جسمی و روحی[ به یكدیگر رسیده اید و آنان از شما پیمانی محكم ]به 
وسیله عقد ازدواج[ گرفته اند؟(

وجه اشتراک کاربردهای مختلف میثاق غلیظ در آیات مختلف قرآن کریم، اهمیت 
فوق العاده زیاد آن در مقابل خداوند و آسمانی بودن آن، در کنار ارزش بالای وفاداری و 
رعایت حدود منظورشده در این تعهد است. به عبارتی درمجموع، میثاق غلیظ در قرآن کریم 
پایة پیوستگی اجتماعات بشری است؛ از خانواده گرفته که عنصر محوری جامعه و هستة 



74

13
99

ان 
بست

و تا
ار 

، به
وم

ه د
مار

، ش
ول

ل ا
 سا

ده،
نوا

خا
 و 

زن
ی 

لام
 اس

ای
ش ه

وه
 پژ

صی
خص

ی ت
علم

مه 
صلنا

دوف

اصلی و مرکزی آن به شمار می آید تا بعثت انبیا که علت پیوستگی و ثبات جوامع انسانی  
-در سایة تدین و یكتاپرستی- است.

و  کرده  مطرح  را  غلیظ  میثاق  به  پایبندی  تقوا،  رعایت  بحث  طرح  میان  در  آیه  این 
می خواهد با یادآوری روابط دوستانه و بر محور محبت زن و مرد در خانواده، مانع از ظلم آن 
دو در حق یكدیگر شده و پایه های خانواده ای که در معرض متلاشی شدن است را مجدداً 
بازسازی نماید. بنا بر تعهد میثاق غلیظ که به فرمودة باری تعالی پراهمیت ترین تعهدات میان 
ابناء بشر است و بنا به قاعدة »المؤمنون عند شروطهم«، زن و مرد جواز شرعی برای به هم زدن 
نكاح و پیكرة خانواده، به هر بهانة واهی و امیال نفسانی را ندارند و نیز در هر لحظه از زندگی 
مشترک در کانون خانواده، باید متعهد و پایبند باشند که این بنیان عظیم و تعهد و میثاق غلیظ 

الهی را با رعایت حدود، پابرجا و به دور از ظلم و ستم نگه دارند.
آنچه نیاز به تبیین ندارد این مهم است که حرکت در جهت پابرجایی و استقرار این کانون 
الهی که توسط چنین تعهدی موردتوجه شارع قرار گرفته، نیاز به رشد مهارت دارد. اگر نباشد 
اصولی که به زنان و مردان آموزش سازگاری، احترام متقابل، پذیرش حاکمیت حق به جای 
حاکمیت نفس در زندگی مشترک و... را بدهد، نتیجه همان چیزی خواهد بود که متأسفانه 
سال هاست در جوامع بشری شاهد آن هستیم؛ تزلزل بنیان های خانوادگی که در ابتدا با تعهد 
دو طرف و آرمان ها و آرزوها تشكیل شده، ولی به دلیل عدم وجود مهارت های زندگی 
مشترک به راحتی و در مدت کوتاهی به قفسی تنگ تبدیل می شود که زندگی برای طرفین 

و فرزندان احتمالی را بسیار سخت و طاقت فرسا کرده است.
را گرفته، عدم وجود  بشری گریبان خانواده  مختلف  در جوامع  امروز  آنچه  بنابراین 
توانایی و مهارت هم زیستی مسالمت آمیز در محیطی به نام خانواده است. متأسفانه جوانان 
امروز برخلاف نسل های گذشته و علی رغم رشد امكانات مادی و رفاهی، دارابودن مدارک 
و مدارج عالی علمی و... از مهارت های رفتاری و هنر حل مسئله و سازش با افراد خانواده 
بی بهره یا کم بهره اند. باید اعلام کرد که مشكلاتی چون عدم اعتماد متقابل، فقدان صداقت 
و مشورت در میان اعضای خانواده، فقدان انس و الفت، اختلاط فرهنگ بیگانه و عناوین 
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بی شمار دیگری، امروزه عرصة زندگی خانوادگی را برای عدة کثیری از جوانان تنگ کرده 
است. 

به نظر می رسد معضل اساسی خانواده ها، علاوه بر عدم وجود مهارت های درک متقابل 
و سازش مسالمت آمیز، سرنهادن به خواسته های نفس سرکشی است که به طور مداوم بر 
اثر تبلیغات رسانه ای دنیای غرب، فریاد زندگی بر مبنای حقوق فردی، سر داده و انسان ها 
را به زندگی بر مبنای اومانیسم و فردگرایی تشویق می کند. روشن است که زندگی ای که 
سنگ بنای اولیه اش بر اساس فرد، فردگرایی و مطالبة حقوق طرفین گذارده شود، نه تنها دوام 
و استحكام نخواهد داشت، بلكه نیاز مهم بشر که تأمین آرامش و سكونت است را تأمین 

نخواهد کرد. 
و سكونت،  خانوادگی  زندگی  مهارت های حفظ  و  اصول  مفقودة  حلقة  در حقیقت 
مودت و رحمت برای بشر امروز، فقط و فقط اصل خدامحوری و پذیرش حاکمیت حق 
به جای نفس است؛ چراکه تا وقتی انسان سر تعظیم در برابر وجودی بالاتر و برتر فرود نیاورد 
که دستورات زندگی سعادت آمیز را برایش تبیین نموده، تا وقتی که همواره بر طبل »أنا الحق« 

بكوبد، نمی تواند به مهارت های سازش در زندگی مشترک دست پیدا کند.
غرض، اینكه همة مسائل و مشكلاتی که پیش روی خانواده قرار دارد با توانایی حل مسئله 
و یادگیری روش های صحیح تعاملات درون خانوادگی که از منبع وحیانی سرچشمه گرفته 
باشد، حل شدنی، بلكه قابل پیشگیری است. همان طور که هدف کلان قوای قانون گذاری، 
اجرا و نظام قضایی جامعة اسلامی، سازمان دهی و مدیریت این هستة مرکزی است؛ ولی به 
نظر می رسد علی رغم وجود مشكلات و وضع قوانین و تلاش جهت رفع آن ها، آنچه در 

حوزة خانواده مغفول واقع شده، مهارت های سازش در زندگی خانوادگی است.
دین مبین اسلام در جای جای دستورات و رهنمون های خود در راستای زندگی خانوادگی 
سعادتمند جوامع مسلمان، به تبیین روش ها، اصول و مهارت های سازش و گذشت در زندگی 
مشترک پرداخته و پازل جامعة خدامحور را که از تجمیع چنین خانواده هایی به ثمر می نشیند، 
با شفافیت تمام به تصویر کشیده است. دین مبین اسلام در کتاب آسمانی خود، قرآن کریم، 
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نه تنها در آیات حین و قبل نكاح بنا را بر سازگاری و تحكیم بنیان خانواده گذاشته، بلكه 
در آیات طلاق، آنجا که قواعد و احكام جداییِ اخلاق مدار را مطرح می کند نیز بنا را بر 
پیشگیری از طلاق و ازهم پاشی کانون خانوادگی گذاشته و به آموزش مهارت های حفظ و 

رشد زندگی خانوادگی پرداخته است. 
این تلاش مقدس گاه در قالب اصول سازش در خانواده و گاه در قالب قواعد یا احكام، 
در میان آیات طلاق به چشم می خورد. نكته روشن این است که در زندگی اجتماعی، در هر 
موقعیتی که با عنوان طلاق روبه رو می شویم، به دنبال آن، عداوت و کینه بین زوجین و حتی 
خانواده ها و اقوام آن ها مطرح می شود؛ حال اینكه روش قرآن دقیقاً در تضاد با این عرف 
غلط است. قرآن حتی در آیات طلاق و در بیان احكام بعد از اجرای صیغة طلاق، دست 
از حمایت از زنان و به رسمیت شناختن این قشر آسیب پذیر برنمی دارد و در این مسئله تا مرز 
»فاحشه مبینه« پیش می رود و در کنار آن، اصول بازسازی همین خانوادة ازدست رفته را همراه 

با تبیین مهارت ها بیان می کند.
آیات طلاق در سوره های مبارکة: طلاق )1، 2، 5 و 6(، بقره )229، 230، 231، 236، 237 

و 241(، احزاب )49( و نساء )20 و 21( بیان شده است.
با توجه به طرح مسئلة موردنظر، سعی بر این است که در این کار تحقیقی، به سؤالات 

زیر پاسخ داده شود:
1. اندیشة توحیدی و اصل خداباوری، چه نقشی در حفظ کانون خانواده و استحكام آن 

دارد؟
2. اصول سازش در زندگی مشترک، چگونه در آیات طلاق، تبیین می شود؟

3. مهارت های زندگی که در آیات طلاق آمده با چه اصول و قواعدی منطبق است؟
4. اصول و مهارت های سازش در زندگی مشترک، چگونه در منظومة فكری رهبر معظم 

انقلاب، تعریف می شود؟
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1-اصلخدامحوریوپذيرشحاکمیتحقبهجاینفسدرروابط
خانوادگی

بحث خدامحوری و رعایت تقوا و حدود الهی در 4 آیه از آیات طلاق به صراحت ذکر 
شده است:

حْصُوا 
َ
تِهِنَّ وَ أ قُوهُنَّ لِعِدَّ ساءَ فَطَلِّ قْتُمُ النِّ بِی إِذا طَلَّ یهَا النَّ

َ
1. آیة 1 سورة مبارکه طلاق: یا أ

تینَ بِفاحِشَةٍ مُبَینَةٍ وَ تِلْکَ 
ْ
نْ یأ

َ
کُمْ ل تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیوتِهِنَّ وَ ل یخْرُجْنَ إِلَّ أ هَ رَبَّ قُوا اللَّ ةَ وَ اتَّ الْعِدَّ

مْراً )ای 
َ
هَ یحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أ حُدُود اللّهِ وَ مَنْ یتَعَدَّ حُدُود اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ل تَدْری لَعَلَّ اللَّ

پیامبر، هنگامی که خواستید زن ها را طلاق دهید آن ها را به وقت عده طلاق دهید ]در زمانی 
که شروع به عدّه ممكن باشد؛ یعنی از حیض پاک شده و با شوهر همبستر نشده اند[ و حساب 
عدّه را نگه دارید و از خدا و پروردگارتان، پروا کنید؛ آن ها را ]در دوران عدّه[ از خانه هایشان 
بیرون نكنید و آن ها نیز بیرون نروند، مگر آنكه عمل زشت آشكاری مرتكب شوند. این ها 
حد و مرزهای خدا است و هرکس از حدّ و مرزهای خدا تجاوز کند، حقّا که بر خویشتن 
ستم کرده؛ تو ]ای مرد[ نمی دانی ]و آن زن نمی داند[ شاید خدا پس از آن ]طلاق[ کاری ]از 

نظر صلح طرفین[ پدید آورد.(
رْ عَنْهُ سَیئاتِهِ وَ  هَ یکَفِّ قِ اللَّ نْزَلَهُ إِلَیکُمْ وَ مَنْ یتَّ

َ
هِ أ مْرُ اللَّ

َ
2. آیة 5 سورة مبارکة طلاق: ذلِکَ أ

جْراً )این ]احكام، همه[ حكم خداوند است که به سوی شما فرو فرستاده و هرکه از 
َ
یعْظِمْ لَهُ أ

خدا پروا کند، خدا گناهان او را می زُداید و پاداش او را بزرگ می دارد.(
وْ تَسْریحٌ 

َ
تانِ فَإِمْساکٌ بِمَعروفٍ أ لاقُ مَرَّ 3 و 4. آیات 229 و 230 سوره مبارکه بقره: الطَّ

لَّ 
َ
لَّ یقیما حُدُود اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أ

َ
نْ یخافا أ

َ
ا آتَیتُمُوهُنَّ شَیئاً إِلَّ أ خُذُوا مِمَّ

ْ
نْ تَأ

َ
بِإِحْسانٍ وَ ل یحِلُّ لَکُمْ أ

یقیما حُدُود اللّه فَلا جُناحَ عَلَیهِما فیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُود اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یتَعَدَّ حُدُود 
قَها فَلا  ی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیرَهُ فَإِنْ طَلَّ قَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ الِمُونَ * فَإِنْ طَلَّ ولئِکَ هُمُ الظَّ

ُ
اللّهِ فَأ

نْ یقیما حُدُود اللّهِ وَ تِلْکَ حُدُود اللّهِ یبَینُها لِقَوْمٍ یعْلَمُونَ )طلاق 
َ
ا أ نْ یتَراجَعا إِنْ ظَنَّ

َ
جُناحَ عَلَیهِما أ

]رجعی که شوهر در آن حق رجوع دارد[ دو بار است؛ پس ]در هر بار بر شوهر است یا در 
عده رجوع کند و او را[ به نیكی نگه دارد و یا ]رجوع نكند و او را[ با خوشی و احسان رها 
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کند. برای شما جایز نیست از آنچه به آن ها ]به عنوان مهر[ داده اید چیزی را پس بگیرید؛ 
مگر آنكه هر دو بترسند که حدود خدا را برپا ندارند؛ پس اگر ]شما حكّام شرع،[ بیم آن 
داشتید که آن دو، حدود خدا را برپا ندارند ]در صورتی که هر دو یكدیگر را نمی خواهند، 
یا زن کراهت شدید دارد، به آن ها اعلام کنید که[ گناهی بر آن ها نیست در آنچه زن ]برای 
رهایی خود بعضی از مهر یا همه آن یا بیشتر از آن را به عنوان عوض طلاق[ فدیه دهد. این ها 
مرزهای خداوند است، از آن ها تجاوز نكنید و کسانی که از مرزهای خدا تجاوز کنند، حقیقتا 
ستمكارند. ]229[ پس اگر ]بار سوم[ او را طلاق داد، دیگر آن زن بر وی حلال نخواهد بود 
تا آنكه با شوهری غیر او ازدواج کند و اگر ]شوهر دوم[ او را طلاق داد، گناهی بر او و شوهر 
اوّل او نیست که به یكدیگر بازگردند؛ در صورتی که امیدوار باشند که حدود الهی را برپا 
می دارند و اینها حدود و احكام خداوند است که برای گروهی که می دانند ]و عمل می کنند[ 

بیان می نماید.(
1-1-معنایتقوا

تقوا از نظر لغوی از ریشة »وقی« است و »وقایه« عبارت است از محافظت از چیزی در 
برابر آنچه به آن ضرر می رساند. تقوا در عرف شرع، به معنای نگهداری نفس از آنچه انسان 
را به گناه می کشاند نیز آمده است. اگر بگویند کسی باتقواست، به معنای این است که از 
نفس خود محافظت کرده است. )راغب اصفهانی، 1404: 862( در میان لغویان کسی مدعی 
نشده که معنای تقوا، ترس یا پرهیز یا اجتناب است؛ بلكه چون دیده شده لازمه صیانت خود 
از چیزی، ترک و پرهیز است و همچنین غالباً صیانت و حفظ نفس از اموری، ملازم است با 
ترس از آن امور، چنین تصور شده که این ماده در بعضی موارد به معنای پرهیز و در بعضی 
دیگر، به معنای خوف و ترس استعمال شده است؛ )مطهری، 1379: 16( چنان که در برخی 
لغت نامه ها »وقی« را به معنای خشیت و امتثال اوامر خدا و اجتناب از نواهی الهی آورده اند. 

)صعیدی و موسی، 1410: 1261(
پس می توان این گونه گفت که تقوا در نگاه کلی به معنای خودنگهداری و مراقبت و 
ضبط نفس است. اگر بخواهیم تقوا را در اصطلاح فقها و مرتبط با بحثی معنا کنیم که در این 
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نوشتار به آن اشتغال داریم، باید متذکر شویم که بنا به فرمودة مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی، 
ملكة قدسیة تقوا که آن را تعریف نمودیم، محصول ایمان مستمر و عمل مكرر است؛ همان 
طور که در شرایط مختلف در میان آیات طلاق، امر به تقوا و رعایت حدود الهی به چشم 

می خورد. 
تا وقتی که این ملكة قدسیه، یعنی ایمان مستمر، عمل مكرر به موازین والای اخلاقی 
و واجبات فقهی، خودنگهداری و مراقبت از نفس، برای فردی که در شرایط طلاق قرار 
دارد، حاصل نشده، چگونه می توانیم او را ملزم به رعایت این حدود نماییم؟ چگونه ممكن 
است فردی که به این ملكة قدسیه دست یافته، در خلال رعایت تقوا و حدود الهی و در این 
امر مهم که موردتأیید مكرر پروردگار است، دست به خطا و اشتباه بزند؟ جای ابهامی باقی 
نیست که خویشتن داری و حفاظت نفس در اثر تقوا از جمله مهارت های مهمی است که جز 
با خدامحورشدن و خدامحورزیستن حاصل نمی شود. خدامحورشدن نیز اصلی است که تنها 

با پذیرش حاکمیت حق به جای نفس بروز می کند. 
انسانی که خداوند و دستوراتش را مبنای زندگی فردی و اجتماعی خویش قرار داده، در 
روابط اجتماعی و مهم تر از آن در روابط خانوادگی، بندة نفس خویش نخواهد بود و نتیجة 
بندگی حق و اولویت دادن به دستورات شریعت و خواسته های شارع مقدس توسط چنین 
شخصی، سازش و گذشت و پیشگیری از اتفاقات ناگوار در روند روابط زوجین و زندگی 

خانوادگی خواهد بود. شهید مطهری می فرمایند: 
»تقوا یكی از حقایق زندگی است. به دلیل اینكه چیز دیگری نمی تواند 
به نوبة خود از حقایق  نیز  قانون  البته شكی نیست که  جای آن را بگیرد... 
زندگی است؛ ولی آیا می توان تنها با وضع و تكثیر قانون، جامعه را اصلاح 
کرد؟ قانون، حدومرز معین می کند؛ پس باید قوه و نیرویی در خود مردم 
باشد که این حدود و مرزها را محترم بشمارد و آن همان است که تقوا نامیده 
می شود... این قدر می دانم که عامل اصلی افزایش طلاق ها، ازبین رفتن عنصر 
تقوا است. اگر تقوا در میان مردم کم نشده بود و مردان و زنان بی بندوبار 
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افزودن  به زورِ  نمی شد... حالا می خواهیم  زیاد  این قدر طلاق  بودند،  نشده 
قیدوبند قانون برای مردان یا زنان و به  زور مقررات، از عدد طلاق ها بكاهیم.« 

)مطهری، 1379: 34(
در حالی که آنچه باید زن و مرد را متعهد به کانون خانواده و پایبند به ارزش های آن نگه 
دارد، قانون به صورت انفرادی و با فشار از بیرون نیست؛ بلكه عنصر نگهدارنده ای از درون 
است که باید هر لحظه و به طور دائمی بر روابط خانوادگی احاطه و نظارت داشته باشد، تا زن 

و مرد و حتی سایر اعضای خانواده از حدود الهی تجاوز نكنند.
1-2-تفسیرتقواوحدوداللهدرآياتطلاق

در بررسی تفاسیر، جهت تفهیم بحث حدودالله در آیات طلاق به این نكته می رسیم که 
قرآن، کتاب علمی نیست که فقط قواعد و احكام را بیان کند؛ بلكه وقتی احكام طلاق را بیان 
می کند در کنار آن، مباحث مربوط به تهذیب و اخلاق را هم بیان می نماید )طباطبائی، 1417: 
317/4( و در کنار طرح حقوق زن و مرد در بحث طلاق، توجه به قداست کانون خانواده را 
مطرح می کند. بعد از هشدار به حدودالله بودن و اینكه اگر کسی بیراهه برود به خودش ظلم 
کرده نیز حكمت این حدودالله بودن و تقوا را ذکر می کند؛ آنجا که می فرماید: ل تَدْری لَعَلَّ 
مْراً )طلاق، 1( )شاید دوباره بافت فرسودة این خانواده اصلاح شود.( 

َ
هَ یحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أ اللَّ

پس فلسفة رعایت تقوا و حدود الهی، به رسمیت شناختن حاکمیت حق و جایگزینی 
درخواست های نفس سرکش بشری با اوامر الهی در جریان طلاق، علاوه بر اقامة حقوق و 
جلوگیری از تضییع حقوق طرفین، تحكیم بنیان خانواده و دمیده شدن روح دوباره به جسم 
بی جان زندگی مشترک است؛ چراکه با غفلت از حدود الهی بیم آن می رود که دو طرفِ 
دعوای طلاق هر لحظه بیش از پیش بر طبل خودرأیی و منافع یک طرفه بكوبند و همین 
امر، خطر بزرگی، چه در شرایط طلاق، چه پیش و پس از آن بوده و از آسیب های زندگی 

خانوادگی به حساب می آید.
قرآن کریم بحث عدم خروج زن مطلقة رجعی از منزل همسر را که پیش از این به آن 
پرداخته شد، از مصادیق همین اصل خدامحوری می شمارد و رعایت تقوای الهی را در این 
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مسئله لازم می داند. یا در بحث جواز طلاق خلعِ رجوع ناپذیر و بازگرفتن همه یا بخشی از 
مهریه زوجه، تنها در صورتی اجرای این حكم را مطابق با حدود الهی می شمارد که خود 
دو نفر یا جمعی از مسلمانان، ترس این را داشته باشند که وضع زندگی خانوادگی آن دو 
دوام پذیر نباشد و اطمینان عرفی به افتادن در گناه و عدم رعایت حدود الهی وجود داشته 
باشد؛ زیرا اگر این ترس وجود نداشته باشد و بهانه های واهی و هوای نفس زوجین باعث این 
اقدام باشد، بازگرفتن این مهریه و طلاق خلع، حلال نیست و رعایت این نكته جزء حدود 

الهی و از واجبات اخلاقی این حكم است. )ر.ک. طباطبائی، 1417: 234/2(
این حصار و چهارچوب برای طلاق خلع و گرفتن مهریه و پرداخت آن نیز ناظر بر اهمیت 
بنیان خانواده است. از آنجا که تشكیل و حفظ کانون خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است 
و زندگی خانوادگی در حقیقت، پیوند دو خانواده با یكدیگر است، نه تنها اساس خانواده نباید 
با اندک  اختلافی میان زن و شوهر فروبپاشد، بلكه در صورت تصمیم زن و شوهر بر جدایی 
باید حدود مظنة وقوع گناه از طرف زوجین و بستگان آن ها رعایت شود )جوادی آملی، 
1387: 309( و وقتی می توانند بعد از ایجاد محلل، دوباره رجوع نموده و با هم ازدواج کنند 

که به انجام وظایف متقابل همسری اطمینان داشته باشند. 
پس شرط پیوند مجدد نیز رعایت حدود الهی است. البته فقها این شرط را دارای مفهوم 
ندانسته اند، بلكه از عبارت »تلک حدود الله« هشدار و نوعی ضمانت اجرایی برداشت کرده اند. 
تفسیر صافی این عبارت را مبالغه در تهدید معرفی کرده )فیض کاشانی، 1415: 258( که در 
حقیقت می خواهد اهمیت بحث را نشان دهد. گویا در این احكام بیان شده، مرز رعایت یا 
عدم رعایت تقوا و حدود الهی به حدی باریک است که لازم است خداوند بعد از بیان هر 
قسمت از احكام طلاق، این مسئله را یادآوری کند که اگر حكم به جواز طلاق داده شده، 
ولی کراهت شدید این مسئله نزد قانون گذار باقی است و اگر فقط کمی لغزش در رعایت 
آداب و اخلاق جدایی ناپذیر از احكام، صورت بگیرد، حدود الهی جابه جا شده و افراد، 

مرتكب گناه و عدم رعایت تقوا خواهند شد.
آیة 5 سورة مبارکه طلاق نیز بحث های فقهی طرح شده را »امرالله« می داند که به سوی 
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بندگان نازل شده و این طور نیست که اجرای این احكام به طور کامل به مكلفان تفویض شده 
باشد؛ بلكه اهمیت بحث تا حدی است که باید بگوییم این احكام همچون طنابی است که 
یک طرف آن به دست خداست؛ پس در هر لحظه از اجرای این احكام، مكلف باید امر الهی 

را بر امیال نفسانی خود مقدم بدارد.
با توجه به مجموع آیات طلاق، هرکس تقوای الهی در امر طلاق پیشه کند، به عبارت 
برندارد،  کرده،  تعیین  خداوند  که  و حدودی  حد  از  فراتر  قدمی  و  بترسد  خدا  از  دیگر 
حاکمیت حق را به جای حاکمیت نفس خویش بپذیرد، جانب احتیاط نگه دارد و نیز تا جایی 
که می تواند مطابق با اصل احسان و نیكی رفتار کند، خداوند با حق رجوع در طلاق و بازیابی 

هویت خانوادة ازدست رفته اش، در کار او آسانی قرار می دهد. )قرطبی، 1364: 165(
1-3-آثارپذيرشحاکمیتحقورعايتحدودالهیدرروابطخانوادگی

ازمنظررهبرمعظمانقلاب
و  احكام  شرعی،  حدود  به  پایبندی  خامنه ای،  سیدعلی  آیت الله  انقلاب،  معظم  رهبر 
تقیدات دینی در خانواده و سایر دستوراتی که در شرع مقدس در روابط بین زوجین وارد 
شده، مثل حیا و عفاف را عامل حفظ و پایداری خانواده می دانند؛ زیرا کانون خانواده نیز 
به سان سایر جوامع بشری برای بقا و تعالی خود نیازمند قانون است. اگر پایبندی به دستور و 
قانون میان اعضا وجود داشت، به دنبال آن عاطفه و محبت نیز سیر صعودی در پیش خواهد 
گرفت و روزبه روز افزوده خواهد شد؛ ولی اگر پایبندی به این چهارچوب وجود نداشت و 
یا اصلًا چهارچوب و قانونی نبود که روابط زوجین بر اساس آن تعریف شود، مسلماً منیت ها 

و فردنگری ها، جدایی میان اعضا را گسترده تر خواهد کرد.
معظم له، دین داری را رمز مانایی و استحكام خانواده دانسته و می فرمایند: 

»در بنا و تشكیل خانواده و در حفظ خانواده، باید این احكام اسلامی 
را رعایت کرد تا خانواده باقی بماند؛ لذا شما در خانواده های متدین که زن 
و شوهر به این حدود اهمیت می دهند، می بینید که سال های متمادی با هم 
زندگی می کنند، محبت زن و شوهر به یكدیگر باقی می ماند و جدایی شان 
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از هم سخت است و دل در گرو محبت یكدیگر دارند. این حسن و این 
محبت هاست که بنای خانواده را ماندگار می کند و لذا اسلام به این چیزها 

اهمیت داده است.« )بیانات، 1379/12/23(
همچنین در جای دیگری می فرمایند:

»اگر روش های اسلامی رواج پیدا کند، خانواده ها مستحكم خواهد شد. 
همچنان که در گذشته های ما ـ نه در دوران منحوس پهلوی ـ آن وقت هایی 
که هنوز ایمان مردم سالم تر و کامل تر و دست نخورده تر بود، در زمان قدیم، 
خانواده مستحكم تر بود، زن و شوهر به هم علاقه مندتر بودند، فرزندان در 
همین  راه  هم  حالا  می کردند.  پیدا  پرورش  بیشتری  امن وامان  محیط های 
است. آن خانواده هایی که جهات اسلامی را رعایت می کنند، این ها غالباً 
و  فرزندان  برای  امن تری  محیط  و  قوی تر  بهتر،  محكم تر،  خانواده هایی 

کودکان خواهند بود.« )بیانات، 1378/1/15(
1-3-1-مهارتعفتورزیوممانعتازنگاهنامشروع

ایشان در کنار مباحث مذکور از دستورات دین مبین اسلام، به مهارت حفظ نگاه و 
عفت جهت پایداری خانواده و عدم سوءظن میان زوجین هم اشاره می کنند و قائل به این 
هستند که این امنیت روانی از عدم ارتباط همسران با مرد و زن دیگر، خود از نمونه های 
اصل خدامحوری و از مهارت های حفظ و بهبود روابط در زندگی خانوادگی است. ایشان 

می فرمایند:
للِمُْؤْمنِینَ  قلُْ  این  زن،  و حفظ  این حجاب  نامحرم ها،  و  محرم  »این 
، )نور، 30 و  وا منِْ أبَصْارِهِمْ... وَ قلُْ للِمُْؤْمنِاتِ یغَْضُضْنَ منِْ أبَصْارِهِنَّ یغَُضُّ
31( )چشم هایتان را به هر منظره ای باز نكنید و به هر چیزی نگاه نكنید تا به 
هر طرفی کشانده نشوید( این برای چیست؟ این برای این است که این زن و 
شوهر به هم مهربان و وفادار بمانند. آن مردی و آن زنی که در جوامع فاسد 
دنیا به هر جا رسیدند، به هر گذرگاهی که رفتند، هرطور دلشان خواست 
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سوءاستفاده کردند و اختلاط پیدا شد، دیگر برای آن ها محیط خانوادگی 
چقدر اهمیت پیدا خواهد کرد؟ هیچ. اسمش را هم گذاشتند آزادی؛ که اگر 
این آزادی باشد، بزرگ ترین بلیه های بشر محسوب می شود. آن مردی که 
هرطور دلش بخواهد، به هرطرف متمایل باشد، به طرف زن ها، عِنانی ندارد، 
حفاظی ندارد و آن زنی که با حیا و عفاف و حجاب انسانی آراسته نیست، 
حفاظی ندارد؛ چنین زن و مردی برای زن خودشان، برای شوهر خودشان، 
احترامی و اهمیتی قائل نیستند. در اسلام یک زن و مرد در مقابل هم مسئول 
هستند، به هم علاقه مندند، به هم محتاج و وابسته اند. یک سلسلة عظیم و 
این  می خواهند  اینكه  از  چیست؟  از  می شود  ناشی  احكام  از  که  طولانی 
خانواده محكم بمانند و این زن و شوهر به هم خیانت نكنند و با هم باشند.« 

)بیانات، 1377/9/12(
ممكن است عده ای مباحث حجاب، محرم و نامحرم و... را از مصادیق محدودیت برای 
زن و مرد در خانواده به شمار آورند؛ ولی باید به این نكته توجه داشته باشیم که شارع مقدس 
از اعمال این محدودیت ها در حوزة خانواده اغراض و اهداف بزرگی مدنظر دارد و دستیابی 
به این اهداف و اغراض که تحكیم بنیان خانواده، یكی از مهم ترین آن هاست، بدون رعایت 
این مرزها و حدود شرعی حاصل نخواهد شد؛ حال چه موقعیت دوام زندگی مشترک در 

پیش باشد، چه شرایط طلاق و جدایی.
1-3-2-مهارتوفاداریبههمسروخانواده

ایشان از وفاداری به عنوان یكی دیگر از مهارت های زندگی خانوادگی نام می برند که از 
اصل خدامحوری سرچشمه می گیرد و می تواند تحكیم بنیان خانواده را سبب شود. در این 

مورد می فرمایند: 
انسانی   مسائل  دقیق ترین  جزء  این ها  نیست.  ارتجاعی  مسائل  »...این ها 
و بشری است. یكی از مهم ترین آن، این است که بنیان خانواده مستحكم 
می ماند؛ چون زن و شوهر به هم احساس وفاداری می کنند، در موضِع حسادت 
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قرار نمی گیرند. این خیلی مسئله مهمی است.« )بیانات، 1379/10/15(
هرچند ممكن است عده ای به اهمیت این مسائل و تأثیر شگرف آن بر کانون خانواده 
آگاه نباشند و یا حتی منافع سیاسی و اجتماعی شان در این باشد که این مباحث اخلاقی و 
حدود الهی را نادیده گرفته و در میان اعضای خانواده ها کمرنگ کنند و افراد خانواده را 

به سوی مطالبه گری حقوق خود سوق دهند: 
»...یک عده آدم کوته بین و کوته نظر خیال می کنند این ها یک حرف های 
قشری است. نه! این ها عمیق است. این، برای این است که خانواده ها و دل های 
زوجین، در جای خود بماند، این خانواده مستقر بماند. این برای این هاست؛ 
نخند،  نده،  دست  نكن،  معاشرت  نكن،  نگاه  است،  نامحرم  است،  محرم 
اسلام  که  این حرف هایی  نكن؛  آرایش  دیگران  نكن، جلوی  جلوه گری 
می زند، دین می گوید، فقه به ما می گوید، این برای این است که اگر این ها 
را رعایت کردید، این خانوادة کوچک شما، این کانون کوچكی که حالا به 
وجود آمده است، مستحكم خواهد ماند و از آن بلایا فارغ خواهد شد. زن و 
مرد احساس می کنند که سروکارشان با یكدیگر است، با این خانواده است. 
زن احساس نمی کند که خانه برای او یک وسیلة دست وپاگیر است، یا مرد 
احساس نمی کند که خانه و زن برای او یک وسیلة مزاحم است.« )بیانات، 

)1379/12/15
1-3-3-مهارتسازگاریدرروابطزوجین

سازگاری میان زوجین، به معنای سازش و صرف نظر از حقوق فردی در شرایطی که 
استحكام یا ازهم پاشیدگی بنیان خانواده به گذشت و چشم پوشی نیاز دارد، از مصادیق پذیرش 
حاکمیت حق به جای نفس است. زن یا مرد تا وقتی نگاه فردگرایانه، حق مدارانه و بر محوریت 
اومانیسم به زندگی خانوادگی داشته باشد، یقیناً نخواهد توانست در مواقع سرنوشت ساز از 
عیوب و اشكالات، گذشت نماید و بنا را بر سازش و اصلاح روابط خانوادگی بگذارد. در 
مقابل آن، انسانی که حاکمیت حق را پذیرفته و دستورات الهی را مبنای تمام اقدامات و 
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مجوز اخلاق و اعمال خویش می داند، بنا بر دستورات الهی می تواند به راحتی نفْس خود 
را کنترل نموده و قبل از انجام درخواست های نفس، اولویت را به اوامر الهی دهد؛ بنابراین 
سازش در زندگی مشترک نیز در سایة اصل خدامحوری و رعایت تقوا و حدود الهی به ثمر 

خواهد نشست.
رهبر معظم انقلاب در بیانات خود به بحث سازگاری زوجین اشاره کرده و می فرمایند: 

و  زن  نبایستی  است.  واجبات  جزء  خانواده  محیط  در  »سازش کاری 
شوهر، تصمیم بگیرند که خودشان هرچه گفتند همان شود. آنچه خودشان 
می پسندند و آنچه راحتی آن ها را تأمین می کند، همان بشود. نه، این طور نباید 
باشد. باید بنا داشته باشند که با هم سازگاری کنند. این سازگاری لازم است. 
اگر دیدید مقصود شما تأمین نمی شود، مگر با کوتاه آمدن، کوتاه بیایید.« 

)بیانات، 1378/4/9( 
این مهم، میسر نخواهد شد، مگر در صورتی که نگاه ما به کانون خانواده و زندگی 
مشترک، نگاه میثاق غلیظ، تعهد الهی و بنیان مقدس باشد. در غیر این صورت اگر با نگاه 
مطالبه گری حقوق، پا به زندگی مشترک بگذاریم و نكاح را نه به عنوان تعهد الهی، بلكه با 
عنوان زندگی مشترک موقتی ببینیم که در صورت ازدست رفتن کوچک ترین حق شخصی، 
متزلزل خواهد شد، قطعاً بحث سازگاری و چشم پوشی از خطاها و حقوق شخصی صرف، 

راهگشا نخواهد بود.
همان طور که آیت الله خامنه ای در خلال بیانات خود به این نكته اشاره می کنند که حضرت 
امام خمینی نیز پس از مراسم عقد زوج های جوان، تنها جمله ای که در خصوص زندگی 
مشترک فرمودند، همین سازگاری بود: »بروید با هم بسازید.«؛ )ر.ک. بیانات، 1370/4/20( 
بنابراین سازگاری عنوانی کلی در زندگی مشترک و راه حلی برای حل اختلافات است: 
»سازگاری در زندگی، اساسِ بقایِ زندگی است و همین است که محبت می آفریند؛ همین 
است که موجب برکات الهی می شود؛ همین است که دل ها را به هم نزدیک کرده و پیوندها 

را مستحكم می کند.« )بیانات، 1377/11/19(
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2-اصـلاحتـرامبهحقـوقمتقابل،عـدمتعدیمالیبـهمالکیتزوجه
ومهـارتپیشـگیریازانحلالنـکاحبعدازطلاق

این بحث ذیل بحث عدم خروج زن مطلقة رجعی از منزل همسر، در آیة اول سورة 
طلاق مطرح شده است. مفسران قرآن کریم با توجه به متن آیه و روایاتی که در این زمینه از 
معصومین وارد شده، بر این امر تأکید دارند که زن مطلقة رجعی، مادامی که در عده به 
سر می برد، اجازه ندارد از خانة همسرش -که در آیه با عبارت خانه هایشان یاد شده- خارج 
شود. خانه هایشان به معنای همان خانه ای است که قبل از طلاق در آن ساکن بوده اند. )ر.ک. 

طباطبائی، 1417: 121/3(
علاوه بر خروج خود زن، بر مردان، یعنی همسران آن زن ها، تأکید شده است که زنان 
معتده را از منزل خودشان خارج نكنند؛ البته فقها ذکر کرده اند که مسئلة ترک خانه اگر برای 
ضرورت باشد، مانعی ندارد؛ ولی بی دلیل یا به صورت آواره شدن زن معتده، نباید صورت 
بگیرد. مگر اینكه این زن دچار فاحشه، یعنی امر سیئه و زشتی شود؛ یعنی شارع مقدس چتر 
حمایت خود را تا این مرحله، حتی بعد از اجرای صیغة طلاق، بر سر جنس آسیب پذیرتر 

گسترده می دارد. 
البته با توجه به تنوع روایات در این امر، نظر فقها نیز متفاوت است؛ زیرا برخی روایات 
فاحشه را به معنای عمل قبیح زنا و برخی دیگر آن را به ناسازگاری، فحاشی و اذیت و آزار 
اهل خانه معنا کرده اند. در ادامة آیة شریفه علت این حكم فقهی نیز بیان شده است. در تفسیر 
المیزان علت حكم این گونه بیان شده است: »خداوند می فرماید: تو نمی دانی، چه بسا خدای 
تعالی بعد از این امری پدید آورد؛ یعنی امری که وضع این زن و شوهر را عوض کند و رأی 
شوهر در طلاق همسرش عوض شده، به آشتی با وی متمایل شود؛ چون زمام دل ها به دست 
خداست، ممكن است محبت همسرش در دلش پیدا شود و به زندگی قبلی خود برگردد.« 

)طباطبایی، 1417: 121/3(
این بیان مقدس به این جهت است که هرچند صیغة طلاق جاری شده و علقة زوجیت 
روبه زوال است، ولی امید است با عدم خروج زن از منزل و حمایت الهی از او، مودت و 
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رحمتی که بین زن و مرد وجود داشت، مجدداً ترمیم شده و کانون خانواده دچار فروپاشی 
نشود.

البته لازم به تذکر است که این مسئله، مباحث فقهی متعددی را نیز در بر دارد؛ مثل 
وجوب نفقه، ارث برای زن در ایام عده، وجوب زینت زن مطلقة رجعی برای همسر، حرمت 
خواستگاری از زن معتده، حرمت ازدواج با خواهر زن معتده و...؛ پس اگر لازم باشد که زن 
بعد از اجرای صیغة طلاق همچنان در منزل همسر سكونت کند و قائل به اثرگذاری صیغه 
پس از پایان مدت عده باشیم، بنا بر قول برخی از فقها، »مطلقة رجعی زوجة حقیقی است«. 

)طوسی، 1351: 217؛ خوئی، بی تا: 74(
البته با اندکی اختلاف برخی می گویند: »مطلقة رجعی در حكم زوجه به حساب می آید.«؛ 
)محقق حلی، 1409: 526؛ علامه حلی، 1388: 635( پس حقوق او پابرجاست ولی احكامی 

مثل وجوب زینت و یا برقراری زوجیت بین آن دو، بدون قصد رجوع، جاری نیست.
این بحث به دلیل اهمیت بسیار زیاد در مباحث خانواده، به صورت قاعدة فقهی درآمده و 
تحت عنوان »مطلقة الرجعیه« نام گذاری شده است. واضح است که قصد ما از بیان این قاعده، 
تفسیر قاعده و بیان احكام، وظایف و حقوق زن و مرد در دوران عدة طلاق رجعی نیست؛ 
بلكه می خواهیم با شفاف سازی بیان آیة شریفه نشان دهیم که حتی بعد از اجرای صیغة طلاق، 
مقصود شارع، حفظ بنیان این خانواده است و این مهم و اصل پیشگیری از انحلال را حتی در 

چنین شرایطی به رسمیت می شناسد.
قانون گذار، بحث عدم خروج زن از منزل را نیز -همان طور که اشاره شد- با امید به 
حلول مجدد مهر و محبت و پیوند دوبارة این شكاف عاطفی میان زن و مرد، تدبیر نموده و 
مرد را موظف به حقوقی کرده که از سوی شارع برای زوجه قرار داده شده است. همچنین با 
اینكه در ظاهر، صیغة طلاق جاری شده، ولی حق مسكن او را برای مدت معلومی به رسمیت 

شناخته است.
پس همان طور که روشن شد، قرآن کریم ذیل طرح قاعدة عدم خروج مطلقة رجعی 
از منزل همسر، قصد دارد که علاوه بر آموزش احترام به حقوق متقابل زوجین که نمونة آن 
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ذکر شد، )حق مسكن در ایام عده( مهارت چگونگی پیشگیری از انحلال بنیان خانواده را بیان 
کند و همان طور که رهبر معظم انقلاب معتقد هستند، پیشگیری از طلاق و انحلال را در گرو 
احترام متقابل و رفتار و کردار نیكو تعریف می نماید. بعد از مهارت آموزی به حمایت خود تا 
مرحلة صورت گرفتن فاحشة مبینه، ادامه داده و تنها در صورت بروز چنین رفتاری است که 

به زوج اجازه می دهد، حق وحقوق زوجه را نادیده بگیرد.

3-اصلحسنمعاشرتومهارت»امساکبمعروف«درخانواده
بحث »امساک بمعروف« در سه آیه از آیات الاحكام طلاق مطرح شده است:

وَ  بمَعرُوف  وْ فارِقُوهُنَّ 
َ
أ بمَعرُوف  مْسِکُوهُنَّ 

َ
فَأ جَلَهُنَّ 

َ
أ بَلَغْنَ  فَإِذا  1. آیه 2 سوره طلاق: 

هِ وَ الْیوْمِ الآخِرِ وَ  هِ ذلِکُمْ یوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یؤْمِنُ بِاللَّ هادَةَ لِلَّ قیمُوا الشَّ
َ
شْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أ

َ
أ

ًهَ یجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا قِ اللَّ مَنْ یتَّ
وْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ وَ ل یحِلُّ 

َ
تانِ فَإِمْساکٌ بمَعرُوف أ لاقُ مَرَّ 2. آیة 229 سورة بقره: الطَّ

لَّ یقیما حُدُود اللّهِ 
َ
لَّ یقیما حُدُود اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أ

َ
نْ یخافا أ

َ
ا آتَیتُمُوهُنَّ شَیئاً إِلَّ أ خُذُوا مِمَّ

ْ
نْ تَأ

َ
لَکُمْ أ

ولئِکَ هُمُ 
ُ
فَلا جُناحَ عَلَیهِما فیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یتَعَدَّ حُدُود اللّهِ فَأ

الِمُون الظَّ
حُوهُنَّ  وْ سَرِّ

َ
مْسِکُوهُنَّ بمَعرُوف أ

َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
ساءَ فَبَلَغْنَ أ قْتُمُ النِّ 3. آیة 231 سورة بقره: وَ إِذا طَلَّ

هِ  خِذُوا آیاتِ اللَّ بمَعرُوف وَ ل تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ ل تَتَّ
هَ وَ  قُوا اللَّ نْزَلَ عَلَیکُمْ مِنَ الْکِتابِ وَ الْحِکْمَةِ یعِظُکُمْ بِهِ وَ اتَّ

َ
هِ عَلَیکُمْ وَ ما أ هُزُواً وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّ

ٌهَ بِکُلِّ شَی ءٍ عَلیم نَّ اللَّ
َ
اعْلَمُوا أ

3-1-معنایلغویامساکبمعروف
در تهذیب اللغه ذکر شده است: »امساک از مادة مسک، به معنای نگه داشتن از روی بخل 

و نگه داشتن آنچه نزد اوست، می باشد.« )الازهری، 2001: 52(
باشد. )عمید،  امری است که میان مردم، معمول و متداول  در زبان فارسی، معروف، 

)1200 :1363



90

13
99

ان 
بست

و تا
ار 

، به
وم

ه د
مار

، ش
ول

ل ا
 سا

ده،
نوا

خا
 و 

زن
ی 

لام
 اس

ای
ش ه

وه
 پژ

صی
خص

ی ت
علم

مه 
صلنا

دوف

واژة معروف از ریشة عرف، به معنای چیزی است که بین صاحب عقول پسندیده است. 
)زبیدی، 1414: 375( همچنین به معنای هر چیزی است که در شرع به آن امر شده -واجب یا 
مستحب- و آنچه عقل سالم به آن امر می کند. این واژه در جمیع موارد خیر و صلاح، فلاح 

و مستحسن، فریضه و جمیل استفاده می شود. )مصطفوی، 1430: 119(
3-2-معنایاصطلاحیامساکبمعروف

مراد از امساک بمعروف این است که مرد در زندگی با همسرش به وظایف زناشویی و 
حقوق خانوادگی عمل کند که مهم ترین این حقوق، حسن معاشرت است. )بحرانی، 1405: 
356؛ نجفی، 676ق: 1417( این حسن معاشرت و امساک بمعروف، بنا به نظر فقها واجب 

شرعی است. )حلی، 1430: 130(
تفسیر المیزان در مورد معنای اصطلاحی امساک می آورد: 

»در اینكه در آیات الاحكام طلاق، امساک را مقید به قید »معروف« کرده، 
عنایت لطیفی است که بر خواننده پوشیده نیست؛ برای اینكه چه بسا می شود 
)پیوند زن وشوهری(  در حباله زوجیت  او  نگهداری  و  امساک همسر  که 
به منظور اذیت و اضرار او باشد و معلوم است که چنین نگهداری، نگهداری 
منكر و زشتی است، نه معروف و پسندیده. آری، کسی که همسرش را طلاق 
می دهد و همچنان تنهایش می گذارد تا نزدیک تمام شدن عده اش شود و 
آنگاه به او رجوع نموده، بار دیگر طلاقش می دهد و به منظور اذیت و اضرار 
به او، این عمل را تكرار می کند، چنین کسی، امساک و زن داری او، منكر 
و ناپسند است و از چنین زن داری در اسلام نهی شده است. آن زن داری در 
شرع جایز و مشروع است که اگر بعد از طلاق به او رجوع می کند، به نوعی از 
انواع التیام و آشتی رجوع کند. طوری رجوع کند که آن غرضی که خدای 
تعالی در خلقت زن و مرد داشته، یعنی سكون نفس و انس بین این دو حاصل 
گردد. این درباره امساک بود که گفتیم دو جور است و اسلام، امساک 
بمعروف را جایز دانسته و آن نوع دیگر را جایز ندانسته است.« )طباطبائی، 

)233 :1417



91

ب
قلا

م ان
عظ

ر م
رهب

ی 
کر

ی ف
مبان

 و 
لاق

م ط
کا

لاح
ت ا

آیا
در 

ی 
دگ

ی زن
ت ها

هار
و م

ش 
ساز

ول 
اص

البته ممكن است در بررسی مفهوم و اثرگذاری امساک بمعروف با این استدلال روبه رو 
شویم که آیاتِ دربرگیرندة این مفهوم، در مورد طلاق رجعی و شرایط زندگی پس از آن 
سخن می گویند. روشن است که می توان شرایط مسالمت آمیز پس از طلاق رجعی را به 
زندگی قبل از طلاق تسری داد و چه بسا زندگی ای که هنوز درگیر طلاق و جدایی نگشته 
نیاز بیشتری به مهارت امساک و حسن معاشرت جهت حفظ زندگی داشته باشد؛ زیرا عقل، 
حكم به پیشگیری قبل از درمان می کند. قاعدتاً می توان این استدلال را پذیرفت که فلسفة 
طلاق رجعی این است که خدا می خواهد این بنیان و این خانواده حفظ شود و محفوظ بماند.

در معنای لغوی امساک بمعروف ذکر کردیم که معروف چیزی است که عقل آن را به 
رسمیت بشناسد. این مهم که ادب، احسان، احترام متقابل و حسن معاشرت از اموری است که 
عقل و عقلا آن را به رسمیت می شناسند، نیازی به استدلال منطقی ندارد. اموری که نزد قرآن 
کریم و پیامبر اکرم و اهل بیتش شناخته شده  است و علاوه بر تأکیدات دینی، به تجربه نیز 
می توان دریافت که زندگی خانوادگی جز به رعایت این آداب، پابرجا نخواهد ماند و روشن 
است که در بسیاری از کانون های خانوادگی، اجرای این مهارت ها نیاز به آموزش دارد؛ 
همان طور که قرآن کریم در طرح بحث طلاق رجعی و بازسازی کانون خانواده، این امور 

را از واجبات شرعی برشمرده است.
ذکر این نكته ضروری است که: »همة آیاتی که قرآن کریم در آن ها بحث امساک 
بمعروف را مطرح می کند، زیرمجموعة آیه وعَاشِرُوهُنَّ باِلمَعرُوف )نساء، 19( است که 
در آن خدای سبحان به مردها دستور می دهد با زنان خود همواره رفتار پسندیده داشته باشند 
و بیان مسئلة رفتار پسندیدة مردان با همسران خود در موارد متعدد، نشان اهمیت وجود رابطة 

معقول میان زن و شوهر است.« )جوادی آملی، 1387: 303(
3-3-فلسفةتقدم»امساکبمعروف«بر»تسريح«ورهاسازیزوجهدر

منطققرآنکريم
در بحث بعدی به بیان تفصیلی عبارت »تسریح باحسان« در آیات الاحكام طلاق خواهیم 
پرداخت؛ اما آنچه در اثنای بحث ضرورت دارد، توجه به این نكته است که چرا امساک در 
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همه آیات، بر تسریح مقدم شده است. فلسفة مقدم شدن امساک بر تسریح، حفظ و صیانت 
از کانون خانواده است.

مبنی بر نظر مفسران قرآن کریم شاید بتوان از این تقدیم لفظی، تقدّم معنوی امساک 
بر تسریح را فهمید؛ زیرا حفظ خانواده از انهدام، جزء مهم ترین اهداف نظام اسلامی است. 
هرچند آیه، دربارة آخرین لحظة مدت عده و رجوع در آن سخن می گوید و پیامش به 
شوهران این است که آخرین فرصت را برای حفظ خانواده دریابید؛ به طوری که بتوانید 
بدون عقد مجدد، همان وضع پیشین را ادامه دهید. البته تسریح، همیشه ممكن خواهد بود؛ 
زیرا گاهی برخی افراد، روح سازگاری با بعضی دیگر را ندارند. )جوادی آملی، 1387: 343(

به هر حال این تقدیم، نشانگر اولویت امساک بر تسریح است، که خود دلیلی محكم بر 
اهمیت و ارزش استحكام بنیان خانواده به واسطة سازوکار و روش و مهارتی است که خود 

آیات تبیین می کنند.

4-اصلاحسانومهارترفتارمحبتآمیزدرروابطخانوادگی
4-1-واژةاحسان

واژة احسان در کنار بحث تسریح در آیة 229 سورة مبارکة بقره از آیات الاحكام طلاق، 
به کار رفته است.

4-1-1- معنای لغوی احسان
واژة احسان مصدر افِعال از ریشة »ح س ن« است. »حسن« در مقابل »سوء«، به معنای بدی 

و زشتی است و در معنای مصدری، مفهوم زیبایی و خوبی می دهد. )زبیدی، 1414: 140(
4-1-2- معنای اصطلاحی احسان

احسان در اصطلاح لغویان به معنای انعام به غیر و نیک دانستن کار خیر و انجام آن است. 
)زبیدی، 1414: 143( البته برخی، انجام کار خیر یا انجام هر کاری به نیكویی را در معنای 
اصطلاحی احسان ذکر کرده اند )مصطفوی، 1430: 260( و عده ای احسان را اعم از عمل 

نیک واجب و غیرواجب دانسته اند. )عسكری، 1400: 188(
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مفسران قرآن کریم در معنای اصطلاحی احسان، بحث حسن فعلی و حسن فاعلی را 
شرط دانسته و بدون این دو شرط، عملی را مصداق احسان نمی دانند؛ یعنی احسان حتماً باید 
با انگیزة الهی و بدون کوچک ترین چشم داشتی جهت جبران یا پاداش باشد. )آلوسی، 1415: 

48؛ طباطبایی، 1417: 20(
فقها نیز علاوه بر حسن فاعلی و انگیزة الهی، کاری را که شایستة ستایش و تمجید بوده و 
نفع و فایده ای به دیگری برساند را در کنار اینكه عملی با آگاهی کامل انجام شود، در معنای 

احسان آورده اند. )طوسی، بی تا: 153؛ طبرسی، 1372: 248(
4-2-رهاسازیزوجهدرآياتطلاقوارتباطآنبااصلاحسان

»امساک  که  زنان  با  معاشرت  نوع  بیان  از  بعد  طلاق،  آیات  از  یكی  در  کریم  قرآن 
البته در آیات دیگر،  باحسان« را مطرح می کند.  بود، بحث »تسریح  بمعروف« ذکر شده 
عباراتی مثل فأَمَسِْكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ سَرِّحُوهُنَّ بمَِعْرُوف1ٍ )بقره، 231( و یا عباراتی چون 
فأَمَسِْكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُهُنَّ بمَِعْرُوف2ٍ )طلاق، 2( و فمََتعُِّوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا 

جَمِیلًا 3)احزاب، 49( را نیز آورده است. 
آنچه از مجموع این بیانات روشن می شود این است که خداوند در فرض رهاکردن زن، 
نخواسته است به صرف معروف بودن آن اکتفا کند؛ بلكه خواسته علاوه بر معروف بودن، 
احسان هم بوده باشد. پس این فرض غلط است که در مورد نگهداری زن، همین مقدار که 
نگهداری به شكل معروفش باشد، کافی است؛ ولی در مورد رهاکردن زن، معروف بودن 
شكل آن کافی نیست؛ چون ممكن است مردی به همسرش بگوید: به شرطی تو را طلاق 
می دهم و آزادت می کنم که فلان مقدار از مهریه ای که از من گرفته ای را برگردانی؛ همسر 
هم راضی شود و این شكل طلاق دادن چه بسا از منظر افكار عمومی، طلاق معروفی باشد و 

1. با آنان به نیكی معاشرت کنید.
2. پس آن ها را ]با رجوع به زوجیت[ با نیكی ]و عمل به وظایف همسری[ نگه دارید و یا از آن ها ]با تمام شدن 

عدّه[ با خوشی ]و ادای مهر و حقوق واجب[ جدا شوید.
3. پس آن ها را ]به دادن نصف مهر در صورت تعیین مهریه و به دادن مبلغی درخور شأن آن ها در صورت عدم 

تعیین مهریه[ برخوردار نمایید و آن ها را به بهترین شیوه رها سازید.
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کسی آن را منكر و ناپسند نداند؛ ولی مصداق احسان نخواهد بود؛ زیرا در این شرایط، نیكی، 
لطف و محبتی به زن صورت نگرفته است؛ پس قید معروف به تنهایی کافی نیست و به همین 
جهت در اینجا قید دیگری آورده و حكم را مقید به احسان کرده است. )ر.ک. طباطبائی، 

)351 :1417
قیدوبند و رهاکردن می دانند و ذکر  برداشتن  به معنای  را  مفسران قرآن کریم تسریح 
می کنند که امساک و تسریح شوهر درباره همسرش باید به صورت معروف و احسان باشد. 

همچنین مصادیقی برای این تسریح ذکر کرده و می گویند: 
»جداشدن توأم با احسان و نیكی، این است که حقوق آن زن را بپردازد 
و بعد از جدایی، ضرر و زیانی به او نرساند و پشت سر او سخنان نامناسب 
نگوید و مردم را به او بدبین نسازد و امكان ازدواج مجدد را از او نگیرد؛ 
بنابراین همان گونه که نگهداری زن و آشتی کردن باید با معروف و نیكی و 
صفا و صمیمیت همراه باشد، جدایی نیز باید توأم با احسان گردد.« )مكارم 

شیرازی، 1374: 165( 
البته با توجه به آیات ذکرشده، نمی توانیم بحث روش امساک و نگهداری را چیزی جدا 
از روش تسریح و رهاکردن زن بدانیم؛ زیرا همواره رجوع و نگهداری از زنان یا رهاساختن 
آنان باید پسندیده و مطابق موازین شناخته شده دینی )عقلی و نقلی( باشد؛ پس در همة شرایط 

زندگی مشترک، مردان باید با زنان خود، رفتار معروف و البته همراه با احسان داشته باشند.
4-3-گفتمانفراجنسیتیمبتنیبراحسانوآثارآنبرتحکیمبنیانخانواده

مطرح  برای شرایط طلاق،  فقط  خانواده  محیط  در  احسان  بحث  است،  ذکر  به  لازم 
نشده است؛ بلكه قرآن کریم در موارد متعدد و با بیانات متعددی، احسان در حوزة روابط 
اعضای خانواده را مطرح کرده است. علاوه بر نمونه ای که در آیات طلاق ذکر شد، در آیة 
... :128 سورة نساء که بنا به نظر برخی از علما، آیة مربوط به نشوز مرد است، می فرماید

وَإنِْ تحُْسِنوُا وَتتَقَُّوا فإَنَِّ الَلهَّ کَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرًا )اگر نیكویی کنید و تقوا ورزید، حتما 
خداوند به آنچه می کنید آگاه است.( شرایط آیة مذکور دقیقاً تأکید بر تحكیم بنیان خانواده 
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و ضرورت احسان جهت حفظ زندگی خانوادگی است. 
علاوه بر این آیات، در پنج آیة مختلف، بحث احسان به والدین مطرح شده است. )بقره، 
36 و 83؛ انعام، 151؛ اسراء، 23؛ احقاف، 15( از این فروانی درمی یابیم که اصل احسان، چتر 
گسترده ای در خانواده دارد و روابط همة اعضا با هم در خانواده، باید بر اساس الگوی احسان 
برقرار شود. با توجه به منطق قرآن کریم در حوزة روابط خانواده و آیات طلاق، درمی یابیم 
که بحث احسان، اختصاصی به شرایط تسریح و جدایی در طلاق سوم و فروپاشی زندگی 
خانوادگی ندارد. وقتی در چنین شرایطی قانون گذارِ هستی، مرد را ملزم به رعایت معروف 
کرده، ولی به آن بسنده نمی کند، قدمی پیش تر رفته و احسان و نیكی و بخشش به زن را از 
وظایف مرد می شمارد؛ عقل سلیم حكم می کند همان طور که در آیة مربوطه ذکر شد، مرد 
به طریق اولی موظف به رعایت احسان و نیكی به همسر در طی زندگی مشترک و جهت 

حفظ کانون خانواده است.
این مهم دارد که حتی در  از  نشان  میان آیات الاحكام طلاق،  طرح بحث احسان در 
شرایطی که خداوند، احكام مربوط به طلاق و جدایی را مطرح می کند، از طرح مباحث 
اخلاقی که ماهیتی جدای از احكام فقهی ندارد نیز غفلت نكرده و زوجین را در این شرایط 
موظف و ملزم به اخلاقیات می کند. در همة آیات طلاق در کنار احكام، مباحث اخلاقی و 

درس چگونه زیستن در کنار هم نیز مطرح شده است. 
نمی توانیم به مردی که در تمام دوران زندگی مشترک، نیكی، احسان و رفتار شایسته و 
زیبا با همسر را نیاموخته، در هنگام طلاق و جدایی، دستور به احسان دهیم؛ بنابراین از مجموع 
آیات طلاق و طرح احسان در این آیات به این نتیجه می رسیم که خداوند با طرح این بحث 
در آیات طلاق، یكی از روش ها و مهارت های حفظ و تحكیم خانواده را مطرح کرده و مرد 

را برای حفظ زندگی خانوادگی به آن دعوت نموده است. 
از آنجا که منطق قرآن کریم، فراتر از جنسیت زن و مرد است این گونه نیست که فقط 
مردان را در زندگی زناشویی، ملزم و موظف به احسان و نیكی کرده باشد. در آیة 60 سورة 
مبارکة الرحمن می فرماید: ...هَل جَزَاءُ الاحِسَانِ الاَّ الاحِسَان...؛ )آیا پاداش نیكی، جز 
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نیكی است؟( بنابراین اصل احسان در خانواده، اصلی همه گیر است و همان طور که مرد 
موظف به احسان به زوجه، جهت تحكیم بنیان خانواده است، زن نیز موظف است در زندگی 
خانوادگی، خود را مقید به احسان و نیكی به همسر دانسته و در جهت تحكیم و رشد خانواده 

تلاش کند.
4-4-فلسفةوجوبمحللبعدازطلاقسومدرکناراصلاحسان

البته طرح احسان در کنار بحث طلاق سوم و عدم امكان رجوع به همسر، نوعی تهدید را 
نیز برای مرد در بر دارد و آن اینكه اگر اقدام به طلاق سوم زن کند، علاوه بر دستور به احسان 
و نیكی به زن، باید او را رها سازد و اذیت و آزاری برایش نداشته باشد. این تهدید، خود 
نوعی از روش های تحكیم خانواده است که مرد را ملزم به نگهداری پسندیده از زن کرده 
و به نحوی وی را به سازش با همسر دعوت می کند و مانعی بر سر راه طلاق های بی دلیل و 
هوس مآبانه است که بنیان خانواده را متزلزل می کنند؛ بنابراین وجوب محلل، حكمی تحذیری 
است، نه اینكه راه چاره ای برای بازگشت زندگی خانوادگی باشد. این حكم درصدد است 
تا با تحذیر زوجین از عدم امكان رجوع و بازگشت به زندگی مشترک، آن ها را از انحلال 

کانون خانوادگی بازدارد.
شاهد این استدلال، روایتی است از حسن بن علی بن فضال که گفت: 

از حضرت رضا سؤال کردم: از چه سبب است که زن مطلقه به طلاق عدی، برای 
شوهر خود حلال نیست، مگر آنكه به غیر او شوهر کند و بعد از آن حلال خواهد شد؟ 
تانِ و در مرتبه سوم فرمود: یا او  لاقُ مَرَّ فرمود: حق تعالی طلاق را دو مرتبه قرار داد الطَّ
را نگاه دارد و با یكدیگر سازش کنند و یا او را طلاق دهد فإَمِسْاک بمعروف أوَْ تسَْرِیحٌ 
بإِحِْسانٍ که دیگر نتواند او را بگیرد و چون در طلاق سومی وارد شود که حق تعالی آن را 
ناخوش دارد، پس بر وی حرام شود و بعد از آن بر او حلال نشود، مگر آنكه شوهری غیر از 
او تزویجش کند تا مردم طلاق را خفیف نشمارند و به زنان، ضرر و اذیت نرسانند. )ابن بابویه، 

 )85 :1378
همان طور که مشاهده شد، حضرت، دلیل این حكم و عدم رجوع در طلاق سوم را 
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درس گرفتن مردم و عدم خفیف شمردن طلاق بیان می کنند تا از اذیت و آزار زنان جلوگیری 
موردکراهت  که  حكم  این  در  تجری  و  طلاق  اجازة  خود  به  متشرع،  انسان های  و  شود 

حق تعالی است را ندهند.
4-5-احسان،نیکیومحبتدرخانوادهازديدگاهرهبرمعظمانقلاب

واژه احسان در حوزة خانواده، معنای گسترده تری از نیكی دارد و هر نوع زیبایی رفتاری 
و اظهار محبت از سوی اعضای خانواده به یكدیگر را می توانیم از مصادیق احسان به شمار 
آوریم. یكی از این مصادیق، عنوان مودت است که خداوند از آن به عنوان قانونی کلی در 
ةً وَرَحْمَةً )21، روم( )میان  روابط درون خانواده یاد کرده و می فرماید: ...وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّ

شما ]شوهر و زن یا افراد نوع انسانی[ علاقه دوستی و مهر باطنی نهاد.(
رهبر معظم انقلاب در ذیل این آیة شریفه به رابطة عاشقانه و بامحبت زن و مرد با یكدیگر 
اشاره کرده و آرامش هرکدام از این دو را در سایة همین مهربانی های همراه محبت می دانند. 
همچنین ذکر می کنند که این محبت، همان مودتی است که خداوند در دل زوجین قرار داده 
است: »این رابطة انسانی، بر اساس محبت و رابطة عاطفی استوار است؛ یعنی زن و شوهر باید 
به هم محبت داشته باشند و همین محبت، همزیستیِ آن ها را آسان خواهد کرد. عامل محبت 

هم به پول و تشریفات و این چیزها بستگی ندارد.« )بیانات، 1375/9/4( 
نكتة مهم در این میان این است که منظور از محبتی که نتیجه اش هم زیستی آسان است، 
تنها محبت قلبی و درونی نیست؛ بلكه به گفتة مفسران، مودت تقریباً به معنای محبتی است که 
اثرش در مقام عمل ظاهر باشد )طباطبائی، 1417: 166( و در این صورت است که محبت، 

مشكلات زندگی مشترک را آسان خواهد کرد. 
رهبر معظم انقلاب معتقد هستند که »محبت، خانواده را پایدار می کند. محبت مایة آبادی 
زندگی است. کارهای سخت به برکت محبت برای انسان آسان می شود. در راه خدا هم اگر 
انسان با محبت وارد شود، همه کارها آسان خواهد شد«. )بیانات، 1376/7/30( این سخنان در 
میان بیانات معظم له و نمونه های بسیار دیگری با همین مضامین، نمایشگر اهمیت بسیار زیاد 

بحث محبت در اندیشة ایشان و کلیدی بودن این مفهوم در تحكیم بنیان خانواده است.
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از دلایل اهمیت زیاد بحث محبت در تحكیم بنیان خانواده از منظر ایشان این است که 
طبق آیة شریفه، خداوند خود، این نوع از محبت را میان زن و مرد قرار داده است و ودیعه ای 
الهی در زندگی مشترک به حساب می آید؛ پس اولاً محبتی که در آیه ادعاشده قابل جمع 
این  با خشونت و نامهربانی نیست؛ زیرا در این صورت معنای مودت نخواهد داد و دوماً 
مخزن فیض الهی که با مودت و رحمت سیراب گشته، نیاز به مراقبت و رسیدگی دارد. 
چه بسا زوج هایی که ابتدا این مودت را دریافت کرده و در طی سال های زندگی مشترک 
با نامهربانی ها، خشونت ها و سردی عاطفی، این سرمایة عظیم زندگی مشترک و این هدیة 
الهی را نابود می کنند؛ ولی اگر مودت در معنای درستش به کار برده شود، یعنی محبتی که 
آثارش در عمل ظاهر می شود، بی شک در طی زندگی مشترک به میزان آن افزوده شده، این 
سرمایة عظیم الهی پرورش پیدا می کند و عامل مهم استحكام زندگی مشترک خواهد بود؛ 
پس مهارت حفظ مودت و رحمت در زندگی مشترک از مسائل مهمی است که دین مبین 

اسلام بر آن تأکید دارد.

5-اصلعدمضرروزيانزوجیندرخانوادهوقاعدة»لاضرر«
بحث عدم ضرر و زیان زوجین به یكدیگر که از مصادیق قاعدة »لاضرر«1 است، یكی 
از ارکان تحكیم بنیان خانواده و از مهارت هایی است که جهت حفظ زندگی خانوادگی و 
سازش با یكدیگر، در آیات و روایات متعدد بر آن تأکید شده است. این مهم در میان آیات 

طلاق نیز موردتوجه قرار گرفته است.
وَ ل  وُجْدِکُمْ  مِنْ  سَکَنْتُمْ  حَیثُ  مِنْ  سْکِنُوهُنَّ 

َ
أ مبارکة طلاق می فرماید:  آیة 6 سورة 

رْضَعْنَ 
َ
ی یضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أ نْفِقُوا عَلَیهِنَّ حَتَّ

َ
ولتِ حَمْلٍ فَأ

ُ
وهُنَّ لِتُضَیقُوا عَلَیهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ أ تُضآرُّ

خْری )آن ها ]زنان 
ُ
تَمِرُوا بَینَکُمْ بِمَعرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أ

ْ
جُورَهُنَّ وَ أ

ُ
لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أ

مطلقّه[ را در آنجا که ساکن هستید از مقدار توانتان سكونت دهید و به آن ها ]از ناحیه مسكن 
و انفاق و غیره[ آسیب نرسانید تا ]زندگی را[ بر آن ها تنگ نمایید ]و مجبور به رفتن شوند[ 

1. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. 



99

ب
قلا

م ان
عظ

ر م
رهب

ی 
کر

ی ف
مبان

 و 
لاق

م ط
کا

لاح
ت ا

آیا
در 

ی 
دگ

ی زن
ت ها

هار
و م

ش 
ساز

ول 
اص

و اگر باردار باشند هزینه آن ها را تا آنگاه که وضع حمل کنند بدهید و اگر برای شما بچه را 
شیر دادند اجرت آن ها را بپردازید و در میان خود ]راجع به حال طفل[ با نیكی به مشورت و 
قبول گفتار یكدیگر بپردازید و اگر با یكدیگر سختگیری کردید، زن دیگری آن بچه را شیر 

دهد. ]مرد باید برای طفل دایه بگیرد[(
همچنین در آیة 231 سورة مبارکة بقره که از آیات طلاق است خداوند می فرماید: وَ 
حُوهُنَّ بِمَعرُوف وَ ل تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً  وْ سَرِّ

َ
مْسِکُوهُنَّ بِمَعرُوف أ

َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
ساءَ فَبَلَغْنَ أ قْتُمُ النِّ إِذا طَلَّ

هِ عَلَیکُمْ  هِ هُزُواً وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّ خِذُوا آیاتِ اللَّ لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ ل تَتَّ
 ٌهَ بِکُلِّ شَی ءٍ عَلیم نَّ اللَّ

َ
هَ وَ اعْلَمُوا أ قُوا اللَّ نْزَلَ عَلَیکُمْ مِنَ الْکِتابِ وَ الْحِکْمَةِ یعِظُکُمْ بِهِ وَ اتَّ

َ
وَ ما أ

)چون زن ها را طلاق دادید و به انتهای عدّه خود نزدیک شدند، پس ]یا دوباره رجوع کنید 
و[ آن ها را به خوبی و خوشی نگه دارید و یا ]به ترک رجوع[ به خوبی و خوشی رها سازید و 
هرگز آنان را برای آزار و زیان نگه ندارید تا به آن ها تعدی و ستم روا دارید و هرکه چنین 
کند پس حتما به خویشتن ستم کرده است. آیات خدا را به مسخره نگیرید و نعمت ]بی حد[ 
خدا را بر خودتان و آنچه بر شما از کتاب و حكمت ]احكام شرعی و معارف عقلی[ فرو 
فرستاده که شما را بدان پند می دهد به یاد آرید و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به 

همه چیز داناست.(
مفسران، معنای ضرر و زیان در این آیات را عرفی دانسته اند. هرچند مطابق ظاهر آیات 
به مواردی از مصادیق ضرر و زیان اشاره کرده اند: اینكه واجب است زن مطلقة رجعی را در 
مسكن مناسب سكونت دهید و باید مسكن، مناسب شأن زن باشد و برای )نیازهای( او کفایت 
کند، تا ضرری که در آیه از آن نهی شده، منتفی گردد. )فاضل مقداد، 1419: 706( همچنین 
تذکر این نكته که: حق ندارید ضرری متوجه آنان کنید تا ماندن در آن مسكن برایشان دشوار 

شود و از نظر لباس و نفقه در مضیقه قرارشان دهید. )طباطبائی، 1417: 317(
اگر در مورد آیه، قائل به اثر حداقلی شده و آن را تنها محدود به شرایط طلاق بدانیم 
و بگوییم که این امور در مورد زن معتده و زندگی او که در شرایط طلاق و فروپاشی قرار 
گرفته، مطرح می شود، مهم ترین اثر آن، بازگشت این زندگی به شرایط سلم و دوستی و 



100

13
99

ان 
بست

و تا
ار 

، به
وم

ه د
مار

، ش
ول

ل ا
 سا

ده،
نوا

خا
 و 

زن
ی 

لام
 اس

ای
ش ه

وه
 پژ

صی
خص

ی ت
علم

مه 
صلنا

دوف

جلوگیری از فروپاشی کانون این خانواده است.
هرچند به این دلیل که بحث نهی از ضرر و زیان بلافاصله پس از امر به امساک بمعروف 
آمده، در واقع می توان گفت که این نهی، همان تكرار امر به امساک بمعروف است )جوادی 
آملی، 1387: 345/11( که می توان آن را به همة مسائل مربوط به حوزة خانواده تسری داد؛ 
بحث سكونتی که با شأن زن هم خوانی داشته باشد، نفقه مناسب، پوشش و لباس مناسب و... 
که همه از لوازم حسن معاشرت و حقوق زوجه در خانواده به حساب می آیند و کوتاهی در 

هریک از آن ها می تواند از مصادیق ضرر و زیان به حساب آید. 
پس این نكته که آیه در خصوص شرایط طلاق رجعی و زن معتده بحث می کند، دلیل 
نمی شود که فقط بحث مسكن و سكونتی که موجب آزار و اذیت زن شود را از مصادیق 
ضرر و زیان به حساب آوریم؛ بلكه آیه خواستار بیان این معناست که حتی در شرایط طلاق، 
معاملة با زن در جمیع جهات باید مثل معامله در شرایط قبل از طلاق باشد )سبحانی تبریزی، 
1414: 333( تا او را به بازسازی بنیانِ در حال فروپاشی، ترغیب نماید. امام خمینی کلمة ضرار 
را در قاعده، به معنای قراردادن در فشار و مضیقه و مكروه روحی دانسته اند و تنها زیان مالی و 
جانی را از مصادیق آن نشمرده اند؛ )محقق داماد، 1406: 182( بنابراین نمی توانیم نهی از ضرر 

را فقط در حوزة مسكن، نفقه و لباس جاری کنیم.
لازم به ذکر است که حرف »لا« در قاعدة لاضرر، از نظر فقها دارای وحدت معنا نیست؛ 
بلكه عده ای آن را به معنای نفی حكم ضرری )انصاری، 1424: 457( و عده ای دیگر آن را 
به معنای نهی از ضرر و زیان که منتج به تحریم اضرار می شود، گرفته اند. )اصفهانی، 1410: 
19( اگر مستند به نظر حضرت امام، لا را به معنای نهی از ضرر بگیریم )خمینی، 1414: 86( 
می توانیم بگوییم: این قاعده در حقوق خانواده جریان داشته و اجرای صحیح آن می تواند 

موجب استحكام بنیان خانواده شود.
با بهره گیری از قاعدة لاضرر در تفسیر معنای ضرر و زیان و آموزش مهارت عدم ضرر 
و زیان زوجین به یكدیگر در آیاتی که بیان شد، درمی یابیم که در هر رابطة دو یا چندنفره 
هیچ کس حق ندارد باعث ضرر و زیان دیگری شود؛ حتی اگر عملش منطبق با حكمی 
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شرعی باشد که اصالتاً ضرری نیست، ولی بنا به شرایط خاصی که دو طرف در آن قرار 
گرفته اند، باعث ضرر و زیان یكی از آن دو می شود؛ هرچند که لاضرر، حقوق زوجین را 
نسبت به هم محدود و مضیق می کند؛ ولی بدون آن شیرازة نظام خانواده از هم  می پاشد و 
هریک از اعضای خانواده برای رسیدن به منافع و مطامع شخصی خود ممكن است به اعمالی 

دست بزند که به ضرر سایر افراد تمام شود.
5-1-مديريتنظامخانوادهومهارتپايداریبرعدمضیقوضرر

حال ممكن است این اشكال به وجود آید که چرا آیة کریمه در بحث نهی از ضرر و 
زیان، تنها مردان را مخاطب قرار داده است؟

اموُنَ عَلیَ النِّسَاءِ )نساء، 34(  جَالُ قوََّ باید به این نكته اشاره کرد که به شهادت آیة الرِّ
و مدیریت مردان بر خانواده، زمینة ایجاد ضرر و زیان از طرف آن ها برای همسر و خانواده 
بیشتر مهیاست؛ ازاین رو آیه مردان را مخاطب خود قرار داده است. همان طور که در روایتی 
امیر مؤمنان علی خطاب به مردان می فرمایند: »ان النساء عند الرجال لا یملكن لانفسهن 
ضراً و لا نفعاً و انهن امانة الله عندکم فلاتضاروهن و لا تعضلوهن«؛ )سود و زیان زنان در اختیار 
مردان است. به درستی که آنان امانت خدا نزد شما هستند؛ پس به آنان ضرر وارد نسازید و از 
روی ظلم آنان را محبوس نكنید.( )نوری، 1408: 251( بنابراین ضعف جسمانی جنس زن و 
محدودبودن ارادة وی در مدیریت کلان زندگی مشترک در بسیاری از مواقع می تواند زمینة 
ظلم و تعدی را برای مردانی که پیرو هوای نفس خود هستند فراهم کند. از آنجا که منطق 
قرآن کریم به دور از جنسیت انگاری و بر مبنای عدم استضعاف و مبارزه با ظلم است، در این 

موقعیت حساس و در قلب نظام خانواده، مردان را موردخطاب قرار می دهد.
صورت  در  و  ندارد  مردان  به  اختصاص  زیان  و  ضرر  از  نهی  که  است  روشن  البته 
مهیابودن شرایط در حوزة روابط خانواده، دوطرفه معنا می شود؛ چنان که ممكن است در 
شرایط خانوادگی خاصی زمینة ظلم، تعدی و ضرر و زیان زن به مرد بیشتر فراهم باشد و این 
استضعاف به صورت معكوس رخ دهد؛ بنابراین اصل عدم ضرر و زیان در صورتی موجب 
تحكیم بنیان خانواده خواهد شد که به همة روابط زوجین تسری پیدا کرده و زوجه را نیز 
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مخاطب قرار دهد. پس بنا بر قاعده لاضرر، زوجه نیز از ایجاد ضرر و زیان، هرچند روحی 
و روانی در محیط خانواده نهی شده و این اقدام وی همچون ضرر و زیان از طرف زوج، بر 

تزلزل کانون خانواده، اثرگذار خواهد بود.
5-2-مهـارترازداری،يکـیازمصاديـق»لاضرر«درخانـوادهازمنظر

رهبرمعظـمانقلاب
قاعدة لاضرر در حوزة خانواده، مصادیق بسیار زیادی دارد و در موقعیت های مختلفی در 
ارتقای روابط خانوادگی راهگشا خواهد بود. از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، رازداری 
و حفظ امور خصوصی زندگی خانوادگی یكی از این مصادیق است که می تواند از عوامل 
استحكام زندگی باشد. ایشان می فرمایند: »زن و شوهر باید راز هم را حفظ کنند، زن نباید راز 
شوهرش را پیش کسی بازگو کند، مرد هم مثلًا نرود پیش رفقایش در باشگاه یا مثلًا فلان 
مهمانی و... راز همسرش را بازگو کند. حواستان جمع باشد، اسرار هم را محكم نگه دارید تا 

زندگی ان شاءالله شیرین و مستحكم شود.« )بیانات، 1378/1/24(
بحث رازداری و حفظ اسرار زندگی خانوادگی که معظم له به آن اشاره کرده اند، ریشة 
الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ  قرآنی دارد. خداوند در آیه 34 سورة مبارکه نساء می فرماید: ...فَالصَّ
هُ... )پس زنان شایسته، مطیع و فرمان برند و به پاس آنكه خداوند ]حقوق  لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّ
آن ها را[ نگه داشته آن ها هم ]در غیاب شوهر حقوق و اسرار و اموال او را[ نگه می دارند.( 
این مهم در تفسیر نمونه موردملاحظه قرار گرفته و زنان صالح و درستكار را زنانی برشمرده اند 
که مرتكب خیانت از نظر مال و ناموس، همچنین از نظر شخصیت شوهر و اسرار خانواده در 
غیاب او نمی شوند؛ البته همان طور که ذکر شد، رهبر معظم انقلاب امر رازداری و حافظ 
غیب بودن در مورد اسرار خانوادگی را فقط مخصوص زنان صالح و درستكار ذکر نكرده اند 
و این عامل را امری مشترک بین زن و مردی دانسته اند که خواستار حفظ و استحكام زندگی 

مشترک خود هستند.
واضح است که عدم رازداری افراد در روابط خانوادگی می تواند زمینة ایجاد ضرر و زیان 
شخصی و خانوادگی را ایجاد نماید؛ زیرا زن و مرد به دلیل پیوستگی روابط و قرب روحی 
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ممكن است از بسیاری از اسرار و روابط ناگفته یا پنهانی یكدیگر آگاه باشند، که بعضاً این 
روابط می تواند در صورت افشا، در شرایط خاص خانوادگی، زمینة ضرر و زیان را برای یكی 

از طرفین و یا به طور کلی در جهت ازبین بردن منافع خانوادگی، ایجاد نماید. 
البته بحث رازداری تنها با مسائل و اسرار پنهانی معنا پیدا نمی کند؛ بلكه بسیاری از روابط 
و مسائل درون خانواده که متأسفانه امروزه به صورت عادی در جمع های مختلف توسط زنان 
یا مردان بازگو می شود و نادانسته زمینه تزلزل بینیان خانواده را ایجاد می کند نیز مشمول این 
حكم می شود. چه بسا عدم بیان مسائل و روابط درون خانوادگی بین زوجین حتی در مقابل 
نزدیک ترین لایه های مرتبط با خانواده، مثل خانواده های زن یا مرد، بتواند کمک زیادی 
به حفظ و پایداری خانواده نماید و زمینه های دخالت اطرافیان و نظرات غیرتخصصی در 
ببرد و از ضرر و زیان های شخصی و  بین  از  مشكلات خرد و کلان زندگی مشترک را 

خانوادگی جلوگیری کند.
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نتیجهگیری
مهم ترین یافته های حاصل از این پژوهش عبارت است از:

روح کلی آیات طلاق، جلوگیری از ازهم گسیختگی پیوند والای ازدواج و میثاق غلیظ 
است. همچنین این هدف مهم در اثنای طلاق با ندامت زوج و زوجه از انحلال نكاح محقق 
می شود و باید در سایة اصول و مهارت هایی خاص رخ دهد. مهم ترین این اصول در نظام 

خانوادة مسلمان، اصل خدامحوری و پذیرش حاکمیت حق به جای نفس است.
صدر تا ذیل آیات طلاق به آموزش اصول و مهارت های سازش در زندگی مشترک 
پرداخته است؛ اما به نظر می رسد در مسیر قانون گذاری جهت حفظ بنیان های خانوادگی، این 
اصول موردغفلت واقع شده  است؛ هرچند که بحث تحكیم بنیان خانواده، بحثی فقهی حقوقی 
است و قانون گذار شریعت در این حوزه با استشهاد آیات الاحكام طلاق، چهارچوب روابط 

و چگونگی آن را جهت حفظ و استحكام همراه با تعالی خانواده، بیان کرده است.
شارع مقدس در آیات طلاق، اصولی چون احترام به حقوق متقابل، حسن معاشرت، 
احسان، عدم ضرر و زیان زوجین و در رأس همة آن ها، اصل خدامحوری و پذیرش حاکمیت 
حق به جای نفس را تبیین نموده و مهارت هایی چون تقوامداری، رفتار محبت آمیز و حسن 

معاشرت در خانواده و رعایت و حمایت از حقوق اعضای خانواده را آموزش داده است.
اصول و مهارت های حفظ زندگی خانوادگی و رشد اخلاق و معنویت در خانواده در 
منظومة فكری رهبر معظم انقلاب با جایگاهی ویژه تبیین و تفسیر شده است. در اندیشة 
معظم له با آموزش، اجرا و مداومت بر رعایت اصول و مهارت های رفتاری، خانوادة مسلمان 

می تواند منشأ و منبع آرامش، معنویت و رشد و بالندگی جامعة اسلامی باشد.
چنانچه در مباحث حوزة خانواده به ویژه بحث طلاق، قائل به عمل به ظواهر دین باشیم که 
همان صورت ظاهری احكام فقهی است و از رعایت موازین اخلاقی که در حقیقت، روح 
و جان آن مباحث است، غافل شده و میان این دو فراق ایجاد کنیم، حقیقتاً مصالح موردنظر 

شریعت حق و قرآن کریم را باطل کرده ایم.
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مقدمه
خداوند متعال در بیان دستورات اساسی خود در قرآن کریم ابتدا اصل توحید و بعد 
احسان به والدین را مطرح می کند؛ چنان که در هنگام بیان اوصاف انبیا1 بر نیكی به والدین 
تأکید می شود. برای درک چنین تأکیدهایی باید به این نكته توجه داشت که دین برای 
حرکت انسان ها به سمت خداوند آمده و اگر بر امری در دستورات دین تأکید شده به جهت 

تأثیر خاص آن در سیر انسان به سمت خداوند متعال است. 
در حالی که معمولاً خدمت به والدین نزد عموم افراد، امری اجتماعی لحاظ می شود تا 
نظام جامعه استقرار یابد، ولی قرآن کریم احترام به والدین را فراتر از این مسائل تلقی می نماید 
و آثار آن را اعم از دنیا و آخرت و در بعد فردی و اجتماعی نشان می دهد. در این تحقیق ابتدا 
به جایگاه احسان به والدین در اسلام پرداخته می شود و پس از آن، اقسام والدین و وظایف 
فرزند در قبال هریک به تفصیل موردبررسی قرار می گیرد. در گام چهارم، آدابی که فرزند 
باید در قبال والدین رعایت کند مطرح شده و در گام نهایی، فواید فردی اجتماعی و فواید 

دنیوی و اخروی عمل به وظایف و رعایت آداب تبیین می شود.

1-جايگاهاحسانبهوالديندرمعارفدينی
احسان به والدین در دین اسلام از جایگاهی ویژه برخوردار است؛ به گونه ای که با دقت 
در نحوه تبیین آن در لسان ادله شرعی می توان جایگاهش نسبت به سایر معروف ها را به دست 
آورد. یكی از آیاتی که در این باب می تواند دال بر این مسئله باشد، آیه شریفه 83 سوره بقره 
خَذْنا میثاقَ بَنِی  اسرَائِیل ل تَعْبُدُونَ إِلَّ اللّه وَ بِالْوالِدَینِ إِحْساناً وَ ذِی الْقُرْبی وَ الْیتامی 

َ
است: وَ إِذْ أ

وَ الْمَساکینِ. )بقره، 83( )به یاد آورید آن هنگام را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز 
خدا را نپرستید و به پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان و درویشان نیكی کنید.( در این آیه، 
هنگام تبیین معارف الهی به بنی اسرائیل، برخی امور قبل از احسان به والدین آمده و برخی 

اراً  ا وَ زَکَاةً وَ کَانَ تَقِیّاً وَ بَرّاً بِوَالِدَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ جَبَّ ةٍ وَ آتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیّاً وَ حَنَاناً مِنْ لَدُنَّ  .1یَا یَحْیَی خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّ
وْصَانِي 

َ
یْنَ مَا کُنْتُ وَ أ

َ
هِ آتَانِــيَ الْکِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِیّاً وَ جَعَلَنِي مُبَارَکاً أ ي عَبْدُ اللَّ عَصِیّــاً )مریم، 12-14(؛ قَالَ إِنِّ

اراً شَقِیّاً )مریم، 32-30( کَاةِ مَا دُمْتُ حَیّاً وَ بَرّاً بِوَالِدَتِي وَ لَمْ یَجْعَلْنِي جَبَّ لَاةِ وَ الزَّ بِالصَّ
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بعد از آن آمده است. علامه طباطبائی در رابطه با علت مقدم شدن احسان به والدین بر فقرات 
دیگر می فرماید:

»در طبقاتی که امر به احسان به آنان نموده، ترتیب را رعایت کرده، اول 
آن طبقه ای را ذکر کرده که احسان به او از همه طبقات دیگر مهم تر است و 
بعد طبقه دیگری را ذکر کرده که باز نسبت به سایر طبقات استحقاق بیشتری 
برای احسان دارد؛ اول پدر و مادران را ذکر کرده که پیداست از هر طبقه 
دیگری به احسان مستحق ترند؛ چون پدر و مادر ریشه و اصلی است که آدمی 
به آن دو اتكا دارد و جوانه وجودش روی آن دو تنه روئیده. پس از آن دو 
از سایر خویشاوندانی نام برده که نسبت به سایر افراد به آدمی نزدیک ترند.« 

)طباطبائی، 1374: 328/1(
اما بر مبنای تأثیرگذاری امور در میزان سیر افراد به سمت »قرب الهی«، باید به پیشی گرفتن 
توحید و عبادت خداوند بر سایر موارد و از جمله احسان به والدین توجه کرد؛ به گونه ای که 
احسان به والدین با آن جایگاه کم نظیرش در لسان ادله در صورت تقابل با مسئله عبودیت، 
کنار گذاشته می شود؛ چراکه هدف اساسی در اسلام، عبودیت و بندگی است و احسان به 
والدین هم تا زمانی که موجب حرکت در این مسیر باشد ارزشمند است و به خودی خود 

دارای ارزش نیست. )سیوطی، 1404: 142/5(
خداوند متعال در آیات قرآنی به این مسئله تصریح کرده )عنكبوت، 8( و به این ترتیب، 
در روابط فرزند با والدین خود در جایی که والدین، فرزند را )لقمان، 15( یا فرزند، والدین را 
از مسیر عبودیت منحرف می کنند، جایی برای ارزش باقی نمی ماند؛ بلكه اثر شرک، گاهی به 
حدی می رسد که روابط پدر و فرزند همچون دو فرد بیگانه از هم می شود؛1 )طبرسی، 1412: 
148/2( البته به این نكته نیز باید توجه کرد که در غالب موارد، احسان به والدین با عدم تبعیت 
از والدین در دستورات شرک آمیز آن ها، جمع شدنی است. والدین حتی پس از کفر و شرک 

نْ تَکُونَ مِنَ 
َ
عِظُكَ أ

َ
ي أ هُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ فَلا تَسْــئَلْنِ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْــمٌ إِنِّ هْلِكَ  إِنَّ

َ
هُ لَیْسَ مِنْ أ  .1قــالَ یــا نُوحُ إِنَّ

الْجاهِلین  )هود، 46(
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نیز باید موردتكریم فرزند قرار گیرند؛ چنان که در آیات قرآن کریم1 به همراهی پسندیده با 
والدین مشرک نیز توصیه شده است. )کاشانی، بی تا: 209/7(

2-اقساموالدين
2-1-والدينحقیقی)معنوی(

والدین حقیقی از طریق امور معنوی همچون ایمان و عمل صالح شناخته می شوند و 
بَوَا 

َ
نَا وَ عَلِی أ

َ
به مراتب از والدین ظاهری بالاتر هستند؛ چنان که پیامبر اکرم می فرمایند: »أ

ة«؛ )حسن بن علی، 1409: 330؛ ابن بابویه، 1385: 85/2( )من و علی، پدران این امت  مَّ
ُ
هَذِهِ الْ

هستیم.( بنابراین شادکردن والدین معنوی به مراتب اثرات بیشتری را برای فرزند رقم می زند. 
توجه به والدین حقیقی و ارتباط دینی با آن ها به قدری اهمیت دارد که اگر والدین ظاهری یا 
فرزند، هریک در جهت خلاف چنین روابطی قدم بردارند، می تواند موجب آثاری همچون 

قطع روابط نسبی معمول میان آن ها شود.
از جمله شواهد بر این مدعا، خواسته ای است که حضرت نوح از خداوند متعال در جهت 
نجات فرزندش طلب می کند و پاسخ خداوند نیز آن است که فرزندت به جهت حرکت های 
مستمر در خلاف مسیر حق و عناد در برابر حق، از رابطه نسبی خود جدا شده است؛ چنان که 
هُ عَمَلٌ غَیرُ صالِح )هود،  هْلِک إِنَّ

َ
هُ لَیسَ مِنْ أ برخی مفسران در تفسیر آیه شریفه قالَ یا نُوحُ إِنَّ

46( )گفت: ای نوح، او از خاندان تو نیست؛ او عملی ناصالح است.( گفته اند که روابط 
خانوادگی در حقیقت بر اساس قرابت دینی و امور معنوی شكل می گیرد )طبرسی، 1372: 
253/5( و برخی دیگر از مفسران، اصل ادعا را می پذیرند؛ اما دلالت آیه بر چنین مطلبی را 

نمی پذیرند. )طباطبائی، 1374: 351/10(
در روایات نیز بر این مسئله تصریح شده که از سویی ارتباط حقیقی با پیامبر اکرم و 
اهل بیت در پرتو اطاعت خداوند محقق می شود، اگرچه از لحاظ نسبی هیچ گونه ارتباطی 
با ایشان نباشد و از سوی دیگر، روابط خویشاوندی میان افراد با ایشان، از طریق معصیت قطع 

نْیا مَعْرُوفاً )لقمان، 15( نْ تُشْرِكَ بي  ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّ
َ
 .1وَ إِنْ جاهَداكَ عَلی  أ
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می شود.1 )استرآبادی، 1409: 119( در روایتی دیگر، افراد مؤمن از آل محمد محسوب 
شده اند و برای اثبات چنین مدعایی در ذیل روایت به این آیه شریفه استناد شده است: إنّ 
ذِینَ آمَنُوا وَ اللّه وَلِیّ الْمُؤْمِنِینَ. )آل عمران،  بِی وَ الَّ بَعُوهُ وَ هذَا النَّ ذِینَ اتَّ اسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّ وْلَی النَّ

َ
أ

68( )نزدیک ترین افراد به ابراهیم، همانا پیروان او و این پیامبر و مؤمنان هستند و خدا یاور 
مؤمنان است.( )قمی، 1404: 105/1(

2-2-والدينظاهری)دنیوی(
فرزند معمولاً در زندگی دنیوی خود از وجود والدین بهره مند می شود و به جهت وجود 
به آن  بدون توجه  به رعایت مواردی است که  قبال آن ها موظف  نسبی، در  رابطه  چنین 
نمی تواند مسیر به سمت خداوند را طی کند؛ حتی اگر والدین نسبت به او ظلم کرده باشند و یا 
اینكه بخواهند او را از مسیر حق بازدارند. دایره چنین مسئولیتی محدود به زمان حیات والدین 
نیز نیست؛ بلكه به جهت عظمت جایگاه آن ها در نزد خداوند، این مسئولیت در زمان پس از 

مرگ آن ها هم باقی است. 
روایات ائمه معصومین بر این نكته تأکید می نماید: والدینی که در قید حیات نیستند، 
همانند والدین زنده2 )کلینی، 1407: 158/2( از احترام برخوردارند؛3 )علی بن موسی، 1406، 
334( به گونه ای که موجب می شود فرزندی که در زمان حیات والدین به آن ها احسان و 
نیكی نموده، به جهت بی توجهی به آن ها بعد از وفات، در نزد خداوند عاق والدین لحاظ 
شود و فرزندی که در حال حیات والدین، عاق بوده، به جهت نیكی به آن ها از طریق استغفار 
و پرداخت دیونشان، خداوند متعال او را در زمره نیكی کنندگان به والدین لحاظ نماید.4 

)شیرازی، 1409: 42/4(

هَ وَ إِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ« دٍ مَنْ عَصَی اللَّ هَ وَ إِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ وَ إِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّ طَاعَ اللَّ
َ
دٍ مَنْ أ 1. »قَالَ إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّ

تَیْن « وْ مَیِّ
َ
یْنِ کَانَا أ هُمَا حَیَّ طِعْهُمَا وَ بَرَّ

َ
2. »وَالِدَیْكَ فَأ

بَاهُ فِي حَیَاتِهِ 
َ
نَّ مَنْ بَرَّ أ

َ
هُ رُوِيَ أ حْمِ عَلَیْهِمْ فَإِنَّ عَاءِ لَهُمْ وَ الرَّ حْسَنَ الْمُتَابَعَةِ بِالْبِرِّ وَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِالدُّ

َ
نْیَا أ 3. »تَابِعُوهُمْ فِي الدُّ

هُ عَاقّاً« اهُ اللَّ وَ لَمْ یَدْعُ لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ سَمَّ
بِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ بَارّاً بِوَالِدَیْهِ فِي حَیَاتِهِمَا ثُمَّ یَمُوتَانِ فَلَا یَقْضِي عَنْهُمَا دُیُونَهُمَا وَ لَ یَسْتَغْفِرُ 

َ
4. »عَنْ أ

هُ  هُ لَیَکُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِي حَیَاتِهِمَا غَیْرَ بَارٍّ بِهِمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَی دَیْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّ هُ عَاقّاً وَ إِنَّ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّ
عَزَّ وَ جَلَّ بَارّاً.«
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علت چنین تأثیراتی که پس از مرگ والدین رخ می دهد را می توان در وضعیتی یافت که 
والدین پس از مرگ در آن به سر می برند. از آنجا که حقیقت مرگ، وفات است نه فوت، 
ارواح والدین از عالم دنیا به عالم برزخ منتقل می شود )حسینی تهرانی، 1423: 210/2( و 
ممكن است به جهت عدم بهره وری درست از دنیای خود و پرداختن به امور لغو، لهو و لعب، 
گرفتار عذاب های برزخی شوند. )دیلمی، 1412: 17/1( کسانی که از دنیا می روند اگر از 
مؤمنان متقی و عالی درجه نباشند، نوعاً وضع مناسبی در برزخ ندارند و غریبانه اوضاع را سپری 
می کنند؛ همانند شخصی می مانند که در سلولی انفرادی قرار دارد؛ دارای ادراک است، اما با 
کسی ارتباط ندارد و غربت و تنهایی برای او خسته کننده است؛ )ر.ک. بحرانی، 1374: 36/4( 

بنابراین عموم درگذشتگان آرزوی فرودآمدن رحمتی از دنیا برای خود را دارند. 
درگذشتگان بیش از افراد زنده محتاج کمک هستند؛ چراکه در برزخ نسبت به دنیا با 
مشكلات بیشتری مواجه اند؛ )عروسی حویزی، 1415: 554/3( به گونه ای که حتی والدینی 
که حقوق الهی و حق الناس را رعایت کرده اند، همانند شخصی می شوند که در باغی به تنهایی 

زندگی کرده و بسیار دل تنگ خویشاوندان خویش می شود.

3-وظايففرزنددربرابروالدين
3-1-وظايففرزنددربرابروالدينحقیقی

جایگاه والدین معنوی به مراتب بیش از جایگاه والدین ظاهری است؛ زیرا آثاری که به 
برکت وجود آن ها برای فرزندان محقق می شود، توسط والدین ظاهری صورت نمی پذیرد.1 
این اساس، وظایفی که برای فرزند در قبال والدین حقیقی  بر  )بحرانی، 1413: 867/11( 
مطرح می شود، متفاوت از وظایف آن ها در قبال والدین ظاهری است.2 )مازندرانی، 1379: 
105/3( رعایت چنین وظایفی به قدری اهمیت دارد که اگر شخص این حقوق را نسبت به 

طَاعُوهُمَا، وَ 
َ
ائِمِ إِنْ أ وَدَهُمْ  وَ یُنْقِذَانِهِمْ مِــنَ الْعَذَابِ الدَّ

َ
دٌ وَ عَلِيٌّ، یُقِیمَانِ أ ةِ مُحَمَّ مَّ

ُ
بَوَا هَذِهِ الْ

َ
1. »قَالَــتْ فَاطِمَــةُ أ

ائِمَ إِنْ وَافَقُوهُم« عِیمَ الدَّ یُبِیحَانِهِمُ النَّ
بَوَيْ 

َ
عْظَمُ مِنْ حَقِّ أ

َ
نَا عَلَیْهِمْ أ ةِ، وَ لَحَقُّ مَّ

ُ
بَوَا هَذِهِ الْ

َ
نَا وَ عَلِيٌّ أ

َ
هِ یَقُولُ  أ بِي طَالِبٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
2. »قَالَ عَلِيُّ بْنُ أ

حْرَارِ«
َ
ةِ بِخِیَارِ الْ ارِ إِلَی دَارِ الْقَرَارِ، وَ نُلْحِقُهُمْ مِنَ الْعُبُودِیَّ طَاعُونَا- مِنَ النَّ

َ
ا نُنْقِذُهُمْ- إِنْ أ وِلَدَتِهِمْ، فَإِنَّ
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آن ها رعایت کند، اما حقوق والدین ظاهری خود را رعایت نكند، به تعبیر برخی روایات، 
والدین حقیقی، رضایت والدین ظاهری او را نیز جلب می کنند.1 )مجلسی، 1403: 260/23(

1. اولین وظیفه مربوط به شناخت جایگاه آن ها است و این شناخت به قدری اهمیت دارد 
که بدون آن، شخص همانند انسانی از این دنیا خواهد رفت که در دوران جاهلیت زیسته 

است.2 )رازی، 1401: 296(
2. وظیفه دیگری که در برابر آن ها مطرح می شود و به مراتب سخت تر از وظیفه پیشین 
است، آن است که در برابر اوامر و نواهی شان، در تمامی احوال خود، مطیع محض باشد. از 
جمله اموری که می تواند فرزند را در انجام این وظیفه کمک کند، توجه به ثمرات چنین 
اطاعتی است؛ چنان که خداوند متعال در قبال چنین اطاعتی او را از برترین افراد بهشت قرار 

می دهد و کرامات و رضوان الهی شامل حالش می شود.3 )مجلسی، 1403: 9/36(
3. وظیفه دیگر فرزند در قبال کسانی مطرح می شود که با والدین حقیقی، سلسله نسبی 
دارند و این وظیفه نیز به قدری اهمیت دارد که در صورت جلب رضایت این افراد، رضایت 
والدین حقیقی نیز فراهم می شود و با رضایت آن ها، تمام گناهان فرزند، موردآمرزش قرار 
می گیرد؛ اما در طرف دیگر آن، فرزند با کسب رضایت از خویشاوند والدین ظاهری خود، 
از کسب رضایت خویشاوند والدین دینی خود بی نیاز شود.4 )مجلسی، 1403:  نمی تواند 

)262/23

بَوَيْ نَفْسِهِ وَ 
َ
ضَاعَ مِنْ حَقِّ أ

َ
هُ مَا أ دٍ وَ عَلِيٍّ لَمْ یَضُرَّ فْضَلَیْنِ: مُحَمَّ

َ
بَوَیْهِ الْ

َ
دٍ مَنْ رَعَی حَقَّ أ 1. »قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

هُمَا یُرْضِیَانِهِمْ بِسَعْیِهِم« هِ، فَإِنَّ سَائِرِ عِبَادِ اللَّ
ةً  نَّ مَنْ  مَاتَ  وَ لَمْ  یَعْرِفْ  إِمَامَ  زَمَانِهِ  مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّ

َ
هِ عَلَی خَلْقِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ أ ةٍ لِلَّ رْضَ لَ تَخْلُو مِنْ حُجَّ

َ
نَّ الْ

َ
2. »أ

» هَارَ حَقٌّ نَّ النَّ
َ
فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَقٌّ کَمَا أ

حْوَالِهِ 
َ
هِمَا عَارِفاً، وَ لَهُمَا فِي کُلِّ أ ةِ، فَطُوبَی لِمَنْ کَانَ بِحَقِّ مَّ

ُ
بَوَا هَذِهِ الْ

َ
دٌ وَ عَلِيٌّ أ   مُحَمَّ 3. »قَالَ الْحَسَــنُ بْنُ عَلِیٍّ

انِ جِنَانِهِ وَ یُسْعِدُهُ بِکَرَامَاتِهِ وَ رِضْوَانِه«  فْضَلِ سُکَّ
َ
هُ مِنْ أ مُطِیعاً، یَجْعَلُهُ اللَّ

بَوَيْ 
َ
ضَعْتَ قَرَابَاتِ أ

َ
دٍ وَ عَلِيٍّ، وَ إِنْ أ بَوَيْ دِینِكَ: مُحَمَّ

َ
حْسَــانِ إِلَی قَرَابَاتِ أ  عَلَیْكَ بِالِْ 4. »قَالَ الْحَسَــنُ  بْنُ عَلِیٍّ

دٍ وَ  بَوَيْ دِینِكَ: مُحَمَّ
َ
بَوَيْ نَسَبِكَ، فَإِنَّ شُکْرَ هَؤُلَءِ إِلَی أ

َ
بَوَيْ دِینِكَ:  بِتَلَافِي قَرَابَاتِ أ

َ
اكَ وَ إِضَاعَةَ قَرَابَاتِ أ نَسَبِكَ، وَ إِیَّ

قَلِّ قَلِیلِ نَظَرِهِمَا لَكَ 
َ
بَوَيْ دِینِكَ إِذَا شَکَرُوكَ عِنْدَهُمَا- بِأ

َ
بَوَيْ نَسَبِكَ، إِنَّ قَرَابَاتِ أ

َ
ثْمَرُ لَكَ مِنْ شُکْرِ هَؤُلَءِ إِلَی أ

َ
عَلِيٍّ أ

بَوَيْ نَسَبِكَ إِنْ شَکَرُوكَ عِنْدَهُمَا، وَ قَدْ 
َ
رَی إِلَی الْعَرْشِ. وَ إِنَّ قَرَابَاتِ أ یَحُطُّ عَنْكَ ذُنُوبَكَ- وَ لَوْ کَانَتْ  مِلْ ءَ مَا بَیْنَ الثَّ

بَوَيْ دِینِكَ لَمْ یُغْنِیَا عَنْكَ فَتِیلا«
َ
عْتَ قَرَابَاتِ أ ضَیَّ
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در صورتی که فرزند نتواند رضایت هر دو خویشاوند را کسب کند، در روایات توصیه 
شده که رضایت خویشاوند والدین دینی و حقیقی را بر دیگری مقدم کند؛ چراکه برتری 
جایگاه خویشاوند والدین دینی بر خویشاوند والدین ظاهری، همانند برتری جایگاه والدین 
حقیقی و دینی بر والدین ظاهری دانسته شده1 )نوری، 1408: 380/12( و اجر چنین عملی، 
بهشت و بهره مندی از درجات بسیار فراوانی در آن خواهد بود.2 )حسن بن علی، 1409: 335(

قبور  زیارت  امر شده،  آن  به  و  می گیرد  قرار  فرزند  عهده  بر  وظایفی که  از  یكی   .4
به آن، جفای در حق آن ها محسوب  به گونه ای که عدم توجه  والدین دینی خود است؛ 
زیارت  در  و  برود  قبورشان  زیارت  به  باید  اساس  این  بر  می شود.3 )حرانی، 1404: 106( 
خود، ولایت پذیری و نصرت خود در برابر آن ها را ابراز نماید.4 )مجلسی، 1414: 470/8( 
خصوصیت دیگر چنین زیارتی این است که باید از روی رغبت و تمایل شدید صورت پذیرد 
که به دنبال آن، زمینه شفاعت ائمه برای وی فراهم می شود.5 )ابن بابویه، 1378ق: 261/2؛ 

ابن قولویه، 1356: 122(
3-2-وظايففرزنددربرابروالدينظاهری

والدین در برابر فرزند از حقوقی برخوردارند؛ حتی اگر مخالف با خداوند متعال، دین حق 
و مكتب اهل بیت باشند )حر عاملی، 1409: 490/21( و به تعبیر روایات، فرزند نمی تواند 
حق آن ها را به طور کامل رعایت کند؛ چنان که در آیات قرآن کریم، حق والدین در کنار 

فْضَلُ 
َ
دٍ وَ عَلِیٍّ أ بَوَيْ دِینِهِ: مُحَمَّ

َ
فْضَلَ قَالُوا: بَلَی.قَالَ: فَهَکَذَا إِیْثَارُ قَرَابَةِ أ

َ
نْ یُؤْثِرَ الْ

َ
 لَیْسَ یَلْزَمُهُ فِي عَقْلِهِ أ

َ
1. »قَالَ: أ

بَوَيْ نَسَبِهِ.«
َ
دٍ وَ عَلِيٍّ عَلَی أ نَّ فَضْلَهُ عَلَی قَدْرِ فَضْلِ مُحَمَّ

َ
کْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِ

َ
ثَوَاباً بِأ

بَوَيْ نَسَبِهِ وَ قَدَحَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الآخَْرِ، 
َ
بَوَيْ دِینِهِ وَ أ

َ
دٍ مَنْ ضَاقَ عَنْ قَضَاءِ حَقِّ قَرَابَةِ أ 2. »قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

مُوهُ إِلَی جِنَانِي،  بَوَيْ دِینِهِ فَقَدِّ
َ
مَ قَرَابَةَ أ هُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ:کَمَا قَدَّ بَوَيْ نَسَبِهِ. قَالَ اللَّ

َ
بَوَيْ دِینِهِ عَلَی قَرَابَةِ أ

َ
مَ قَرَابَةَ أ فَقَدَّ

لْفِ ضِعْفِهَا.«
َ
لْفَ أ

َ
رَجَاتِ أ عَدَّ لَهُ مِنَ الدَّ

َ
فَیَزْدَادُ فَوْقَ مَا کَانَ أ

لْزَمَکُمُ 
َ
تِي أ وا بِالْقُبُورِ الَّ لِمُّ

َ
مِرْتُمْ وَ أ

ُ
هِ الْحَرَامِ- فَإِنَّ تَرْکَهُ جَفَاءٌ وَ بِذَلِكَ أ هِ إِذَا خَرَجْتُمْ إِلَی بَیْتِ اللَّ وا بِرَسُولِ اللَّ لِمُّ

َ
3. »قَالَ: أ

زْقَ عِنْدَهَا.« هَا وَ زِیَارَتَهَا وَ اطْلُبُوا الرِّ هُ حَقَّ اللَّ
تُونَا فَیُخْبِرُونَا بِوَلَیَتِهِمْ وَ یَعْرِضُوا 

ْ
حْجَارَ فَیَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ یَأ

َ
تُوا هَذِهِ الْ

ْ
نْ یَأ

َ
اسُ أ مِرَ النَّ

ُ
مَا أ بِــي جَعْفَرٍ قَالَ: إِنَّ

َ
4. »عَــنْ أ

عَلَیْنَا نَصْرَهُمْ.«
وْلِیَائِهِ وَ شِــیعَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ زِیَارَةَ 

َ
ضَا قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أ بِي الْحَسَــنِ الرِّ

َ
5. »عَنْ أ

تُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.« ئِمَّ
َ
قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِیَارَتِهِمْ وَ تَصْدِیقاً بِمَا رَغِبُوا فِیهِ کَانَ أ
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حق خداوند متعال قرار گرفته و حق خداوند متعال را هیچ مخلوقی نمی تواند به طور کامل ادا 
کند.1 )مجلسی، 1403: 77/71(

در جایی که پدر و مادر، امرونهی ای کنند که ترتیب اثر دادن به آن، موجب ابتلای به 
گناه نشود، اما فرزند به آن توجهی ننماید و پدر و مادر، رنجیده خاطر شوند، سیر فرزند در 
حرکت فرزند به سمت خداوند متعال، کند یا سد می شود؛ به گونه ای که اگر والدین، زودرنج 
باشند، وظیفه فرزندان در چگونگی احسان سخت تر می شود. البته اشاره شد که وظیفه اطاعت 
از والدین در جایی است که امرونهی آن ها خلاف حكم خداوند متعال نباشد؛ به عنوان نمونه 
اگر امر به نمازنخواندن کنند، نمی شود طاعت خالق را رها نموده و به دنبال طاعت مخلوق 

رفت.2 )هلالی، 1405: 884/2(
اگرچه فرزند در برابر هریک از والدین ظاهری وظایفی دارد، اما میزان وظایف وی در 
برابر مادر، بیش از وظایفی است که در برابر پدر دارد3 )کوفی اهوازی، 1402: 40( و علت 
چنین تفاوتی را بایستی در زحمات و ایثارهایی جست که مادر در تولد فرزند و تربیت وی 
متحمل می شود؛4 )مجلسی، 1403: 77/71( به گونه ای که بر اساس روایات، اگر فرزند از 
مادر خود به نحو تام و تمام نیز مراقبت نماید، بازهم حق مادر ادا نمی شود؛ چراکه مادر با 
عشق و علاقه به فرزند خدمت کرده تا او بزرگ شود، اما فرزند از باب وظیفه از مادر مراقبت 

می کند.5 )علی بن حسین، 1375: 158(

هِ فَقَالَ  اشْکُرْ لِي وَ لِوالِدَیْكَ إِلَيَّ  هَا بِحَقِّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ حَقَّ هِ  وَ قَدْ قَرَنَ اللَّ هَا إِلَّ بِعَوْنِ اللَّ دْنَی حَقِّ
َ
 .1إِنْ کُنْتُمْ لَ تُطِیقُونَ بِأ

الْمَصِیر
ذِینَ قَرَنَهُمُ  مْرِ الَّ

َ
هِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِوُلَةِ الْ اعَةُ لِلَّ مَا الطَّ هَ إِنَّ 2. »لَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ، لَ طَاعَةَ لِمَنْ عَصَی اللَّ

ه « هُ بِنَفْسِهِ وَ نَبِیِّ اللَّ
بَاكَ«

َ
كَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أ مَّ

ُ
كَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أ مَّ

ُ
بَرُّ قَالَ أ

َ
هِ مَنْ أ بِيِّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّ 3. »قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّ

ــمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ  حَداً وَ وَقَتْ بِالسَّ
َ
حَدٌ أ

َ
هَا حَمَلَتْ حَیْثُ لَ یَحْمِلُ أ نَّ

َ
وْجَبُهَا لِ

َ
لْزَمُ الْحُقُوقِ وَ أ

َ
مِّ أ

ُ
نَّ حَقَّ الْ

َ
4. »وَ اعْلَمْ أ

نْ تَجُوعَ وَ 
َ
حَدٌ وَ رَضِیَتْ بِأ

َ
ذِي لَ یَصْبِرُ عَلَیْهِ أ جَمِیعِ الْجَوَارِحِ مَسْرُورَةً مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِكَ فَحَمَلَتْهُ بِمَا فِیهِ مِنَ الْمَکْرُوهِ وَ الَّ

فْقُ بِهَا عَلَی قَدْرِ ذَلِكَ.« کْرُ لَهَا وَ الْبِرُّ وَ الرِّ  وَ یَرْوَی وَ تَعْرَی وَ یَکْتَسِي وَ یَظَلُّ وَ تَضْحَی فَلْیَکُنِ الشُّ
َ
یَشْبَعَ وَلَدُهَا وَ تَظْمَأ

یْنَ 
َ
جَازِیَهُمَا عَلَی مِثْلٍ، أ

ُ
وْ أ

َ
هُمَا بِعَدْلٍ، أ قَاصَّ

ُ
نْ أ

َ
ةً لَدَيَّ مِنْ أ عْظَمُ مِنَّ

َ
قْدَمُ إِحْسَاناً إِلَيَّ، وَ أ

َ
وْجَبُ حَقّاً عَلَيَّ، وَ أ

َ
5. »فَهُمَا أ

وْسِعَةِ عَلَيَّ! هَیْهَاتَ  نْفُسِهِمَا لِلتَّ
َ
یْنَ إِقْتَارُهُمَا عَلَی أ

َ
ةُ تَعَبِهِمَا فِي حِرَاسَتِي! وَ أ یْنَ شِدَّ

َ
إِذاً- یَا إِلَهِي- طُولُ شُغْلِهِمَا بِتَرْبِیَتِي! وَ أ

نَا بِقَاضٍ وَظِیفَةَ خِدْمَتِهِمَا«
َ
دْرِكُ مَا یَجِبُ عَلَيَّ لَهُمَا، وَ لَ أ

ُ
هُمَا، وَ لَ أ ي حَقَّ مَا یَسْتَوْفِیَانِ مِنِّ
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3-2-1- اذیت نكردن و شادکردن والدین
در گام اول، نباید فرزند والدین را موردآزار و اذیت خود قرار دهد و در گام بعدی، 
بایستی اسباب شادنمودن آن ها را فراهم آورد؛ زیرا افراد با دعای والدین می توانند به مقاماتی 
برسند که با بیداری های نیمه شب و روزه های روزها به آن دست نمی یابند.1 )نوری، 1408: 

)201/15
در بین افرادی که شخص می خواهد آن ها را شاد کند، تأثیر شادنمودن افرادی که از 
رحِم و خویشاوندان شخص هستند، بیشتر است. دستور کلی در اسلام این است که انسان 
نسبت به تمام موجودات، دل سوز باشد و در بین آن ها نسبت به انسان ها و در بین انسان ها 
نسبت به مؤمنان و در بین مؤمنان نسبت به ارحام دل سوزتر باشد. به طور کلی افرادی که ریشه 
وراثتی مشترکی دارند، پیوند جسمی و روحی عمیق تری نیز دارند؛ به گونه ای که خصوصیات 
روحی شان به یكدیگر بیشتر منتقل می شود؛ چنان که در اثر ارتباط شدید مادر با فرزند، مادر 
به صورت ناخودآگاه از اتفاقاتی که برای فرزندش رخ می دهد، مطلع می شود؛ اگرچه در 

ظاهر اطلاعاتی به وی داده نشده باشد.
این وظیفه تنها محدود به زمان حیات والدین نمی شود؛ بلكه علاوه بر این بایستی بعد از 
وفاتشان نیز درصدد شادنمودن آن ها از طریق اموری برآمد. یكی از این امور آن است که 
به محل قبور آن ها برود؛ چنان که حضرت در پاسخ به سؤال کسی که پرسید، آیا اموات از 
رفتن ما به محل قبورشان آگاه می شوند، فرمودند: بله و با چنین ملاقاتی انس می گیرند و شاد 
می گردند.2 )ابن بابویه، 1413: 181/1( این اتفاق بدین جهت پیش می آید که اموات، تسلطی 

بیشتر از فضای قبر و قبرستان ندارند و تنها در آنجا ارتباط برقرار می کنند. 
امر دیگر آن است که شادی آن ها را از راه هایی همچون نمازخواندن برای آن ها، وفای 

وْمِ  فْضَلُ النَّ
َ
دَقَةِ عَلَیْهِمَا وَ أ فْضَلُ الصَّ

َ
فْضَلُ الْخِدْمَةِ خِدْمَتُهُمَا وَ أ

َ
فْضَلُ الْکَسْــبِ کَسْــبُ الْوَالِدَیْنِ وَ أ

َ
1. » قَالَ: أ

بِجَنْبِهِمَا.«
يَّ 

َ
نِسُونَ إِلَیْکُمْ قَالَ قُلْتُ فَأ

ْ
هُمْ لَیَعْلَمُونَ بِکُمْ وَ یَفْرَحُونَ بِکُمْ وَ یَسْتَأ هِ إِنَّ تَیْنَاهُمْ فَقَالَ إِي وَ اللَّ

َ
2. »...قُلْتُ فَیَعْلَمُونَ بِنَا إِذَا أ

سْکِنْ 
َ
هِمْ مِنْكَ رِضْوَاناً وَ أ رْوَاحَهُمْ وَ لَقِّ

َ
رْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَ صَاعِدْ إِلَیْكَ أ

َ
هُمَّ جَافِ الْ تَیْنَاهُمْ قَالَ قُلِ اللَّ

َ
شَيْ ءٍ نَقُولُ إِذَا أ

كَ عَلی  کُلِّ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ.« إِلَیْهِمْ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُمْ وَ تُؤْنِسُ بِهِ وَحْشَتَهُمْ إِنَّ
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به تعهدات زمان حیات آن ها، اکرام دوستان آن ها و صله رحم با خویشاوندان آن ها دنبال 
نماید. امر سوم نیز متعلق به اموری است که والدین دوست ندارند فرزندشان آن ها را انجام 
دهد؛ به عنوان نمونه نباید با دوستان والدینی که مرحوم شده اند بدرفتاری کرد؛ چراکه احترام 
به چنین اشخاصی در واقع احترام به والدین است و یا اینكه نباید سبک زندگی را به گونه ای 
کراهت  بر  امور علاوه  این  که  بی توجهی شود،  مكروهات  و  مستحبات  به  که  داد  تغییر 
خودشان، سبب آزرده خاطرشدن والدین نیز می شوند؛ بنابراین حفظ مواردی که والدین در 
زمان حیاتشان بر آن ها اهتمام داشته اند، یكی از مصادیق نیكی و احسان به والدین و از وظایف 

حتمی فرزند است.1 )بروجردی، 1386: 886/26(
3-2-2- قضای حاجت والدین

قضای حاجت انسان، چه مؤمن و چه کافری که از روی جهل کافر است2 )ابن بابویه، 
1378: 12/2( و حتی قضای حاجت حیوان و شادکردن آن مخلوق، نزد خداوند از ملكوت 
خاصی برخوردار است؛ به گونه ای که بعد از توجه به توحید و اولیای الهی از تمامی مسائل 
دیگر اثربخش تر است. احسان به والدین زمانی محقق می شود که فرزند، رضایت و تمایلات 
والدین را بر خود مقدم کند؛ اگرچه تمام موارد تقدم واجب نیست، اما کسی که طالب 
باید تمامی این رنج ها را بر خود تحمیل نماید؛3 )حرانی، 1404: 41(  رضای الهی است، 
چراکه در صورت مسئولیت ناپذیری در برابر والدین، باید چندین برابر آن را در قیامت تحمل 
کند و در مقابل هر مقداری که انسان مسئولیت پذیر باشد، چندین برابر آن را در قیامت 

دریافت می نماید.
بر عهده فرزند قرار  نیز وظایفی  با قضای حاجات والدینی که درگذشته اند  در رابطه 
می گیرد؛ چنان که در روایتی آمده است که چه بسا فرزندی در زمان حیات پدر و مادرش »بر 

لَاةُ عَلَیْهِمَا وَ الِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَ  بَوَیْنِ شَــيْ ءٌ قَالَ نَعَمْ الصَّ
َ
هِ هَلْ بَقِيَ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ مَوْتِ الْ 1. »وَ قَالَ آخَرُ: یَا رَسُــولَ اللَّ

الْوَفَاءُ بِعَهْدِهِمَا وَ إِکْرَامُ صَدِیقِهِمَا وَ صِلَةُ رَحِمِهِمَا.«
نْ یَسْتَغْنِي «

َ
وْ أ

َ
نْ یَقْضِیَهَا لَهُ غَیْرِي أ

َ
ي خَوْفاً أ بَادِرُ إِلَی قَضَاءِ حَاجَةِ عَدُوِّ

ُ
ي لَ 2. »وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ إِنِّ

هْلِكَ وَ مَالِكَ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ 
َ
نْ تَخْــرُجَ مِنْ أ

َ
مَرَاكَ أ

َ
تَیْنِ وَ إِنْ أ وْ مَیِّ

َ
یْنِ کَانَا أ هُمَا حَیَّ طِعْهُمَــا وَ بَرَّ

َ
3. »وَ وَالِدَیْــكَ فَأ

یمَانِ.« الِْ
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به والدین« دارد، اما زمانی که والدین می میرند به جهت بی توجهی به آن ها، مورد عاق قرار 
می گیرد؛ به جهت آنكه برای آن ها خیراتی نمی فرستد. بنابراین باید برای والدین درگذشته 
نیز اعمال صالحی همچون حج، صوم، صدقه و... انجام داد؛1 )قمی مشهدی، 1368: 221/8( 
زیرا این امور موجب آرامش خاطر آن ها می شود. )نوری، 1408: 248/5؛ بروجردی، 1386: 

)892/26
3-2-3- شكرگزاری نسبت به والدین

قبال  در  گاهی  که  است  مسئله شكرگزاری  والدین  به  نسبت  فرزند  وظایف  از  یكی 
زحمات آن ها است و گاهی فراتر از این، در مواردی مطرح می شود که فرزند، والدین خود 
را نیز ندیده باشد؛ مثلا وقتی که والدین به جهت مشكلات اجتماعی از یكدیگر جدا شوند و 
یا حتی ممكن است والدین در حق فرزند ظلم کرده باشند که هنوز هم مسئله احترام به آن ها 

مطرح است و فرزند باید خود را ملزم به مراعات این حقوق نماید.

4-آدابرفتارباوالدين
مجموعه ای از آداب در نحوه رفتار با والدین آمده است که زندگی الهی را رقم می زند. 
محور اساسی در آداب ارتباط فرزند با والدین در این آیه شریفه بیان شده است: وَ اخْفِضْ 
یانی صَغیراً؛ )الاسراء، 24( یعنی فرزند  حْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کما رَبَّ لِّ مِنَ الرَّ لَهُما جَناحَ الذُّ
باید در برابر والدین بال های کوچكی و خواری را پایین آورد؛ چنان که کلید ارتباط نیكو 
با پدر و مادر نیز توجه به همین نكته است؛ چراکه اگر انسان در برابر کسی تواضع داشت، 
ناخودآگاه صدایش بلند نمی شود،  خدمت می کند و رضایت او را بر خود مقدم می کند.2 
)علی بن موسی، 1406: 334( تفصیل این محور اساسی در روایات ذکر شده است که در 

ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.

قَ عَنْهُمَا وَ یَحُجَّ عَنْهُمَا  يَ عَنْهُمَا وَ یَتَصَدَّ تَیْنِ یُصَلِّ یْنِ وَ مَیِّ نْ یَبَرَّ وَالِدَیْهِ حَیَّ
َ
جُلَ مِنْکُمْ أ هِ مَا یَمْنَعُ الرَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
1. »قَالَ أ

هِ وَ صِلَتِهِ خَیْراً کَثِیراً.« هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّ ذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَیَزِیدَهُ اللَّ وَ یَصُومَ عَنْهُمَا فَیَکُونَ الَّ
صْلُ 

َ
بَ أ

َ
وْتِ بِحَضْرَتِهِ فَإِنَّ الْ کْرَامِ لَهُ وَ خَفْضِ الصَّ عْظَامِ وَ الِْ وَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الِْ هِ وَ التَّ بِ وَ بِرِّ

َ
2. »علَیْكَ بِطَاعَةِ الْ

الِبْنِ وَ الِبْنَ فَرْعُهُ لَوْلَهُ لَمْ یَکُنْ«
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4-1-طلبتوفیقازخداونددرنحوهبرخوردباوالدين
ظاهراً کامل ترین روایت در رابطه با بیان آداب، دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه 
است که امام سجاد مواردی را جهت ارتباط با والدین مطرح می نمایند. مهم ترین آدابی 
که در سرتاسر دعای یادشده مشهود است، برقراری ارتباط با خداوند و طلب کمک از او 
برای یافتن نحوه برخورد صحیح با والدین است؛1 زیرا والدین از روحیه و شاکله خاصی 
شادمان  بلكه  نمی شوند؛  رنجیده  شاکله،  این  با  رفتار  تطابق  صورت  در  که  برخوردارند 

می گردند. 
دستیابی به چنین شاکله ای و تطابق رفتار با آن امری دشوار است که جز با طلب توفیق 
از خداوند به دست نمی آید؛ بنابراین حضرت برای دستیابی به چنین غرضی این گونه دعا 
می کنند: »بار خدایا، وظیفه ام را نسبت به پدر و مادرم به من الهام کن و همه دانش خدمتگزاری 
به آن دو را به من بیاموز و مرا به گزاردن آنچه به من الهام کرده ای برگمار و توفیق ده تا آنچه 
از علم به من ارزانی داشته ای به کار بندم، تا چیزی از آنچه مرا آموخته ای فرونگذارم و پیكرم 

از آنچه مرا الهام کرده ای مانده نگردد.« )علی بن حسین، 1375: 158(
4-2-توجهدائمبهعظمتجايگاهوالديندردستگاهالهی

یكی دیگر، آن است که فرزند به  جایگاه والدین در نزد خداوند توجه نماید )ورام، 
1410: 163/2( و به قدری برای آن عظمت قائل شود که جرئت تخطی از اموری که والدین 
خواهان آن هستند را به خود راه ندهد. امام سجاد به جهت درک و شناساندن مقام والدین 
در نزد خداوند متعال این گونه دعا می فرمایند: »پروردگارا، چنان کن که هیبت پدر و مادرم 
در دل من همانند هیبت پادشاهی سخت مهیب باشد.« )علی بن حسین، 1375: 158( توجه به 
چنینی جایگاهی و به تبع آن، راه یافتن خوف از تخطی در درون فرزند، موجب می شود فرزند 
از سویی نسبت به انجام تمام وظایف خود در قبال آن ها اقدام کند و از سوی دیگر در برابر 

اموری که برای آن ها انجام می دهد، احساس سنگینی نكند.

هِ تَمَاما« لْهِمْنِي عِلْمَ مَا یَجِبُ لَهُمَا عَلَيَّ إِلْهَاما وَ اجْمَعْ لِي عِلْمَ ذَلِكَ کُلِّ
َ
1. »أ
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4-3-رفتارعاشقانهباوالدين
یكی از آداب رفتار فرزند با والدین این است که فرزند، وظایف خود را نه از باب وظیفه 
و اجبار بلكه از باب تمایل و رغبت شدید انجام دهد. تفاوت این دو نگاه تنها در درون فرزند 
و حالت نفسانی او محقق نمی شود، بلكه آثار خارجی آن نیز بر رفتار وی منعكس می گردد؛ 
به گونه ای که گاهی از نحوه رفتار فرزند می توان پی برد که وظایف خود را از باب اجبار 
وظیفه انجام می دهد یا از باب تمایل و علاقه شدید؛ )عیاشی، 1380ق: 285/2( به عنوان نمونه 
بر اثر چنین نگاهی فرزند در برابر والدینی که حقیقتاً به اموری نیازمندند، اما ابراز نیاز نمی کنند 
نیز احساس تكلیف می کند و اجازه نمی دهد که والدین، خود را برای درخواست تأمین نیاز 

از وی به مشقت اندازند. )ابن بابویه، 1413: 408/4(
علاوه بر این، حوزه خدمات فرزند در برابر والدین در چنین نگاهی گسترش می یابد، 
ایثار می کند.1  برابر والدین ندارد،  به گونه ای که فرزند حتی در مواردی که وظیفه ای در 
)کلینی، 1407: 157/2( امام سجاد به جهت برقراری چنین رابطه عاشقانه ای از خداوند 
متعال این چنین مسألت می نماید: »خداوندا، فرمان برداری از پدر و مادر و نیكی و مهربانی 
و  بی خوابی کشیدگان  به خواب رفتنِ  از  گردان  شادی بخش تر  من  برای  ایشان  در حق  مرا 
آب سرد نوشیدن جگرسوختگان، تا میل و خواهش ایشان را بر میل و خواهش خویش 
برتری نهم و خوشنودی شان را بر خوشنودی خود پیش دارم. خداوندا، چنان کن که نیكی 
و مهربانی آن دو را در حق خود بسیار بشمارم، هرچند اندک بود و نیكی و مهربانی خود را 
در حق آن دو اندک بشمارم، هرچند بسیار بود«. )علی بن حسین، 1375: 158( علت چنین 
درخواستی توسط امام سجاد این است که انسان الهی با خداوند معامله می کند؛ بنابراین 
کارهای خوبی را که برای دیگران انجام می دهد، فراموش می کند و به جهت تواضع، کارهای 

کوچک دیگران را بزرگ می بیند.

حْسَانُ  - وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْســاناً مَا هَذَا الِْ هِ عَزَّ وَ جَلَّ هِ عَنْ قَوْلِ اللَّ بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
اطِ قَالَ: سَــأ دٍ الْحَنَّ بِي وَلَّ

َ
1. »عَنْ أ

ا یَحْتَاجَانِ إِلَیْهِ وَ إِنْ کَانَا مُسْتَغْنِیَیْنِ َ لَیْسَ یَقُولُ  لَكَ شَیْئاً مِمَّ
َ
نْ یَسْأ

َ
فَهُمَا أ نْ لَ تُکَلِّ

َ
نْ تُحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا وَ أ

َ
حْسَانُ أ فَقَالَ الِْ

ونَ« ا تُحِبُّ ی تُنْفِقُوا مِمَّ - لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّ
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4-4-ادبدررفتارظاهری
فرزند در آداب ظاهری موظف است به ظریف ترین امور توجه داشته باشد؛ به گونه ای که 
حق ندارد والدین خود را به اسم کوچک صدا کند،1 )طبرسی، 1412: 443( بایستی نگاه خود 
را تنها از روی رحمت و مهربانی بر والدین بیفكند، صدایش را بالاتر از صدای آن ها قرار 
ندهد و اعضای بدن او در هنگام راه رفتن بر آن ها پیشی نگیرد. )علی بن موسی، 1406: 334( 
فرزند باید حداقل در فضای خانه و خانواده در پشت سر والدین حرکت نماید، اگرچه 
در فضای اجتماعی برخی آداب متفاوت می شود؛ چنان که اگر پسر بزرگ تر جلوتر از مادر 
حرکت کند، از باب حفظ حریم زن بهتر است؛ اما در برابر پدر هیچ گاه نباید جلوتر حرکت 
نماید و زودتر از پدر بر زمین بنشیند و حتی زمانی که پدر نشست، تا پدر اجازه نداده بنشیند. 

)کلینی، 1407: 158/2؛ حر عاملی، 1409: 57/2(
این وظیفه زمانی که والدین پیر می شوند، شدت بیشتری پیدا می کند؛ به گونه ای که اگر 
والدین شرایط سختی را برای فرزند پدید آورند، حتی »اف« که کمترین کلمه در بی احترامی 
است، نباید گفته شود و اگر والدین، فرزند را کتک بزنند، فرزند نباید در مقابل، برخوردی 
نماید که موجب ناراحتی آن ها شود؛ بلكه باید کریمانه صحبت نماید؛ به این صورت که 
در مقابل ضرب وشتم، از خداوند برای آن ها طلب مغفرت نماید.2 )مجلسی، 1406: 415/9؛ 

طبرسی، 1385ق: 163(
مثل  است؛  شده  مطرح  نیز  بوسیدن  ظاهری،  افعال  با  رابطه  در  عرفی  آداب  بین  در 
بوسیدن پیشانی در مورد برادران دینی هنگام ملاقات3 )فیض کاشانی، 1406: 616/5؛ حر 
عاملی، 1414: 159/5( که می تواند شامل والدین نیز بشود؛ اما در رابطه با بوسیدن دست، 

ام « مَامَهُ وَ لَ یَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّ
َ
یَهُ بِاسْمِهِ وَ لَ یَمْشِيَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَ یَجْلِسَ أ نْ لَ یُسَمِّ

َ
1. »حَقُّ الْوَالِدِ عَلَی وَلَدِهِ أ

فٍّ 
ُ
وْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أ

َ
حَدُهُما أ

َ
ا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْکِبَرَ أ - إِمَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ ا قَوْلُ اللَّ مَّ

َ
ه  وَ أ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
2. »قَالَ ثُمَّ قَالَ أ

فٍّ وَ لَ تَنْهَرْهُمَا إِنْ ضَرَبَاكَ قَالَ وَ قُلْ لَهُما قَوْلً کَرِیماً قَالَ إِنْ ضَرَبَاكَ فَقُلْ 
ُ
ضْجَرَاكَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أ

َ
وَ ل تَنْهَرْهُما  قَالَ إِنْ أ

ظَرِ   عَیْنَیْكَ مِنَ النَّ
ْ
حْمَةِ قَالَ لَ تَمْلَ لِّ مِنَ الرَّ هُ لَکُمَا فَذَلِكَ مِنْكَ قَوْلٌ کَرِیمٌ قَالَ وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّ لَهُمَا غَفَرَ اللَّ

امَهُمَا«. مْ قُدَّ یْدِیهِمَا وَ لَ تَقَدَّ
َ
صْوَاتِهِمَا وَ لَ یَدَكَ فَوْقَ أ

َ
ةٍ وَ لَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أ إِلَیْهِمَا إِلَّ بِرَحْمَةٍ وَ رِقَّ

ورِ  لَهُ فِي مَوْضِعِ النُّ خَاهُ قَبَّ
َ
حَدَکُمْ إِذَا لَقِيَ أ

َ
ی إِنَّ أ نْیَا حَتَّ هِ قَالَ: إِنَّ لَکُمْ لَنُوراً  تُعْرَفُونَ بِهِ فِي الدُّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
3. »عَنْ أ

مِنْ جَبْهَتِهِ.«
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 ،محدودیت هایی لحاظ گردیده است؛ به گونه ای که در برخی روایات، تنها به پیامبر اکرم
ائمه معصومین1 )کلینی، 1407: 185/2( و یا کسانی که به آن ها مرتبط هستند، مثل سادات 
به اعتبار سیادتشان، مختص شده است.2 )حر عاملی، 1418: 362/3( بوسیدن دست والدین نیز 
از جهت عظمت الهی جایگاه آن ها و نقش آن ها در برقراری ارتباط خاص فرزند با خداوند 

متعال و حرکت در مسیر قرب الهی می تواند یكی از مصادیق جواز بوسیدن باشد.
4-5-بخشیدنوالدين

یكی از آدابی که در ارتباط فرزند با والدین مطرح می شود، آن است که نباید چنین 
روابطی بر اساس امور قانونی شكل بگیرد؛ بلكه رابطه با والدین باید فراتر از این امور و 
بر اساس معامله با خداوند و ایثار در برابر آن ها پیش رود؛ به گونه ای که حتی اگر والدین 
در حق او ظلم کردند، به دنبال مقابله به مثل و جبران آن نباشد. هرجایی که مسئله نارضایتی 
والدین مطرح است، باید فرزندان ایثار نمایند؛3 )کلینی، 1407: 157/2( به گونه ای که در 
برخی روایات، متعلقات ایثار را عمومیت بخشیده اند و آن را شامل مال، مقام و جان فرزند 

دانسته اند.4 )علی بن موسی، 1406: 334(
امام سجاد در ضمن دعای خود نسبت به حقوق والدین بر فرزند می فرمایند: »خداوندا، 
هر تعدّی که والدینم در گفتار و هر تجاوزی که در رفتار بر من روا داشته اند و هر حقی که 
از من تباه کرده اند و هر قصوری که در وظایف خود نسبت به من ورزیده اند، همه را به ایشان 
بخشیدم و به احسان ارزانی داشتم. از تو خواهم که بار عواقب آن را از دوش آن دو برداری، 
که مرا به آن دو ادعایی نیست و نمی گویم که در نیكی و مهربانی با من دستخوش مسامحه 

گشته اند و از آنچه بر من روا داشته اند ملول نیستم.«5 )علی بن الحسین، 1376: 158(

وْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.«
َ
هَا لَ تَصْلُحُ إِلَّ لِنَبِيٍّ أ مَا إِنَّ

َ
لْتُهَا فَقَالَ أ هِ فَتَنَاوَلْتُ یَدَهُ فَقَبَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
1. »قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أ

هِ.« رِیدَ بِهِ رَسُولُ اللَّ
ُ
وْ مَنْ أ

َ
هِ أ حَدٍ وَ لَ یَدُهُ إِلَّ یَدُ رَسُولِ اللَّ

َ
سُ أ

ْ
لُ رَأ هِ قَالَ: لَ یُقَبَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
2. »عَنْ أ

نْ تُحْسِنَ 
َ
حْسَانُ أ حْسَانُ فَقَالَ الِْ - وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْســاناً مَا هَذَا الِْ هِ عَزَّ وَ جَلَّ هِ عَنْ قَوْلِ اللَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
3. »سَــأ

- لَنْ تَنالُوا  هُ عَزَّ وَ جَلَّ  لَیْسَ یَقُولُ اللَّ
َ
ا یَحْتَاجَانِ إِلَیْهِ وَ إِنْ کَانَا مُسْتَغْنِیَیْنِ أ لَكَ شَیْئاً مِمَّ

َ
نْ یَسْأ

َ
فَهُمَا أ نْ لَ تُکَلِّ

َ
صُحْبَتَهُمَا وَ أ

ونَ« ا تُحِبُّ ی تُنْفِقُوا مِمَّ الْبِرَّ حَتَّ
فْسُ وَ الْمَال « بِیكَ فَجُعِلَتْ لَهُ النَّ

َ
نْتَ وَ مَالُكَ لِ

َ
رْوِي أ

َ
فْسَ وَ قَدْ أ مْوَالَ وَ الْجَاهَ وَ النَّ

َ
هِ ابْذُلُوا لَهُمُ الْ 4. »بِقُدْرَةِ اللَّ

یْنَ 
َ
جَازِیَهُمَا عَلَی مِثْلٍ، أ

ُ
وْ أ

َ
هُمَا بِعَدْلٍ، أ قَاصَّ

ُ
نْ أ

َ
ةً لَدَيَّ مِنْ أ عْظَمُ مِنَّ

َ
قْدَمُ إِحْسَاناً إِلَيَّ، وَ أ

َ
وْجَبُ حَقّاً عَلَيَّ وَ أ

َ
5. »فَهُمَا أ
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5-فوايدعملبهوظايفوآدابدرقبالوالدين
5-1-فوايدمادیاحسانبهوالدين

دارد  وجود  والدین  برابر  در  آداب  رعایت  و  وظایف  به  عمل  برای  که  مادی  فواید 
حیثیت های گوناگونی را به خود اختصاص می دهد که یكی از آن حیث ها بر اساس ثمراتی 

است که از سویی برای فرد و از سوی دیگر برای جامعه، محقق می شود.
5-1-1- فواید مادی فردی

 احسان به والدین برکاتی همچون طول عمر را به دنبال خود می آورد؛ به گونه ای که 
چنین آثاری، برای افراد غیردین دار نیز محقق می شود. در بین ارحام، والدین شخصیت هایی 
هستند که بیشترین ارتباط روحی را با انسان دارند و حالاتشان به شخص منتقل می شود و در 
او اثرگذار است؛ به گونه ای که اگر والدین ذره ای از فرزند رضایت پیدا کنند، دریایی از نور 
برای فرزند گشوده می شود )برقی، 1371ق: 292/1؛ حلی، 1407: 85( و اگر ذره ای از فرزند 
دل گیر شوند، راه خداوند به طور کلی بر فرزند بسته می شود. بر اساس روایات از طریق احسان 
به والدین، عمر فرزند افزوده شده1 )مجلسی، 1403: 83/71؛ مازندرانی، 1369ق: 93/2( و 

رزق او افزایش می یابد.2 )راوندی، 1407: 126(
5-1-2- فواید مادی اجتماعی

بعد اجتماعی احسان به والدین نیز در دو جهت پیگیری می شود؛ جهت اول آن است 
تا حدودی  نماید،  والدینش رسیدگی  اوضاع  به  امری موجب می شود شخص  که چنین 
فقرزدایی کند و آسیب های اخلاقی و اجتماعی شان را برطرف نماید که با انجام این امور 
توسط تک تک افراد، جامعه ای سالم با کمترین مشكلات و دغدغه ها فراهم می گردد؛ جهت 
دوم نیز آن است که در جامعه ای که فرزندان، احترام پدر و مادر را رعایت می کنند والدین، 
انگیزه برای فرزندآوری پیدا می کنند و در جامعه ای که چنین احترامی وجود ندارد، انگیزه 

»! وْسِعَةِ عَلَیَّ نْفُسِهِمَا لِلتَّ
َ
یْنَ إِقْتَارُهُمَا عَلَی أ

َ
ةُ تَعَبِهِمَا فِي حِرَاسَتِي! وَ أ یْنَ شِدَّ

َ
إِذاً- یَا إِلَهِي- طُولُ شُغْلِهِمَا بِتَرْبِیَتِي! وَ أ

جَلِ.«
َ
حِمِ یَزِیدَانِ فِي الْ بِّ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَ صِلَةُ الرَّ رِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّ هُ قَالَ: صَدَقَةُ السِّ نَّ

َ
بِي جَعْفَرٍ أ

َ
1. »عَنْ أ

هِ وَ لْیَصِلْ ذَا  بَوَیْهِ فَإِنَّ صِلَتَهُمَا طَاعَةُ اللَّ
َ
نْ یُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَ یُبْسَــطَ فِي رِزْقِهِ فَلْیَصِلْ أ

َ
هُ أ  مَنْ سَــرَّ بِیُّ 2. »وَ قَالَ النَّ

نَانِ الْحِسَاب « حِمِ یُهَوِّ رَحِمِهِ وَ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَ صِلَةُ الرَّ
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مذکور نیز پدید نمی آید. 
در فضای مدرن، تمایل به فرزندآوری کم شده است؛ چون زحمت تلقی می شود و 
فایده ای برای آن تصور نمی شود؛ اما در سنت اسلامی چون فرزندان موظف اند به پدر و مادر 
خدمت کنند، پدر و مادر فارغ از انگیزه های الهی، انگیزه های دنیوی هم پیدا می کنند که با 
تشكیل خانواده، نسلشان افزایش یابد تا در هنگام نیاز و پیری، فرزندان از آن ها دستگیری 

کنند.
5-2-فوايدمعنویاحسانبهوالدين

احسان به والدین از لحاظ عظمت معنوی )بحرانی، 1413: 717( پس از توحید ذکر شده 
و موجب نورانیت و صفای باطن فرزند می شود؛ به گونه ای که در ردیف افضل اعمال قرار 
گرفته1 )برقی، 1371ق: 292/1؛ حلی، 1407: 85( و اجر آن با مواردی همچون جهاد مقایسه 
به گونه ای است که کمتر عملی می تواند  فواید آن  برخی  شده2 )قمی، 1414: 586/8( و 
به پای آن برسد؛3 )ورام، 1410: 163/2( چنان که می تواند کفاره گناهان سنگینی همچون 

زنده به گورکردن دختران قرار گیرد.4 )کلینی، 1407: 162/2(
بین والدین با فرزند، رابطه واقعی برقرار است؛ به گونه ای که حتی والدینی که در حق 
فرزند خود ظلم نموده اند، اگر به جهت معقولی از فرزندشان ناراحت شوند، سیر فرزند در 
حرکت به سمت خداوند متعال متوقف می گردد و اگر چنین والدینی از فرزندشان شادمان 
گردند، رحمت و نورانیت بر این فرزند نازل می شود و سیر فرزند در حرکت به سمت خداوند 

هِ عَزَّ  لَاةُ لِوَقْتِهَا وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَ الْجِهَادُ فِي سَــبِیلِ اللَّ فْضَلُ قَالَ الصَّ
َ
عْمَالِ أ

َ
يُّ الْ

َ
هِ قَالَ: قُلْتُ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
1. »عَنْ أ
». وَ جَلَّ

هِ فَقِرَّ مَعَ  نَسَــانِ بِي وَ یَکْرَهَانِ خُرُوجِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
ْ
هُمَا یَأ نَّ

َ
هِ إِنَّ لِي وَالِدَیْنِ کَبِیرَیْنِ یَزْعُمَانِ أ 2. » قَالَ یَا رَسُــولَ اللَّ

نْسُهُمَا بِكَ یَوْماً وَ لَیْلَةً خَیْرٌ مِنْ جِهَادِ سَنَةٍ.«
ُ
ذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَ وَالِدَیْكَ فَوَ الَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ یَا رَبِّ مَنْ  ی رَجُلًا تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِ اللَّ
َ
هُ عَزَّ اسْمُهُ إِذَا رَأ ادِقِ قَالَ  بَیْنَمَا مُوسَی یُنَاجِي رَبَّ 3. »عَنِ الصَّ

مِیمَة« هُ عَرْشُكَ فَقَالَ یَا مُوسَی کَانَ هَذَا بَارّاً بِوَالِدَیْهِ  وَ لَمْ یَمْشِ یَوْماً بِالنَّ ظَلَّ
َ
ذِي قَدْ أ هَذَا الْفَتَی الَّ

یْتُهَا  لْبَسْتُهَا وَ حَلَّ
َ
ی إِذَا بَلَغَتْ فَأ یْتُهَا حَتَّ ي قَدْ وَلَدْتُ بِنْتاً وَ رَبَّ بِیِّ فَقَالَ إِنِّ هِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
4. »عَنْ أ

مٌّ 
ُ
 لَكَ أ

َ
ارَةُ ذَلِكَ قَالَ أ بَتَاهْ  فَمَا کَفَّ

َ
ثُمَّ جِئْتُ بِهَا إِلَی قَلِیبٍ فَدَفَعْتُهَا فِي جَوْفِهِ وَ کَانَ آخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْهَا وَ هِيَ تَقُولُ یَا أ

بِي 
َ
بُو خَدِیجَةَ فَقُلْتُ لِ

َ
رْ عَنْكَ مَا صَنَعْتَ قَالَ أ مِّ یُکَفِّ

ُ
هَا بِمَنْزِلَةِ الْ ةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَابْرَرْهَا فَإِنَّ ةٌ قَالَ لَ قَالَ فَلَكَ خَالَةٌ حَیَّ حَیَّ

نْ یُسْبَیْنَ  فَیَلِدْنَ  فِي  قَوْمٍ  آخَرِینَ.«
َ
ةِ وَ کَانُوا یَقْتُلُونَ الْبَنَاتِ مَخَافَةَ أ هِ مَتَی کَانَ هَذَا فَقَالَ کَانَ فِي الْجَاهِلِیَّ عَبْدِ اللَّ
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متعال شتاب می گیرد؛ چنان که در روایات بر این مسئله تصریح شده است.1 )نوری، 1408: 
174/12( این ارتباط مسئله ای واقعی است و فارغ از شكرگزاری در برابر زحمات و مباحث 
قانونی صورت گرفته است؛ زیرا اثری است که در عالم، بین نفوس برقرار شده؛ به گونه ای 

که راه سعادت و نزدیک شدن به خدا در کسب رضایت والدین است.
در تاریخ آمده است که جوانی پارسا و زاهد، مرضی مشرف به موت گرفت و هر مقدار 
که تلاش کرد شهادتین را بگوید، نتوانست. پیغمبر اکرم به بالین او آمده و فرمودند: علت 
ناتوانی در بیان شهادتین، عدم رضایت مادر او است؛ چراکه مادر او به جهت اموری همچون 
کثرت عبادت و پوشیدن لباس های خشن، از وی ناراضی بود. پیغمبر اکرم از مادر، طلب 
رضایت کردند و به محض رضایت، زبان فرزند در گفتن شهادتین باز شد.2 )نوری، 1408: 

 )128/2
این امر نشان می دهد که میان فرزند و والدین، رابطه واقعی برقرار است و تحت تأثیر 
مسائل اجتماعی قرار نمی گیرد که اگر والدین برای فرزند زحمت زیادی را متقبل نشده 
نیز قطعی است که فرزندانی که زحمت  این مسئله  البته  نباشد.  بودند، احترامشان واجب 
بیشتری را متحمل می شوند، از اجر بیشتری برخوردار می گردند. )مجلسی، 1414: 89/3؛ 

بهایی، 1405: 45(

هِ فَوَجَدْتُهُ فِي بِرِّ الْوَالِدَیْنِ« 1. »طَلَبْتُ رِضَی اللَّ
هُ  هِ حَضَرَ شَابّاً عِنْدَ وَفَاتِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ  لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ دٍ یَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّ هِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
2. »قَالَ سَمِعْتُ أ

مْتُهُ  نْتِ عَلَیْهِ قَالَتْ نَعَمْ مَا کَلَّ
َ
 فَسَاخِطَةٌ أ

َ
هُ قَالَ أ مُّ

ُ
نَا أ

َ
مٌّ قَالَتْ نَعَمْ أ

ُ
سِهِ هَلْ لِهَذَا أ

ْ
ةٍ عِنْدَ رَأ

َ
قَالَ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ مِرَاراً فَقَالَ لِمْرَأ

هُ  هِ قُلْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ هِ بِرِضَاكَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ هُ عَنْهُ یَا رَسُولَ اللَّ ةِ حِجَجٍ قَالَ لَهَا ارْضَيْ عَنْهُ قَالَتْ رَضِيَ اللَّ مُنْذُ سِتَّ
قَالَ فَقَالَهَا«
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نتیجهگیری
هدف اساسی از خلقت انسان، عبودیت و حرکت به سمت خداوند متعال و تقرب است. 
فرزند انسان برای طی این مسیر راهی جز عمل به وظایف و رعایت آداب در برابر والدین 
ظاهری و حقیقی خود ندارد که با التزام عملی به چنین دستورات و آدابی، می تواند مسیر 
حرکت به سمت خداوند متعال را با سرعتی افزون و مسافتی کمتر نسبت به سایر طرق، طی 

نماید و از برکات و ثمرات خاص فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی آن بهره مند شود. 
یكی از نكات اساسی در این باب این است که فرزند باید وظایف و آداب را، نه از روی 
اجبار، بلكه از روی رغبت انجام دهد و برای موفقیت در این مسیر از خداوند متعال طلب 
توفیق نماید؛ توجه همیشگی به  جایگاه عظیم والدین کند، در افعال و سكنات خود نسبت به 
والدین، کمال ادب را رعایت نماید و در قبال ظلم هایی که والدین در حق وی نموده اند، عفو 

و گذشت داشته باشد.
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تحلیل گفتمان رهبر معظّم انقلاب 
درباره شاخص های زن منتظر

مهلاذوالفقاریکیان1
لیلاثمنی2

چکیده
جایگاه وظایف زنان مسلمان ایرانی در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی و به خصوص در گفتمان 
رهبر کنونی انقلاب، به صورت ویژه موردتوجه قرار داشته است؛ ازاین رو پس از انقلاب اسلامی و 
در دفاع مقدس، زنانی ظهور کردند که جایگاه زن مسلمان را دگرگون نمودند. با نظر به اینكه مطالبه 
رهبری از زنان در سه عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی، منجر به ارائه تعریف جهانی برای زن 
شده است، در این پژوهش با محوریت استخراج وظایف زنان منتظر از گفتمان رهبر معظّم انقلاب 
به تحلیل کیفی منظومة فكری ایشان پرداخته شده است. یافته ها حاکی از لزوم ورود زنان فرهیخته 
به عرصه طراحی و مدیریت امور مربوط به زنان است؛ به طوری  که امكان عمل به وظایف زنان 
منتظر، با انجام این موارد توسط زنان، محقق خواهد شد: ورود به میدان های ارزش سازی، ایجاد 
انتظارات صحیح مبتنی بر فرهنگ بازتولیدشده و برنامه ریزی در راستای تحقق آن با درنظرگرفتن 
شاخص هایی همچون فعّال، جهادی، جامع و معتدل بودن و با نظر به شاخص های الگوی صحیح زن، 
از قبیل اثرگذاری، دل سوزی، پشتكار حضور در عرصه های اجتماعی و عدم اکتفا به اصلاح حریم 
خصوصی زندگی. امری که با نگاه فوق فعّال رهبر معظّم انقلاب به مسئلة انتظار و هم سنگی زنان با 
مردان در این مسئله، وجوب پرداختن بدان و پژوهش پیرامون آن را به منظور تنظیم سندی بالادستی 

و راهگشا در عرصة مسائل زنان، توجیه و الزام آور می سازد.

کلیدواژهها: گفتمان رهبری، رسالت زن مسلمان، جامعه قبل از ظهور.

mzk6687@gmail.com )1 .پژوهشگر مؤسسه فرهنگی پژوهشی انقلاب اسلامی. )نویسنده مسئول
l.samani@alzahra.ac.ir .2. استادیار پژوهشكده زنان دانشكده الزهرا

تاریخ دریافت: 1399/03/31

تاریخ پذیرش: 1399/06/31
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دوفصلنامه علمی تخصصی

سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1399
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مقدمه
در طول تاریخ بشریت، عدالت همواره به عنوان آرمانی مطلوب توسط جوامع مطالبه 
می شده است؛ به طوری  که اغلب جنگ ها و خونریزی ها در جوامع بشری خاستگاه مطالبة 
عدالت داشته است؛ اماّ همواره این مطالبه بی پاسخ مانده تا جایی که جوامع بشری، موعود و 

منجی را مطالبه گر این آرمان برای رهایی از دست ستمگران و طاغوت می دانند. 
آمدن موعود، حقیقتی قطعی نزد جوامع بشری است؛ هرچند در شخص موعود و اینكه 
موعود چه کسی است، اختلافاتی وجود دارد. به  هر حال انتظار و ظهور موعود به عنوان 
حقیقت پیش روی عاقبت زندگی بشر در این کرة خاکی، موردوفاق اغلب انسان ها از جمله 
مسلمانان است. این حقیقت مانند تمام حقایق پذیرفته شده، در روش و منش انسان ها بی تأثیر 
نیست. البته نوع نگرش در این مسئله در اتخّاذ نوع روش و منش مؤثر است. حقیقت انتظار در 
میان مسلمانان شیعه از زمان غیبت کبرا تاکنون دستخوش تفسیرها و تغییرات گوناگونی قرار 
گرفته است؛ تا بدان جا که از آن تفسیری منفعل و با کمترین دخل در منش و روش انسانی، 

یعنی اکتفا به دعاکردن در این زمینه، صورت گرفته است. 
با شروع شكل گیری انقلاب اسلامی ایران از دهة چهل شمسی به دست معمار کبیر آن، 
انتظار و تشكیل نظام اسلامی به عنوان مهم ترین بخش معارف و احكام دینی و الهی که در 
طول سال های متمادی از زمان غیبت، مورد تفسیر ناروا و ناصحیح واقع شده بود، به عنوان 
مهم ترین فلسفة قیام مردم ایران مطرح شد. مسئلة انتظار در بیان امام خمینی به گونه ای تفسیر 
شد که از مهم ترین دلایل قیام و تشكیل نظام اسلامی باشد و حقّ مطلب نیز همان  گونه که در 

جای خود بدان پرداخته شده، همین بود. 
با تشكیل نظام اسلامی و ایجاد پایه های حكومت بر اساس اسلام، به دلیل قرارگرفتن در 
شاه راه تاریخی انتظار موعود و منجی بشریت، نوبت به جامعه سازی و انتقال این اصول اساسی 
اسلامی از سطح نظام به عمق جامعه و مردم رسید. مهم، واسطه های این انتقال بود که در بیان 
معمار کبیر انقلاب، مردم جامعه با هدایت نخبگان دینی، واسطة این انتقال بودند؛ اماّ رهبر 
معظّم انقلاب، بعد از امام خمینی، با طرح تمدّن نوین اسلامی، این بار تک تک مردم بلوغ یافته 
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در نظام اسلامی را واسطة این انتقال و جامعه پردازی می دانند. ایشان با توسعة جامعة نخبگانی 
به وسعت مردم و ملتّ ایران که در ظرفیت نظام اسلامی رشد و بلوغ یافته اند و نیز با عدم 

تفكیک میان زن و مرد، در واقع این وظیفه را بر عهدة همه قرار داده اند. 
ضرورت این جامعه پردازی و نقش مردم در این امر به دنبال آن، در نگاه رهبر معظّم 
انقلاب، به جهت گره خوردن این مقطع زمانی با انتظار موعود و ایجاد مقدمات تمدّن نوین 
اسلامی به دست حضرت حجّت است. امری که در نگاه ایشان به انتظار فوق فعّال تعبیر 
می شود و منتظران در این نگاه از وظایفی الزام آور در تمام ابعاد زندگی برخوردار خواهند 
بود. در این میان زنان، مستثنا از این نگاه نیستند و تعابیری که از رهبر معظّم انقلاب پیرامون 
نقش زن در ابعاد مختلف زندگی بیان شده، به جهت نگاه کلان و جامع ایشان، ما را به وظایف 

زن منتظر و بازسازی نقش زن مسلمان در جامعة اسلامی رهنمون می سازد. 
این نگاه کلان، سبب می شود تا پرداختن به این موضوع در بیانات رهبر معظّم انقلاب، 
محدود به امر انتظار نباشد و به شكلی کلان و کلی که به نوعی بازتعریف و بازسازی نقش و 
شخصیت زن در جامعه اسلامی است، به آن پرداخته شود. این مقاله نیز با استناد به این ظرفیت 
و نگاه کلان این بیانات، علاوه بر استفادة آن ها در شاخص های زن منتظر، بر حفظ ظرفیت آن 

در بازتعریف نقش زن مسلمان و قرارگرفتن به عنوان اسناد بالادستی، تأکید دارد.
سؤالاتی که این مقاله در مقام پاسخ گویی به آن ها است:

1. انتظار به عنوان فلسفة تشكیل نظام اسلامی، به چه معنا است و از چه شاخص هایی 
برخوردار است؟

2. زن در گفتمان انقلاب اسلامی و رهبر معظّم انقلاب چگونه بازتعریف می شود تا از 
رسالت جامعه پردازی برخوردار باشد؟

3. مسئولیت زنی که در گفتمان رهبر معظّم انقلاب بازتعریف شده، در جامعه پردازی 
چگونه است و از چه شاخص هایی برخوردار است؟

پیشینهپژوهش
با بررسی مطالعات انجام شده در زمینة مهدویت، اثری یافت نشد که با نگاه جامع رهبر 
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معظّم انقلاب در زمینة انتظار، به نقش زنان در جامعه منتظر پرداخته باشد و سه اثر، تنها به نقش 
و جایگاه زنان در جامعة منتظر از ابعاد مختلف پرداخته بودند:

1. کتاب زن منتظر و منتظر پروری، رسالت های انگیزشی، شناختی و رفتارهای زن منتظر، 
1388، نوشته مریم معین الاسلام و علی غلامی: این کتاب تحقیقی درباره وضعیت زنان در 
عصر ظهور و وظایف آنان در عصر غیبت است. در این کتاب به بحث دربارة شخصیت زن 
منتظر و تكالیف وی در حیطه های فردی و اجتماعی و نیز آسیب شناسی اخلاقی، تربیتی، 
امام  شناخت  به  نگارنده  همچنین  است.  پرداخته شده  زمینه  این  در  اجتماعی  و  فرهنگی 
زمان و لزوم پیوند با آن امام اشاره دارد و لزوم آشنایی با انتظارات امام عصر از زنان 

را بررسی می نماید.
2. مقاله »تأثیر اندیشه مهدویت در مشارکت های اجتماعی زنان«، پاییز و زمستان 1395، 
نوشته زکیه خاکسار: نگارنده در این مقاله ضمن پرداختن به فلسفه مهدویت و حضور زن در 
جامعه، میزان تأثیرگذاری باورهای مهدوی بر مشارکت زنان در جامعه را بررسی کرده است.

3. مقاله »زن منتظر و منتظرپروری«، پاییز 1386، نوشته مریم معین الاسلام: نگارنده در این 
مقاله به تبیین نقش مادر در تربیت نسل ولایی با بهره گیری از آداب و دستورات واردشده در 
مضامین دینی پرداخته است. همچنین با اشاره به سازوکارهای تربیت نسل مهدوی و ضرورت 
بهره گیری از این سازوکارها به هشت گام اساسی اشاره می کند که به موجب التزام به آن ها، 

نسلی مهدی باور و مهدی یاور تربیت می شود.
مبانینظریروشی

تحلیل گفتمان، نظریه ای به مثابه روش است؛ بنابراین با تبیین اصول و کلیات آن، مباحث 
مربوط به مبانی نظری و روشی آن، تبیین می شود.

اصطلاح تحلیل گفتمان، نخستین بار در زبان شناسی و توسط زلیک هریس1 )1952( 
به کار رفت. هریس در مقالة خود، دیدی صورت گرایانه از »جمله« به دست داد و تحلیل 
گفتمان را صرفاً نگاهی صورت گرایانه به جمله و متن برشمرد. بعد از هریس، بسیاری از 

1. Zellig Harris.
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زبان شناسان، تحلیل گفتمان را نقطه مقابل ساختار زبان گفتاری قرار دادند و تحلیل متن را 
شامل تحلیل ساختار زبان نوشتاری دانستند. دیری نگذشت که بعضی از زبان شناسان، این 

مفهوم را در معناهای متفاوتی به کار بردند. )فرکلاف، 1379: 7(
یول1 و براون2 در تعریف تحلیل گفتمان می نویسند: تحلیل گفتمان، به هر تجزیه وتحلیل 
زبان در کاربرد آن گفته می شود؛ در این صورت نمی تواند منحصر به توصیف صورت های 
زبانی و مستقل از اهداف و کارکردهایی باشد که این صورت ها برای پرداختن به آن ها در 

امور انسانی به وجود آمده اند. )فرکلاف، 1379: 8(
تحلیل گفتمان در زبان شناسی متوقف نماند. در مدّت کوتاهی این گرایش از زبان شناسی 
اجتماعی و زبان شناسی انتقادی، به همت متفكّرانی چون میشل فوکو،3 ژان دریدا،4 میشل 
پشو5 و دیگر متفكّران برجسته مغرب زمین، وارد مطالعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شد. 

)فرکلاف، 1379: 10(
این پژوهش از چهارچوب نظری و روشی نظریه تحلیل گفتمان، به منظور تحلیل گفتمان 
بیانات رهبر معظّم انقلاب، بهره جسته است. در این روش، خوانش ارنستو لاکلائو6 و شنتال 
موفه7 استفاده شده و برای استواری بیشتر این روش شناسی، خوانش گفتمانی نورمن فرکلاف8 

در نظر بوده است.
آمیزش میان خوانش گفتمانی لاکلا و موفه با اندیشة گفتمانی فرکلاف، ساختاری وزین 
در راستای تفسیر و بازنمایی گفتمان های سیاسـی و اجتماعی به دست می دهد. کانون گفتار 
لاکلا و موفه را ساختار قـدرت و هژمـونی می سازد و فـرکلاف روابط قدرت پنهان در 

1 . Yul
2 . Brown
3. Michel Foucault
4. Jacques Derrida
5. Michel Pécheux
6. Ernesto Laclau
7. Chantal Mouffe 
8. Norman Fairclough  
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پس متون را مدنظر قرار داده اسـت. بـا درآمیخـتن ایـن مـوارد، می توان گفتمان پنهان و در 
پیوستار آن، قدرت پنهان در پس هر گفتمان را نمایش داد. 

نوشتار پیش رو، با درآمیخـتن ایـن مـوارد، به تحلیل گفتمان آیت الله خامنه ای در رابطه با 
نقش زن در جامعه منتظر پرداخته است. دراین باره نخست نشانه شناسی ایـن گفتمـان مطـرح 
می شود، پس از آن، سامانة مفصل بندی شناسانده می شود و پس از آن با تحلیل این سامانه، 
موازین آن به دست داده خواهد شد. در آنجا کـه سـاختار قـدرت و هژمـونی مـوردنظر 
است، گفتار، بیشتر وام دار لاکلا و موفه است و در تفسیر متون از روش فرکلافی بهره گرفته 

شده است.

1-تبیینمفاهیم
1-1-معناشناسیانتظاردرمنظومةفکریرهبرمعظّمانقلاب

1-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی انتظار
انتظار در لغت از ریشة نظر و به معنای چشم دوختن به چیزی اعم از دیدن آن چیز و ندیدن 
آن است. تفاوت نظر با دو مترادف خود، رأی و بصر به این است که رأی به معنای دیدن 
اشیای قابل مشاهده اعم از مشاهدة حسی، وهم و خیال و نیز آینده نگری و مشاهده عقلی است 

و بصر به معنای دیدن همراه با ادراک قلبی است. )راغب اصفهانی، 1390: 781(
انتظار در گفتمان رهبر معظّم انقلاب به معنای مراقب بودن و چشم داشتن وقوع امری قطعی 
و حتمی الوقوع است. ایشان در این رابطه می فرمایند: »...انتظار یعنی ترقب، یعنی مترصد یک 
حقیقتی که قطعی است، بودن؛ این معنای انتظار است. انتظار یعنی این آینده انتظار، حتمی 
)بیانات در دیدار اساتید و  انتظارِ یک موجود حی و حاضر.«  و قطعی است؛ به خصوص 

فارغ التحصیلان تخصصی مهدویت، 1390/04/18(
بنابراین همان طور که روشن است، اختصاص نداشتن امر منتظَر به امور قابل رؤیت، وجه 

مشترک تعریف لغوی و اصطلاحی این مفهوم است.
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1-1-2- شاخص های انتظار
پس از روشن شدن مفهوم انتظار، اگر بخواهیم شاخص های اصلی نظریة انتظار در منظومة 
فكری رهبر معظّم انقلاب را تبیین کنیم، باید آن را به شاخص های فعّال بودن، انقلابی و 
جهادی بودن، جامعیت در تمام ابعاد و گستره های زندگی و اعتدالی بودن خلاصه کرد. این 
شاخص ها نقش تراز در تمییز مصادیق این مفهوم در خارج را برخوردار است. نمودار زیر 

بیانگر این مفهوم و شاخص های ممیزّ مصادیق آن در خارج است.
  

شكل 1- شاخص های نظریه انتظار در گفتمان رهبر معظّم انقلاب

الف( فعّال بودن
اولین و مهم ترین شاخص مفهوم انتظار در اندیشة رهبر معظّم انقلاب، متحرّک و فعّال بودن 
است. متحرّک به اعتبار دوربودن از رخوت و سستی و فعّال به اعتبار دوری از هرگونه انفعال 
اعم از انفعال در جبری یا تفویضی بودن این حقیقت است. در واقع نظریه انتظار در اندیشة 
رهبر معظّم انقلاب نظریه ای فوق فعّال است که نه به معنای تسلیم مطلق امر و خواست الهی 
بودن، بدون فراهم آوردن زمینة ظهور است و نه به معنای تفویض و مختاربودن بشر به طور 
مطلق، بدون درنظرداشتن امر و خواست الهی است. )بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 
به مناسبت نیمة شعبان، 1384/06/29 و بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمة 

شعبان، 1387/05/27( 
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اینكه ایشان از انتظار، تعبیری فعّال در مقابل انفعال دارند، ریشه در آرمان گرایی واقع بینانه 
از انتظار دارد. اینكه مردم در انتظار فرج مصلح جهانی باشند تا بیاید و جهان را به سمت 
هدف نهایی خود، یعنی حكومت الله و عبودیت وی هدایت کند، ریشه در ایمانی زاینده و 
تعهّدآفرین دارد که با تعهّدهای عملی همراه است؛ زیرا اگر ایمان همراه تعهّد نباشد، »]انسان[ 
منتظر نتیجه هایش هم نباید باشد، منتظر نصرت و امنیت در دنیا هم نباید باشد.« )حسینی 

خامنه ای، 1392: 80(
ب( انقلابی و جهادی بودن

در درون مفهوم انقلابی انتظار فرج، تحول خواهی و حرکت به سوی آرمان ها و امور 
ارزشی  نظام  اصلی آن است که کدام مطلوب در کدام  مسئله  اما  است؛  مستتر  مطلوب، 
موردنظر است. مفهوم انقلابی انتظار فرج به معنای نفی عقلانیت نیست؛ بلكه ذات عقل فطری 
بشریت  برای  ابدی  و  منافع درازمدت  راستای جلب  دائمی در  به دنبال تحول خواهی  بشر 
مطابق با نقشه الهی است؛ بنابراین مفهوم انتظار، در تقابل با توقف، بازگشت به عقب، تحجر، 
ایستایی، شورشگریِ آنارشیستی و نپذیرفتن هیچ نظم و قاعده ای، تخریب، هنجارشكنی و 

نفی قانون قرار دارد. 
به عبارتی در این نگاه، منتظر فرج هیچ گاه به وضع موجود رضایت نداده و برای آن، 
فرآیندی بی انتها به مثابه ارزش های الهی برای بهره مندی از تمام استعداد و سرمایه انسانی 
و ظرفیت های ملی و جهانی قائل است. )بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت 
نیمه شعبان، 1387/05/27( طبیعی است که لازمة تحول خواهی، حرکت است و حرکت 
به سوی آرمان ها در دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، در حرکت جهادی متصوّر است؛ زیرا جهاد 
از دیدگاه ایشان، واردشدن در هر عرصه ای است که خشم و غضب و مقابلة دشمن را در پی 

دارد. )حسینی خامنه ای، 1397: 100(
ج( معتدل بودن

اعتدالی بودن نظریة انتظار رهبر معظّم انقلاب، به این معنا است که ایشان، منتظران را مأمور 
به انجام وظیفه می دانند و در انجام این وظیفه، علیت و قطعیتی نسبت به نتیجه قائل نیستند. 
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ایشان در این زمینه می فرمایند: 
این  دارد.  نیاز  به طریق اولی  اسلامی  امت  دارد،  نیاز  بشریت  را  »انتظار 
انتظار، تكلیف بر دوش انسان می گذارد. وقتی انسان یقین دارد که چنین 
بُورِ مِنْ  آینده ای هست؛ همچنانی که در آیات قرآن هست: وَلَقَدْ کتَبْنَا فِی الزَّ
الِحُونَ؛ إنّ فِی هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِینَ؛  رْضَ یرِثُهَا عِبَادِی الصَّ

َ
کرِ أن الْ بَعْدِ الذِّ

)انبیاء، 105 و 106( مردمانی که اهل عبودیت خدا هستند، می فهمند که باید 
خود را آماده کنند، باید منتظر و مترصد باشند. انتظار، لازمه اش آماده سازی 
خود است. بدانیم که یک حادثة بزرگ واقع خواهد شد و همیشه منتظر 
باشیم. هیچ وقت نمی شود گفت که حالا سال ها یا مدت ها مانده است که این 
اتفاق بیفتد، هیچ وقت هم نمی شود گفت که این حادثه نزدیک است و در 
همین نزدیكی اتفاق خواهد افتاد. همیشه باید مترصد بود؛ همیشه باید منتظر 
بود... یكی از خصوصیاتی که در حقیقتِ انتظار گنجانده شده، این است که 
انسان به وضع موجود، به اندازة پیشرفتی که امروز دارد، قانع نباشد؛ بخواهد 
روزبه روز این پیشرفت را، این تحقق حقایق و خصال معنوی و الهی را در 
خود، در جامعه بیشتر کند. این ها لوازم انتظار است. )بیانات در دیدار اساتید 

و فارغ التحصیلان تخصّصی مهدویت، 1390/04/18(
نمودار زیر جایگاه نظریة انتظار در گفتمان رهبر معظّم انقلاب نسبت به گفتمان های رقیب 

را بیان می کند:
 

شكل 2- جایگاه نظریه انتظار در گفتمان رهبر معظّم انقلاب نسبت به گفتمان های رقیب
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د( جامع نگری و جامعیت
جامعیت نظریة انتظار به معنای جاری و ساری بودن این نظریه در تمام ابعاد زندگی انسان، 

این گونه در بیانات رهبر معظّم انقلاب منعكس شده است: 
»عقیدة ما این است که امام زمان -ارواحنا فداه- متوجه و ناظر بر رفتار 
و عمل ماست؛ اعمال ما بر او عرضه می شود. این جوان های مؤمن ما که 
در میدان های مختلف -چه در میدان معنویت و عبادت و معرفت، چه در 
میدان کار و تلاش، چه در میدان مبارزه و سیاست، چه در میدان جهاد؛ آن 
روزی که جهاد مورداحتیاج بود- این جور از خودشان اخلاص و شادابی 
نشان می دهند، امام زمان -سلام  الله  علیه- را خرسند و خوشحال می کنند. 
این  اینكه مردم در کشور اسلامی -حالا در کشور مسلمانِ ما- تلاششان 
است که بر ادارة کشور، بر پیشرفت امور کشور نظارت داشته باشند، تصمیم 
بگیرند و میدان را رها نمی کنند که دیگران بیایند و اقدام کنند، وارد میدان 
بشوند، اجازه نمی دهند که امتداد خواسته ای استكباری، برای آن ها تصمیم 
بگیرد و استعماری در داخل کشور سرنوشت آن ها را معین بكند، امام زمان 
را خوشحال می کنند؛ امام زمان ناظر است و می بیند... امام زمان از هر آنچه 
نشانة مسلمانی و نشانة عزم راسخ ایمانی در آن هست و از ما سر می زند، 
را  زمان  امام  بكنیم،  عمل  این  عكس  خدای ناکرده  اگر  می شود.  خرسند 
نیمه  مناسبت  به  مردم  مختلف  اقشار  دیدار  در  )بیانات  می کنیم.  ناخرسند 

شعبان، 1384/06/29(
1-1-3- مبانی نظریه انتظار در گفتمان رهبر معظّم انقلاب

مبنای نظریة انتظار در اندیشة رهبر معظّم انقلاب، اعتقاد به توحید و امید به آینده است. 
)بیانات در دیدار کارگزاران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی، 1379/09/12 و بیانات در 

)1370/11/30 ،اجتماع مردم بزرگ قم در سالروز میلاد امام مهدی



143

ظر
 منت

زن
ی 

ص ها
اخ

ه ش
بار

 در
ب

قلا
م ان

عظّ
ر م

رهب
ان 

فتم
ل گ

حلی
ت

1-2-بازتعريف»زن«ازديدگاهاسلامدرنگاهرهبرمعظّمانقلاب
در اینجا به سه الگو در تعریف »زن« اشاره می کنیم:

1-2-1- تعریف زن در الگوی اوّل
مرزهای جغرافیایی  بدون درنظرگرفتن  اوّل،  الگوی  نگاه سنتی و چهارچوب  کلیات 
آن، عبارت از کم دیدن زن و دخالت ندادن او در امور فرهنگی اجتماعی یا حتیّ برخی امور 
خانواده است. زنی که تنها محیط خانه را می شناسد، آگاهی نداشتن وی سبب ناتوانی او در 

بسیاری از امور و نادیده انگاشتن ظرفیت های ترقیّ و اثرگذاری او شده است.
ناتوانی ذاتی و تكوینی زنان، محدوددانستن مسئولیت زن به خانه داری و فسادافكنی مطلق 
رفتارهای زنان را می توان به عنوان مبانی فكری الگوی اوّل زن، دانست. )دیرباز و صدر، 

)1394
1-2-2- تعریف زن در الگوی دوّم

فمینیسم1 را می توان واکنش زن غربی مدرن در برابر فرهنگ به جای مانده از عصر سنتّ 
اروپا دانست. این نهضت، از یک سو ریشه در مفاهیم جدید عصر روشنگری در حوزه فلسفه 
و علوم اجتماعی چون اومانیسم،2 سكولاریسم،3 تساوی حقوق بشر و اباحه گری دارد که با 
پیروزی انقلاب فرانسه و تدوین قانون حقوق بشر در این کشور رسمیت یافت و از سویی 
وام دار موج تحول گرایی اجتماعی و سیاسی، حقوق محوری و فضای باز پس از انقلاب 
فرانسه است و در نهایت، از موج صنعتی شدن غرب و شكل گیری طبقه ای به نام سرمایه داران 
و کارفرمایان، متأثر است. اومانیسم، سكولاریسم، لیبرالیسم،4 فردگرایی،5 لذت گرایی6 و 
نسبیت گرایی از مبانی تفكّر جدید غرب نسبت به زن در الگوی جدید است. )دیرباز و صدر، 

)1394

1. feminism
2. humanism
3. secularism
4. liberalism
5. individualism
6. hedonism



144

13
99

ان 
بست

و تا
ار 

، به
وم

ه د
مار

، ش
ول

ل ا
 سا

ده،
نوا

خا
 و 

زن
ی 

لام
 اس

ای
ش ه

وه
 پژ

صی
خص

ی ت
علم

مه 
صلنا

دوف

1-2-3- تعریف زن در الگوی سوّم
الگوی سوّم، تعریف جدیدی از زن را پیش رو می گذارد که وجه تمایزش نسبت به 
دو الگوی پیشین در حفظ تعادل در موازنة اخلاق و حقوق است. در تعریف زن در الگوی 
اوّل، افراط در اخلاق و در تعریف زن در الگوی دوّم، افراط در حقوق به چشم می خورد. 

)مطهری، 1385: 125(
الگوی سوّم، بازتعریفی از زن و نقش و جایگاه وی است که به برکت انقلاب اسلامی 
شكل گرفته و از ابتكارات رهبر معظّم انقلاب با دید وسیع و نافذ ایشان است. ایشان زن را 
در الگوی سوّم، زنی می دانند که برخلاف الگوی اوّل که در حاشیه است و الگوی دوّم 
که جنسیتش بر هویت و انسانیتش می چربد، در عین حفظ عفاف، حجاب و شرافت، در 
متن و مرکز است و می تواند با تهذیب خویش و حفظ خانواده ای سالم و متعادل، به ایفای 
نقش در عرصة اجتماعی و حتیّ جهانی بپردازد. )پیام به کنگرة »هفت هزار زن شهید کشور«، 

)1391/12/16
لازم به ذکر است، این تعریف از ابتكاراتِ به معنای بدعت رهبر معظّم انقلاب نیست؛ 
بلكه ایشان در این زمینه به احیاگری تعریف اصیل زن از دید اسلام پرداخته که نمونة بارز 
توفیق یافتة این تربیت را خدیجة کبرا و حضرت زهرا می دانند. )بیانات در دیدار مداحان 

)1396/12/17 ،اهل بیت
اگر زنان را نه تنها بخشی از جامعة منتظر، بلكه مهم ترین و محوری ترین بخش بدانیم 
این وظایف که  از  بالاتر  ترسیم کنیم،  آنان  برای  را  بخواهیم وظایفی  به همین جهت،  و 
شاخص های زن مسلمان و الگوی سوّم زن در جامعه را ایجاد می کند، متصوّر نیست؛ زیرا 
همان طور که در مقدمه اشاره شد، انتظار در اندیشة رهبر معظّم انقلاب جز حرکت جهادی 
به سمت آرمان نهایی جهان یعنی حاکمیت مطلق الله نیست. در این حرکت آنچه حائز اهمیت 
است، تناسب مسیر با هدف است و این تناسب پیش تر در رسالت انبیا، خصوصاً نبی اکرم 
و ائمة معصومین با ارائة نقشة راه یا همان دین، رعایت شده است. امروز نقشة راه زنان به 
سمت هدف و آرمان نهایی جهان بر اساس الگوی اصیل اسلامی در بیان رهبر معظّم انقلاب 

تبیین و تعریف شده است.
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2-يافتههایپژوهشازآياتورواياتوگفتمانرهبرمعظّمانقلاب
با بررسی های انجام شده در بیانات و گفتمان رهبر معظّم انقلاب، شاخص های نقشه و 
الگوی مسیر زنان به سمت هدف نهایی که انتظار است، در سه عرصة فردی، خانوادگی و 
اجتماعی سیاسی احصا شده است. هرکدام از این عرصه ها زیرمجموعه ها و محورهایی دارد 
که پیرامون آن عرصه و محور مرکزی قرار گرفته و آن را شكل می  دهند. در ادامه به این 

عرصه ها و محورهای ذیل آن می پردازیم.
2-1-شاخصهایفردی

2-1-1- رشد گوهر انسانی در زن
»باید گوهر انسانی و معنوی در زن و مرد رشد پیدا کند؛ این یک مسئله ارزشی است. باید 
مسائل ارزشی اسلام در جامعه ما احیا شود.« )بیانات در دیدار مردم خوزستان، 1375/12/20(

حقیقت هر انسانی را روح او تشكیل می دهد و جسم، ابزاری بیش برای روح نیست. 
این جسم است که مذکر یا مؤنث است و روح انسانی، تذکیر و تأنیث برنمی تابد؛ )جوادی 
آملی، 1395: 76( البته بزرگانی بر این باورند که تذکیر و تأنیث به مرتبة روح انسانی زن و 
مرد مربوط می شود. قابل ذکر است که هر دو گروه، براهینی بر نظر خویش اقامه کرده و 
نظر گروه مقابل را در جرگة نقد و نظر قرار داده اند )صادقی، 1391: 111( که در این مجال 

فرصت پرداختن به آن نیست. 
اماّ حتیّ از نظر کسانی که قائل به تذکیر و تأنیث روح و نوع مذکّر و مؤنثّ انسانی هستند 
نیز زن، قابلیت رسیدن به کمال انسانی متناسب با خود را دارد. البته بنا بر نظر گروه سوّمی 
از نظریه پردازان اساساً در صورت اختلاف، مبانی عقلانی، مرجع تعیین نظر نیست و باید در 
این گونه موارد، مبانی وحیانی را مرجع قرار دهیم. )صادقی، 1391: 128( قرآن کریم نیز در 
آیات بی شماری به تساوی زن و مرد در کمال انسانی اشاره کرده و اختلاف زن و مرد را 
یهَا 

َ
محدود به بعُد طبیعی آن دو می داند؛ چنان که در آیه 13 سوره حجرات می فرماید: یا أ

تْقَاکمْ إنّ 
َ
هِ أ کرَمَکمْ عِنْدَ اللَّ

َ
نْثَی وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنّ أ

ُ
ا خَلَقْنَاکمْ مِنْ ذَکرٍ وَأ اسُ إِنَّ النَّ

هَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ. )ی مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را در تیره ها و قبیله ها  اللَّ
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قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید؛ ]این ها ملاک امتیاز نیست،[ گرامی ترین شما نزد خداوند 
باتقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است.( علّامه جوادی آملی در ارتباط با این آیه 

این گونه می فرمایند: 
»"یاأیهّا الناّس" یعنی همان مردمی که قرآن برای هدایت او آمده است. 
یعنی  به عهده می گیرد و هم بخش روح را؛  این آیه، هم قسمت بدن را 
اگر بخواهید به بدن فخر کنید، هم مرد و هم زن، از زن و مرد خلق شده 
است؛ پس نه خلقت بدن مرد بالاتر از خلقت بدن زن است و نه برعكس. 
به او هم گفته  با نژاد دیگر تفاخر کند،  یا نژادی  اگر هم شخص، صنف 
اماّ ارواح، حسابی جداگانه  می شود: تک تک شما از زن و مرد هستید...؛ 
دارند: »الأرواح جنود مجندّه«. )جان ها گروه های به هم پیوسته اند( )مجلسی، 
1403: 31/58( در وادی روح، سخن از شناسنامه و مانند آن نیست و صعود 
روحی در گرو عدم تفاخر و فخرفروشی است و در پرتو تقوا است؛ إن 

إکرمكم أتقیكم«. )جوادی آملی، 1395: 85( 
نْثَیٰ وَهُوَ 

ُ
وْ أ

َ
همچنین قرآن کریم در جای دیگری می فرماید: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أ

بَةً )نحل، 97( )هرکس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا  هُ حَیَاةً طَیِّ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّ
زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک، زنده می داریم و پاداش آن ها را به بهترین 
اعمالی که انجام می دادند، خواهیم داد.( در این آیه، قرآن کریم شرط رسیدن به حیات طیبّه 
را ایمان و عمل صالح دانسته و زن و مرد را در رسیدن به این ارزش معنوی مساوی می داند؛ 
بنابراین نتیجه می گیریم که زن و مرد، فارغ از جنسیت، در رسیدن به کمالات و ارزش های 
انسانی مساوی هستند و این بیان رهبر معظّم انقلاب بر رشد گوهر انسانی در زن، ناظر به همین 

مطلب است.
2-1-2- مسئولیت پذیری و تكلیف مداری

»زن و مرد دارای وظایف و مسئولیت های مشترک و اختصاصی هستند که باید به دقت 
شناخته و تبلیغ شود. زن باری بر دوش همسر خود نیست و نباید مطابق الگوهای غربی و 
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غیراسلامی باشد.« )بیانات در جمع مدیران و برنامه سازان صداوسیما، 1375/5/9(
در تفكّر اسلامی، ضمن ارج نهادن به مسئولیت اجتماعی زن و تأکید بر امكان اشتغال 
و استقلال مالی زنان، بر نقش های ویژه زن و مرد در کانون خانواده و در محیط اجتماعی 
نیز اصرار شده است. در اندیشة اسلامی، زن و مرد دارای دو نقش مكمل در خانواده و در 
جامعه اند و این مسئولیت های مشترک و اختصاصی در همه حال باید بر طبق ضوابط دینی 

رعایت شود. )زیبایی نژاد و سبحانی، 1379: 70(
یا  سفیهان  نیست که چون  مرد  بر دوش  باری  اسلامی، زن همچون  نگاه  در  بنابراین 
کودکان، تحت سرپرستی واقع شود و از حقوق و تكالیف بالغان محروم باشد. زن همچون 
مرد، وظایف اختصاصی و مشترکی در خانواده و جامعه ایفا می کند که قطعاً این وظایف و 
تكالیف، توسط خود زن باید انجام شود و غیر از او کسی نمی تواند متصدی این بخش از 

تكالیف شود.
2-1-3- رفتار متناسب با خلقت و عواطف زن

عواطف  و  احساسات  با  او،  زنانه  خلقت  با  که  است  کاری  زن،  کار  »اساسی ترین 
بانوان  با  دیدار  در  )بیانات  باشد.«  هماهنگ  و  هم خوان  او  وجود  در  الهی  به ودیعت نهاده 

هرمزگان، 1376/11/29(
برای تبیین این مطلب به همان فرمودة معروف امیر مؤمنان علی بسنده می کنیم که 
در نامه 31 نهج البلاغه می فرمایند: »المرأة ریحانه و لیست بقهرمانه...«. حضرت در این بیان 
خویش از زن به گل تعبیر می کنند و این تعبیر و تشبیه، کاملًا مشخص می کند که احساسات 
و لطایف وجودی زن، نه تنها ناپسند نیست، بلكه چون پسندیده و جزء خلقت زن است، باید 

به رسم ودیعه و امانت، توسط خود زن و اطرافیان وی نگاه داشته شود.
هرچند در نگاه فمینیستی، مهم ترین عامل در بروز خشونت علیه زن، احساسات و لطافت 
وی بیان شده است؛ اماّ در نگاه اسلامی، این احساسات ارزش وجودی زن و مهم ترین ابزار 
وی در انجام وظایف مادری وی دانسته شده است. آنچه عامل بروز خشونت علیه زن است، 

احساسات او نیست؛ بلكه ضعف عامل اخلاقی از جانب مرد است. )نجفی، 1390: 165( 
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اسلام در نظام تربیتی خود با دستورات متعالی اخلاقی، به جای حذف صورت مسئله، سعی 
در مقابله و رفع ضعف اخلاقی به عنوان عامل خشونت علیه زن را دارد. با این حال ممكن 
است دستورات اخلاقی، دستوراتی بدون پشتوانه و ضمانت اجرا و کالعدم تلقّی شود؛ اماّ 
حفاظت حاکمان صالح اسلامی بر این دستورات، در مدّت کوتاهی که رهبری جامعه را به 
دست داشتند و همچنین اعتقاد به متصّف شدن احكام اخلاقی به وصف حرمت و وجوب، 

این احكام را از پشتوانه و ضمانت اجرایی و بعضاً ضمانت های کیفری برخوردار می کند.
2-1-4- تأکید بر عقلانیت در منش زن مسلمان

»زنان باید این وابستگی ها را که مثل تارعنكبوت بر پای یک انسان رهروست، از خود 
دور کنند تا بتوانند راه متعالی را بروند. زن ایرانی در دوران جنگ همین کار را کرد.« )بیانات 

)1394/12/19 ،درباره گوشه هایی از سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا
بهترین وجه تبیین این بخش از سخنان رهبر معظّم انقلاب، این حدیث شریف علوی 
جَالِ فِی عُقُولِهِم«. )صدوق، 1417:  سَاءِ فِی جَمَالِهِنِّ وَ جَمَالُ الرِّ است که می فرماید: »عُقُولُ النِّ
مجلس 40( )خردِ زنان در زیبایی آن ها و زیبایی مردان، در خردشان است.( بر اساس این 
حدیث شریف این گونه نیست که احساسات زن، بدون پشتوانة عقلانی باشد؛ بلكه به عكس، 
زنان نیز همچون مردان از پشتوانه تفكّر و اندیشه بهره مند هستند؛ با این تفاوت که زن محصول 
تفكّر و اندیشة خویش را در قالبی هنرمندانه و ظریف ارائه می دهد. در واقع این حدیث 
شریف از سنخ جملات خبر در مقام انشاء است و زنان را ارشاد به ارائة تفكّر حكیمانه در 

قالب ظرایف هنرمندانه می کند.
2-1-5- بهره مندی از علم، آگاهی و معرفت

ایرانی در این راه، همان است که گفته شد؛ زینب الگوی آن هاست.  »اما الگوی زن 
زینب زنی نبود که از علم و معرفت بی بهره باشد. بالاترین علم ها و برترین معرفت ها در 

دست او بود.« )بیانات در دیدار جمعی از پرستاران، 1370/8/22(
در تاریخ آمده است که جمعی از مردان کوفه نزد امیر مؤمنان آمده و گفتند: اجازه 
بده زنان ما نزد دخترت بیایند و معالم و معارف دین و تفسیر قرآن را از آن حضرت یاد 
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بگیرند. حضرت علی اجازه فرمود و حضرت زینب شروع به آموزش زنان نمود و خدا 
می داند که چه تعداد از زنان کوفه در طول چهار سال و یا بیشتر، در درس آن حضرت حاضر 

می شدند. )قزوینی، 1390: 38(
بزرگ  بانوی  این  علمی  و  و عظمت شخصیتی  قدر  بیانگر جلالت  تاریخی  نقل  این 
تربیت یافتة دامان وحی است. آری؛ زینب کبرا الگوی زنان ما در پیشتازی در عرصة علم و 

فرهنگ، آن هم بالاترین علوم یعنی علوم و معارف دینی و وحیانی است.
2-1-6- تبعیت از الگوهای برتر اسلامی همانند حضرت زهرا و حضرت زینب

زن مسلمان برای انجام تمامی وظایف مهمی که هر زنی می تواند انجام 
دهد، باید از حضرت زینب تعلیم بگیرد؛ به طهارت و تقوا؛ که بزرگ ترین 
معنویت یک زن است. اهمیت دادن به ارزش های اصیل، بیش از هر چیز 
و  فعالیت های سیاسی  انجام  معرفت،  و  علم  به  توجه  زندگی،  دیگری در 
امدادرسانی به انسان ها و کیفیت دادن به محیط خانه و خانواده از ویژگی های 
حضرت زینب محسوب می شود. زن مسلمان از درون خانواده تا درون 
نشان دادن  نیز  و  اخلاقی  ارزش های  و  سیاسی  علمی،  مسائل  تا  و  جامعه 
جوید.«  تأسی  حضرت  آن  زندگی  به  می تواند  انقلابی  بزرگ  منش های 

)دیدار جمعی از پرستاران، 1374/12/7(
اسوه بر وزن عروه، در اصل به معنای آن حالتی است که انسان به هنگام پیروی از دیگران 
نهج البلاغه   45 نامه  در  مؤمنان  امیر   )243/17  :1374 شیرازی،  )مكارم  می گیرد.  خود  به 
لَ وَ إنّ لِکُلِّ مَأمُومٍ إِمَامَاً یُقتَدَی بِه«. )هر پیروی کننده ای، امامی دارد که به آن 

َ
می فرمایند: »أ

اقتدا کند.( حضرت در بیان خود به اصلی فطری اشاره می کنند و آن عبارت است از حالت 
امام و پیشوایی در بنی آدم که به حكم اجتماعی بودن بشر و انس و تأثیرپذیری آن از اجتماع، 

گریزی از آن نیست. 
تعبیری که رهبر معظّم انقلاب در اینجا مبنی بر الگوگیری از الگوهای اصیل اسلامی 
و معرفی و شناساندن ایشان به جامعه دارند، علاوه بر اینكه ریشه در این اصل فطری دارد، 
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مترتبّ بر دو فایده است که عبارت است از آموختن روش صحیح زندگی از الگوهای انسانی 
و برانگیخته شدن و ایجاد اعتمادبه نفس مذهبی. دو فایده ای که اگر با معرفی الگوهای اصیل 
اسلامی به سرانجام نرسد، دیر یا زود، الگوهای غلط غربی با ایجاد حس خودباختگی مذهبی 
و فرهنگی، جایگزین آن شده و به آموزش روش اشتباه زندگی غربی به زنان مسلمان جامعه 

می انجامد.
2-1-7- صبوری در حوادث

»زنان ما باید بدانند که همین آگاهی، معرفت، صبر و تحمل آنان ناشی از بینش اسلامی 
حضرت زینب بود که توانست حادثه کربلا را این چنین بزرگ و ماندگار در تاریخ نگه 
دارد و دستاوردهای عظیم معنوی و تاریخی این حادثه را ماندگار سازد.« )رهبر معظّم انقلاب(

به شهادت آیات قرآن، ابتلا و آزمایش، سنتّ حتمی الهی در میزان سنجش بندگان است. 
صبر و مقاومت در این ابتلا، به عنوان مهم ترین ابزار این آزمون بوده و در واقع صبر و مقاومت، 
نمود عملی ایمان انسان است. قرآن در آیات متعددی از سنتّ ابتلا سخن گفته است؛ در 
بعضی از آیات سخن از ابتلا به سختی ها گفته، )بقره، 155؛ آل عمران، 154 و 186؛ محمد، 
4 و 31؛ احزاب، 11؛ انفال، 17؛ فجر، 16( در برخی دیگر حرف از آزمایش به خوبی ها است 
)کهف، 7؛ نمل، 40؛ آل عمران، 186؛ بقره، 124؛ فجر، 15( و در بخش دیگری از آیات، 
سخن از ابتلا به  خوبی و بدی، هردو به میان آمده است. )قلم، 17؛ اعراف، 168؛ انبیاء، 35؛ 

مائده، 48؛ انعام، 165(
اما در هر آیه ای که سخن از ابتلا و آزمایش شده است، توصیه به صبر و مقاومت یا 
بشارت به صابران به عنوان تنها سربلندان آزمون و آزمایش الهی، بخشی جداناپذیر است. 
غزالی در این رابطه می نویسد: »بدان که بردباری، پایه و اساس ایمان است و مقام بزرگی از 
مقامات دین است؛ منزل بلندپایه ای از منازل پویندگان طریقت است.« وی معتقد است که 
تمامی مقامات دین در سه امر نظام یافته است: معارف، احوال و اعمال. معارف اصل است 
و احوال از آن به دست می آید و اعمال از احوال حاصل می شود. معارف به خود درخت 
می ماند و احوال، شاخه های آن و اعمال، میوة آن و این سه مقام، به همین ترتیب در همة 
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منازل سالكان درگاه ایزدی وجود دارد. نام ایمان، گاهی مختص معارف است و گاهی هم 
بر همة مقامات اطلاق می شود. صبر، کامل نمی شود مگر زمانی که مسبوق به معرفت و قائم 
به حالی باشد؛ پس در حقیقت، صبر عبارت است از معارف؛ عمل نیز چون میوه است که از 

آن به دست می آید. )غزالی، بی تا: 35/12(
با مقایسة زندگی فرشتگان، انسان ها و جانوران، این بحث روشن تر می شود. صبر ویژگی 
انسان است و در جانوران و فرشتگان زمینه ای ندارد. البته با این تفاوت که جانوران به دلیل 
نقص و کمبودهایی که نسبت به انسان دارند از این ویژگی محروم اند؛ ولی فرشتگان به دلیل 

کمال خلقتشان است که صبر برایشان مطرح نمی شود. )غزالی، بی تا: 35/12(
2-1-8- عفیف و متقی بودن

»ارزش زن اسلامی و مسلمان را بدانید. زنی را که در اختلاط و معاشرت با مرد قاتی 
نمی شود، خود را وسیله ای برای جلب چشم مرد نمی داند و خود را بالاتر از این می داند. 

)1394/12/19 ،بیانات درباره گوشه هایی از سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا(
اسلام بزرگ ترین ارزش را برای زن مسلمان، گوهر عفت و حفظ آن می داند. تمام 
تأکیداتی که اسلام بر حفظ حجاب زن در مقابل نامحرم دارد، مانع آزار و اذیتّ زن در 
جامعه و مهم تر از آن درصدد حفظ گوهر عفت زن است؛ علاوه بر اینكه این قانونی است 
زْوَاجِک وَبَنَاتِک وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یدْنِینَ عَلَیهِنَّ 

َ
بِی قُلْ لِ یهَا النَّ

َ
به عنوان بهداشت اجتماعی: یا أ

اللّه غَفُورًا رَحِیمًا )احزاب، 59( )ای  یؤْذَینَ وَکانَ  فَلَا  یعْرَفْنَ  دْنَی أن 
َ
أ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِک 

پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب ها ]= روسری های بلند[ خود را بر 
خویش فروافكنند؛ این کار برای اینكه شناخته شوند و موردآزار قرار نگیرند بهتر است؛ ]و 
اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آن ها سر زده توبه کنند که[ خداوند همواره آمرزنده و رحیم 

است.(
زنان به حكم اینكه آینه جمال حقّ اند و باید این جمال را در مسیر صحیح خود به کار 
برند، مشمول این سخن هستند که »زکاة الجمال العفاف«. )زکات زیبایی، عفاف است.( 
جمال حقیقی زنان در جذب شدن به سوی جمال مطلق است و باید در تحصیل آن دقتّ کنند. 
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خداوند جمال را به عنوان وسیله ای در جهت قرب و کمال در اختیار زنان قرار داده و شرط 
قرارگرفتن این وسیله در مسیر الهی خودش، به کارگیری گوهر عفت در مورد آن است. 

)جوادی آملی، 1395: 154(
2-2-شاخصهایخانوادگی

2-2-1- مربی و پرورش دهنده انسان های والا
»زن را به عنوان موجودی که می تواند برای اصلاح جامعه یا پرورش انسان های والا باشد 
نگاه کنید تا معلوم شود که زن کیست و آزادی او چگونه است.« )بیانات در دیدار جمعی از 

زنان، 1371/9/25(
نقش زن در تربیت و پرورش نسلی صالح به قدری خطیر است که قرآن در تبیین این 
مُوا  ی شِئْتُمْ وَقَدِّ نَّ

َ
تُوا حَرْثَکمْ أ

ْ
نقش در آیه 223 سوره بقره می فرماید: نِسَاؤُکمْ حَرْثٌ لَکمْ فَأ

رِ الْمُؤْمِنِینَ. )زنان شما، محل بذرافشانی شما  کمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّ نَّ
َ
هَ وَاعْلَمُوا أ قُوا اللَّ نْفُسِکمْ وَاتَّ

َ
لِ

هستند؛ پس هر زمان که بخواهید، می توانید با آن ها آمیزش کنید. ]سعی کنید از این فرصت 
بهره گرفته، با پرورش فرزندان صالح[ اثر نیكی برای خود، از پیش بفرستید! و از خدا بپرهیزید 
و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان، بشارت ده!( علّامه جوادی در تفسیر این بخش 

آیه می فرماید: 
»این تعبیر، تعبیری خبری وصفی است؛ لیكن می تواند به داعی انشا القا 
شود و به صورت جملة انشایی و دستوری ظهور کند و پیام اساسی آن، هم 
متوجّه زنان شود که  ای زنان بزرگوار، کوشا باشید تا محترث و کشتزار شوید 
به معنای  و هم متوجّه مردان شود که  ای رجال شریف، بكوشید کشاورز 
انسان سازی، خلیفه آفرینی و کریم بارآوردن  حارث، نه زارع گردید؛ زیرا 

کاری نیست که معادل داشته باشد.« )جوادی آملی، 1391: 190/11( 
ایشان در جای دیگر می فرماید: 

»سهم زن در میلاد، طی نه ماه، وصف ناشدنی است؛ زیرا تمام تحویل و 
تحول از نطفه، علقه، مضغه، جنین، آنگاه خلقِ آخر و سرانجام، قوام احسن 
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و شدن خداوند  احسن الخالقین بودن  از  احسن المخلوقین شدن که  و  یافتن 
برمی آید، همگی در نهان و نهاد زن صورت می پذیرد. اگر وی علم شهودی 
می داشت و دست بی دستی خداوندی را می دید که با دو دست غیبی خود 
بشر را می آفریند: »خلقت بیدیّ«... )جوادی آملی، 1391: 75/11( ملكوت 

مادری به ملک دنیا نمی فروخت.« )جوادی آملی، 1391: 189/11(
عظمت نقش زن در پرورش نسل صالح با قراردادن این آیه در کنار آیه 58 سوره اعراف 
ذِی خَبُثَ لَ یخْرُجُ إِلَّ نَکدًا کذَلِک  هِ وَالَّ یبُ یخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّ روشن می شود: وَالْبَلَدُ الطَّ
به فرمان پروردگار  لِقَوْمٍ یشْکرُونَ. )سرزمین پاکیزه ]و شیرین[، گیاهش  فُ الآیاتِ  نُصَرِّ
می روید؛ اماّ سرزمین های بد طینت ]و شوره زار[، جز گیاه ناچیز و بی ارزش، از آن نمی روید؛ 
همچون  زن  اگر  می کنیم!(  بیان  شكرگزارند،  که  آن ها  برای  را  ]خود[  آیات  گونه  این 
کشتزاری در تولید نسل است، این کشتزار تنها در صورت طیبّ و پاک بودن، می تواند نسلی 

طیبّ و پاک را تربیت کند و عرضه بدارد.
2-2-2- نقش محوری زن در عروج معنوی خانواده

»ارزش زن به این است که بتواند محیط زندگی را برای خود و برای مرد خود و فرزندان، 
یک بهشت، یک مدرسه، یک محیط امن، محیط عروج به معارف و مقامات معنوی تبدیل 

کند.« )بیانات در دیدار با بانوان هرمزگان، 1376/11/29(
ذِی خَلَقَکمْ مِنْ نَفْسٍ  کمُ الَّ قُوا رَبَّ اسُ اتَّ یهَا النَّ

َ
قرآن کریم در آیه 1 سورة نساء می فرماید: یا أ

رْحَامَ 
َ
ذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْ هَ الَّ قُوا اللَّ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً کثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّ

هَ کانَ عَلَیکمْ رَقِیبًا. )ای مردم، از ]مخالفت[ پروردگارتان بپرهیزید! همان کسی که  إن اللَّ
همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را ]نیز[ از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان 
و زنان فراوانی ]در روی زمین[ منتشر ساخت. از خدایی بپرهیزید که ]همگی به عظمت او 
معترفید و[ هنگامی که چیزی از یكدیگر می خواهید، نام او را می برید! ]و نیز[ از ]قطع رابطه با[ 
خویشاوندان خود، پرهیز کنید؛ زیرا خداوند، مراقب شماست.( در تفسیر این آیه آمده است: 
»هرچند در صدر آیه، سهم اساسی به مرد داده شده است، لیكن برای 
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اینكه گمان نشود جامعة بزرگ را تنها مرد می سازد، بدون فاصله به آفرینش 
زن از همان حقیقت واحده تصریح و سپس به رحم که محور بسیاری از 
احكام فقهی خانواده است، اشاره می کند تا معلوم شود که سهم بزرگی از 
بازمی گردد که محور تشكیل خانواده و دیگر  به زن  بنیان گذاری جوامع 

جوامع کوچک است.« )جوادی آملی، 1391: 174/17(
این مفسّر بزرگوار در جای دیگری در ذیل همین آیه می نویسد: »محور و منشأ تشكیل 
جامعة کوچک، زن است و این از نشانه های عظمت زن و اثرگذاری اوست.« )جوادی آملی، 
1391: 173/17( در توضیح این مطلب می توان به این تبیین علّامه جوادی اشاره کرد که 

می فرماید: 
»مهم ترین عاملی که میان افراد خانواده، رأفت، گذشت و ایثار را زنده 
اموُنَ  می کند، تجلیّ روح مادر در خانواده است؛ زیرا پدر به استناد الرِّجَالُ قوََّ
عَلیَ النسَِّاءِ، )نساء، 34( عهده دار کارهای اداری و اجرایی خانواده است و 
اساس خانواده که بر مهر، وفا و پیوند، پی ریزی شده، به عهدة مادر است؛ 
چون مادر مبدأ پیدایش و پرورش فرزندانی است که هر یک به دیگری 
وابسته اند... فرزندان یک زن، همانند میوه های درخت نیستند که روح ایثار 
انسانی در سطح گیاهی آن ظهور نكند و نیز مانند بچه های یک حیوان ماده 
نیستند که فاقد تعاون انسانی باشند و پیوند خاص بشری در آن ها جلوه نكند؛ 
بلكه آنان، خواه بی فاصله یا بافاصله، با یكدیگر رئوف و مهربان اند و پیوند 
فطری خود را در پرتو تعالیم دینی شكوفا می نمایند. در مكتب دین، حفظ 
این پیوند و فراموش نكردن آن از واجب های مهم به شمار می آید و برّندة این 
پیوند فطری و دینی، از رحمت الهی محروم است؛ زیرا خداوند به صلة رحم 

امر فرموده است.« )جوادی آملی، 1395: 37(
2-2-3- آرامش بخش بودن برای مرد، زندگی و محیط خانواده

»زن مسلمان باید در محیط خانه، دل آرام شوهر و فرزندانش باشد. زن 
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باید مایه آرامش زندگی و آسایش محیط خانواده باشد. در دامان پرُمهر و 
پرعطوفتش و با سخنان مهرآمیزش، فرزندان سالمی را از لحاظ روانی تربیت 
کند. انسان های بی عقده، خوش روحیه و سالم از لحاظ روحی و اعصاب در 
دامان او پرورش پیدا کنند؛ مردان و زنان و شخصیت های جامعه را به وجود 

بیاورد.« )بیانات در دیدار جمعی از زنان، 1371/09/25(
آیه 21 سوره روم، بهترین شاهد برای این بخش از سخنان رهبر معظّم انقلاب است. این 
ةً  زْوَاجًا لِتَسْکنُوا إِلَیهَا وَجَعَلَ بَینَکمْ مَوَدَّ

َ
نْفُسِکمْ أ

َ
آیه می فرماید: وَمِنْ آیاتِهِ أن خَلَقَ لَکمْ مِنْ أ

وَرَحْمَةً إن فِی ذَلِک لآیاتٍ لِقَوْمٍ یتَفَکرُونَ. )از نشانه های او اینكه همسرانی از جنس خودتان 
برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد؛ در این 
امر نشانه هایی است برای گروهی که تفكّر می کنند.( علّامه طباطبائی مودّت را به ظهور عملی 
محبت و رحمت را به تأثیر نفسانی ناشی از مشاهدة محرومیت از کمال و احتیاج به رفع نقص، 

تفسیر می کنند. ایشان در ادامه این طور اظهار می کنند: 
»یكی از روشن ترین جلوه گاه ها و موارد خودنمایی مودّت و رحمت، 
جامعة کوچک خانواده است؛ چون زن و شوهر در محبت و مودت ملازم 
یكدیگرند و این دو باهم، مخصوصاً زن، فرزندان کوچک را رحم می کنند؛ 
چون در آن ها ضعف و عجز مشاهده می کنند و می بینند طفل صغیرشان 
نمی تواند حوائج ضروری زندگی خود را تأمین کند؛ لذا محبت و مودت 
وادارشان می کند به اینكه در حفظ و حراست و تغذیه، لباس، منزل و تربیت 
او بكوشند و اگر این رحمت نبود، نسل به کلی منقطع می شد و هرگز نوع بشر 

دوام نمی یافت.« )طباطبائی، 1386: 250/16(
با تعبیر  از ازدواج را سكونت و آرامش قرار داده و  همچنین این آیة شریف، هدف 
پرمعنای »لتسكنوا« مسائل بسیاری را بیان کرده است. این آرامش از مكمل بودن دو جنس 
زن و مرد نسبت به یكدیگر و اینكه مایه شكوفایی، نشاط و پرورش یكدیگر هستند نشئت 

می گیرد. )مكارم شیرازی، 1374: 391/16(
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از این بیان می توان نتیجه گرفت که توجّه به بعد انسانی زن و تكامل بخشی وی در هندسة 
خلقت نسبت به مرد و فرزندان، از جمله دیدگاه های فاخر اسلام عزیز نسبت به زن است. 
دیدگاهی که زن را از حدّ نگاه جنسیتی به وی و محدودشدن در حدّ وسیله ای جهت اطفای 
شهوت و غرایز، بالا کشیده، وی را موجودی آرامش بخش و تكامل بخش نوع مرد و فرزندان 

معرفی کرده است.
2-2-4- عنصر اصلی تشكیل و حافظ خانواده

»آن عنصر اصلی تشكیل خانواده، زن است، نه مرد. بدون مرد، ممكن 
اگر فرض کنیم در خانواده ای، مرد خانواده  یعنی  باشد؛  است خانواده ای 
حضور نداشته باشد، یا از دنیا رفته باشد، زن خانواده اگر عاقل و باتدبیر و 
خانه دار باشد، خانواده را حفظ می کند؛ اما اگر زن از خانواده ای گرفته شد، 
مرد نمی تواند خانواده را حفظ کند؛ بنابراین، خانواده را زن حفظ می کند. 

)بیانات در اجتماع زنان خوزستان، 1375/12/20(
لَ  سَاءِ بِمَا فَضَّ امُونَ عَلَی النِّ جَالُ قَوَّ قرآن کریم در آیه 34 سوره مبارکه نساء می فرماید: الرِّ
الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیبِ بِمَا حَفِظَ  مْوَالِهِمْ فَالصَّ

َ
نْفَقُوا مِنْ أ

َ
الله بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أ

اللّه.... )مردان، سرپرست و نگهبان زنان اند؛ به دلیل برتری هایی که خداوند ]از نظر نظام 
اجتماع[ برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده و ب دلیل انفاق هایی که از اموالشان ]در 
مورد زنان[ می کنند. زنان صالح، زنانی هستند که متواضع اند و در غیاب ]همسر خود[، اسرار 
و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می کنند...( این آیة شریفه 

به توصیف جایگاه زن و مرد در نظام خانواده و تعیین وظایف ایشان پرداخته است. 
این آیه، یكی از اوصاف زنان را »حافظات للغیب« بیان می کند؛ که عبارت است از حفظ 
بطن زندگی خانوادگی در غیاب همسران. این در حالی است که مراد توصیف آیة کریمه در 
مورد مردان به قوّامیت، حفظ ظَهر زندگی توسّط ایشان با تأمین اقتصاد خانواده و تدبیر امور 
خارجی خانه است. )طباطبائی، 1386: 544/4( طبیعی است که حفاظت از بطن زندگی غالباً 
به دلیل ملازم بودن با محیط خانه و نیاز به برخورداری از لطافت و احساسات زنانه، برای مردان 
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متصوّر نیست و ایشان را توان انجام چنین امری نیست.
2-2-5- رکن اساسی خانواده

»زن مسلمان، در عائله وظایفی دارد و آن، همان رکنیتّ اساسی خانواده و تربیت فرزندان 
و هدایت و تقویت روحی شوهر است.« )بیانات در اجتماع زنان خوزستان، 1375/12/20(

در زبان عربی، از مادر تعبیر به »أمّ« می شود و در لغت، هر چیزی که سایر چیزها به دنبال 
آن ضمیمه می شود را أمّ می گویند. )صاحب بن عباد، 1414: 458/10( همچنین أمّ با وجود 
معانی مختلفی که برای آن مطرح می شود، معنای جامعی تحت عنوان موردقصد و توجّه نیز 

دارد؛ )مصطفوی، 1402: 135/1( بنابراین، اساس مادر در معنای لغوی آن نهفته است. 
قرآن کریم هنگام معرفی حضرت عیسی، به معرفی مادر ایشان پرداخته و می فرماید: 
یقَةٌ )مائده، 75( )مسیح فرزند  هُ صِدِّ مُّ

ُ
سُلُ وَأ مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیمَ إِلَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ

مریم، فقط فرستاده ]خدا[ بود؛ پیش از وی نیز، فرستادگان دیگری بودند. مادرش، زن بسیار 
راستگویی بود؛ هر دو، غذا می خوردند؛ ]با این حال، چگونه دعوی الوهیتّ مسیح و پرستش 
مریم را دارید؟![ بنگر چگونه نشانه را برای آن ها آشكار می سازیم! سپس بنگر چگونه از حق 

بازگردانده می شوند!( 
شیخ طوسی در ذیل این آیه می فرماید: توصیف حضرت مریم به صدیقه دو معنا دارد: 
یا بدان جهت که تصدیق نبوّت فرزند خویش را کرد و یا به جهت کثرت صدق و عظمت 
منزلت ایشان. )طوسی، بی تا: 605/3( بنا بر معنای دوّم، بعید به نظر نمی رسد که این عظمت 
و جلالت قدر حضرت مریم در ادامه دادن نور نبوّت با ولادت حضرت عیسی مؤثر بوده 
باشد؛ همچنان که بعضی از مفسّران این گونه احتمال داده اند؛ )جوادی آملی، 1391: 279/11( 
بنابراین رکن و اساس بودن مادر نسبت به فرزندان و خانواده، در تكوین وجود وی نهفته است.

2-2-6- رسالت مادری
از جمله وظایفی که بر عهدة زنان در داخل خانه و خانواده گذاشته شده، مسئلة تربیت 
فرزند است. بهترین روش تربیت فرزند انسان، این است که در آغوش مادر و با استفاده از 

مهر و محبت او پرورش پیدا کند.
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»یكی از وظایف مهم زن، عبارت از این است که فرزند را با عواطف، 
با تربیت صحیح، با دل دادن و رعایت و دقتّ، آن چنان بار بیاورد که این 
موجود انسانی -چه دختر و چه پسر- وقتی که بزرگ شد، از لحاظ روحی، 
یک انسان سالم، بدون عقده، بدون گرفتاری، بدون احساس ذلت و بدون 
بدبختی ها و فلاکت ها و بلایایی که امروز نسل های جوان و نوجوان غربی 
در اروپا و امریكا به آن گرفتارند، بار آمده باشد.« )بیانات در اجتماع زنان 

خوزستان، 1375/12/20(
قرآن کریم در آیات گوناگونی به تجلیل و بزرگداشت مقام مادران پرداخته است؛ از 
هُ وَهْنًا عَلَی وَهْنٍ  مُّ

ُ
نْسَانَ بِوَالِدَیهِ حَمَلَتْهُ أ ینَا الِْ جمله در آیه 14 سوره لقمان می فرماید: وَ وَصَّ

وَفِصَالُهُ فِی عَامَینِ أن اشْکرْ لِی وَلِوَالِدَیک إِلَیّ الْمَصِیرُ. )ما به انسان درباره پدر و مادرش 
سفارش کردیم؛ مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد ]به هنگام بارداری هر روز 
رنج و ناراحتی تازه ای را متحمّل می شد[ و دوران شیرخوارگی او در دو سال پایان می یابد؛ 
]آری، به او توصیه کردم[ که برای من و برای پدر و مادرت شكر به جا آور که بازگشت 
]همه شما[ به سوی من است!( همچنین در روایات، تعابیری در مورد مقام مادران به کار رفته 
ةُ تَحتَ  لجَنَّ

َ
که این تعابیر در مورد پدران به چشم نمی خورد. رسول خدا می فرمایند: »أ

قدَامِهِم«، )پیمانی و شریعتی، 1386: 211/1( )بهشت زیر قدم های مادران است( یا در جایی 
َ
أ

دیگر می فرمایند: »من ماتت فی حیضها ماتت شهیده« )محدّث نوری، بی تا: 41/2( )هر زنی 
ةٍ مَاتَت فِی 

َ
مَا إمرَأ یُّ

َ
در ایام حیض خود بمیرد، در حال شهادت مرده است.( و یا می فرمایند: »أ

هَدَاءِ«. )محدّث نوری، بی تا: 214/15( )هر زنی در هنگام زایمانش  وِلَدَتِهَا حَشَرَتهَا مَعَ الشُّ
بمیرد، خدا او را با شهدا محشور می کند.(

به مقام مادران، عظمت   این اهتمام از سوی خدای متعال و نبی مكرم اسلام دلیل 
نقش ایشان در تربیت فرزندان و حفظ خانواده است؛ زیرا جامعة سالم بدون برخورداری 
از خانواده هایی سالم، ممكن نیست. آموخته های کودک از سن هفت سالگی به بعد، مرهون 
مطالبی است که در هفت سال نخست، در مكتب مادر فراگرفته است؛ بنابراین خط مشی 



159

ظر
 منت

زن
ی 

ص ها
اخ

ه ش
بار

 در
ب

قلا
م ان

عظّ
ر م

رهب
ان 

فتم
ل گ

حلی
ت

کنونی مادر در آیندة فرزند، سهم اساسی دارد و در این میان، اعتنای مادر به دستورهای دینی 
از اهمیت خاصی برخوردار است. )جوادی آملی، 1391: 281/11(

2-3-شاخصهایاجتماعی
2-3-1- شرکت در میدان های علمی، اجتماعی و سازندگی

»ما معتقدیم که زنان در همه جامعه بشری قادرند و باید فرصت پیدا کنند 
که در حد سهم خود تلاش و مسابقه خویش را در پیشرفت های علمی، 
اجتماعی و سازندگی و اداره این جهان به عهده بگیرند؛ از این جهت میان 
دینی،  فعالیت های  در  از شرکت  را  زنان  اسلام  نیست.  تفاوتی  زن  و  مرد 
سیاسی، علمی و فرهنگی منع نمی کند.« )بیانات در دیدار خانواده های شهدا 

و ایثارگران و علمای شهرستان گنبد، 1374/7/27(
هِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا  ذِینَ آمَنُوا بِاللَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ قرآن کریم در آیه 62 سوره نور می فرماید: إِنَّ
ذِنُوهُ؛ یعنی مؤمنان راستین کسانی اند که هم از 

ْ
ی یسْتَأ مْرٍ جَامِعٍ لَمْ یذْهَبُوا حَتَّ

َ
کانُوا مَعَهُ عَلَی أ

نظر عقیده، به خدا و پیامبرش معتقدند و هم از نظر درک مسائل اجتماعی و هوش جمعی، 
جامعه را خوب می شناسند و در مسائل جمعی همواره حضور دارند و منزوی نیستند. مراد از 
»امر جامع« در آیه، همان مسائل جمعی نظام است؛ مانند نماز جمعه، تظاهرات ضد طغیان و 
استكبار، حضور در انتخابات، تأیید رهبری و مسئولان اسلامی، تأیید خدمتگزاران راستین، 

امربه معروف و نهی ازمنكر جمعی و... . 
اطلاق و سیاق آیه و تنقیح مناط آن، زن و مرد را یكجا شامل می شود و این حكم را برای 
هردو لازم می شمرد. خداوند می فرماید که مؤمنان راستین در هیچ امر جامعی، رهبرشان را 

تنها نمی گذارند و بی اجازة او صحنه را ترک نمی کنند. )جوادی آملی، 1395: 240( 
همچنین به شهادت قرآن کریم در آیه 19 سوره مبارکه نساء که می فرماید: ...فَإِنْ 
هُ فِیهِ خَیرًا کثِیرًا، )...اگر از آن ها، ]به جهتی[  کرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَی أن تَکرَهُوا شَیئًا وَیجْعَلَ اللَّ
کراهت داشتید، ]فوراً تصمیم به جدایی نگیرید![ چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد و خداوند 
خیر فراوانی در آن قرار می دهد!( از افتخارات اسلام، خارج ساختن زن از عضوی طفیلی و 
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خارج از جامعة انسانی، به عضوی قوام بخش و ورود کننده در جامعه است. مسئله ای که به 
شهادت آیة کریمه، مكروه مردان عصر نزول آیه بوده است. )طباطبائی، 1396: 84( 

قرآن کریم در بخش دیگری از همین آیه، امر به »معاشرت بمعروف« با زنان می کند. 
علّامه طباطبائی در تفسیر این بخش از آیه این گونه می فرمایند: 

»معاشرت معروف یعنی اینكه هر فرد از جامعه، جزء مقوّم جامعه باشد و 
دخالتش در تشكیل جامعه برای دستیابی به هدف تعاون و همكاری عمومی، 
مساوی با دیگران باشد و این تكلیف بر عهده همه افراد باشد که هریک 
کاری را که در توان دارد و جامعه نیازمند نتیجه آن است، انجام دهد و مازاد 
را در اختیار سایر افراد جامعه قرار دهد و در برابر، از مازاد محصول کار 

دیگران، آنچه لازم دارد بگیرد.« )طباطبائی، 1396: 168(
2-3-2- خویشتن داری و دوری از تجملات

تجملات،  مقابل  در  است   کبرا زینب  یا  زهرا  فاطمه  او،  الگوی  مسلمانی که  »زن 
و  و هوس های زودگذر  و خوش گذرانی ها  تجملات  فكر  به  زن  اگر  است.  خویشتن دار 
تسلیم شدن به احساسات بی بنیاد و بی ریشه باشد، نمی تواند آن راه را برود.« )بیانات در دیدار 

جمعی از پرستاران، 1370/8/22(
زْوَاجِک إن 

َ
بِی قُلْ لِ یهَا النَّ

َ
قرآن کریم در آیات 28 و 29 سوره احزاب می فرماید: یا أ

هَ  حْکنَّ سَرَاحًا جَمِیلًاً وَإِنْ کنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّ سَرِّ
ُ
عْکنَّ وَأ مَتِّ

ُ
نْیا وَزِینَتَهَا فَتَعَالَینَ أ کنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّ

جْرًا عَظِیمًا. )ای پیامبر، به همسرانت 
َ
عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْکنَّ أ

َ
هَ أ ارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّ وَرَسُولَهُ وَالدَّ

بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق وبرق آن را می خواهید، بیایید با هدیه ای شما را بهره مند سازم 
و شما را به طرز نیكویی رها سازم و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می خواهید، 
خداوند برای نیكوکاران شما پاداش عظیمی آماده ساخته است.( مفسّران تفسیر نمونه در ذیل 

این آیات این گونه آورده اند: 
»در حقیقت در این چند جمله، تمام پایه های ایمان و برنامه های مؤمن 
جمع است؛ از یک سو ایمان و اعتقاد به خدا و پیامبر و روز قیامت و طالب 
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این اصول بودن و از سوی دیگر در برنامه های عملی نیز در صف نیكوکاران 
و محسنان و محسنات قرارگرفتن؛ لذا تنها اظهار عشق و علاقه به خدا و سرای 
دیگر و پیامبر کافی نیست؛ برنامه های عملی نیز باید با آن هماهنگ باشد و 
به این ترتیب خداوند تكلیف همسران پیامبر را که باید الگو و اسوه زنان 
باایمان باشند، برای همیشه روشن ساخت: داشتن زهد و پارسایی و بی اعتنایی 
به زرق وبرق و تجملات دنیا و توجه خاص به ایمان و عمل صالح و معنویت؛ 
اگر چنین هستند و بمانند، مشمول افتخار بزرگ همسری رسول خدا باشند، 
او جدا شوند. گرچه مخاطب در  از  وگرنه راه خود را در پیش گیرند و 
نتیجه آن همگان را  پیامبرند، ولی محتوای آیات و  این سخنان، همسران 
شامل می شود؛ مخصوصاً کسانی که در مقام رهبری خلق و تأسی مردم قرار 
گرفته اند؛ آن ها همیشه بر سر دوراهی قرار دارند؛ یا استفاده از موقعیت ظاهری 
خویش برای رسیدن به زندگی مرفهّ مادی و یا تن دادن به محرومیت ها برای 

نیل به رضای خدا و هدایت خلق.« )مكارم شیرازی، 1374: 283/17(
بنابراین طبق این آیة شریفه، زنان مسلمان ایرانی که امروز به عنوان الگوی زنان مسلمان 
جهان، پیشتاز عرصة علم و ایمان و فرهنگ اند، به حكم این آیه باید دست از زرق وبرق و 
تجملات مادّی دنیا برداشته و به سوی کارهای مهم تری در جهت تعالی خود و جامعه و اسلام 
قدم بردارند؛ زیرا به حكم این آیة شریفه که مبنای این سخن رهبر معظم انقلاب است، به هر 
مقدار که زنان الگو، به سمت دنیا و تجملاتش روند، از خدا و رسولش دور می شوند و این 

دو، دو امر جمع ناشدنی است.
2-3-3- مشوق همسران در حمایت از انقلاب

به میدان های خوب تشویق می کنید.  »شما هستید که همسران خودتان را برای ورود 
بسیاری از زنان، شوهران خود را بهشتی می کنند و آن ها را از مشكلات دنیا و آخرت نجات 

می دهند.« )بیانات در جمع زنان شهر ارومیه، 1375/06/28(
تاریخ صدر اسلام، مخصوصاً واقعة عظیم عاشورا، شهادت به مشارکت زنان در ابعاد 
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مختلف وقایع آن دوران می دهد. زنان در واقعة کربلا علاوه بر همدلی و همراهی همسرانشان، 
بعد از شهادت ایشان نیز بازماندگان را تشویق به ادامة جهاد و مبارزه می کردند. همكاری 
زنانی چون طوعه در کوفه با نهضت مسلم بن عقیل و همراهی زنانی چون ام وهب و همسر 
عمرو بن جناده با همسرانشان در میدان مبارزه، از این نمونه ها است. حتیّ برخی زنان چون 
ام وهب نیز بعداً به درجة رفیع شهادت نائل آمدند. همراهی و ایثار خاندان اهل بیت و بنی هاشم 
نیز، چه در واقعة عاشورا و چه در جنگ های زمان پیغمبر درخور توجّه است که این 

مجال، فرصت پرداختن به آن نیست. )یزدان پناه، 1395(
2-3-4- سربازان خط مقدم انقلاب

کلمه  واقعی  به معنای  این  بودند.  انقلاب  مقدم  خط  سربازان  »خانم ها 
است و من به عنوان مبالغه نمی گویم؛ که در جریان انقلاب شاهد بودیم که 
زن در کشور ما سرباز خط مقدم انقلاب باشد. اگر زن ها با انقلاب سازگار 
نبودند و این انقلاب را نمی پذیرفتند و به آن باور نداشتند، مطمئناً این انقلاب 
کشور،  سراسر  پزشک  بانوان  از  جمعی  دیدار  در  )بیانات  نمی شد.«  واقع 

)1368/10/26
و  ایثار  و  فداکاری ها  است.  معظّم له  بیان  این  شاهد  ما،  اسلامی  ایران  معاصر  تاریخ 
در  شرکت  از  اعم  داشتند،  اسلامی  انقلاب  جریان  در  زنان  که  ازخودگذشتگی هایی 
راهپیمایی ها، نشر اعلامیه ها و مبارزات علیه رژیم ستم شاهی از یک طرف و بودن در متن 
جریانات و اتفاقات قیام و انقلاب اسلامی و همراهی جامعه و همسران خود در این زمینه 
از طرف دیگر، نقش به سزایی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد. امام خمینی در تقدیر از 

مجاهدت زنان مسلمان در انقلاب می فرمایند: 
»...باید بگویم که آن ها در صف اول واقع هستند؛ برای اینكه مردها هم از 
آن ها شجاع شدند، از مجاهدت آن ها تشجیع شدند. شماها به اسلام خدمت 
کردید و بعد از این هم إن شاءالله خدمت می کنید. شماها مردان و زنان شیر 
در ایران تربیت می کنید. دامن شما دامن عصمت و عفت و عظمت است. 
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شماها موظف هستید که اولاد خودتان را خوب تربیت کنید؛ اسلامی تربیت 
کنید، انسانی تربیت کنید، مجاهد تربیت کنید...« )موسوی خمینی، 1389: 

)501/6
2-3-5- حضور فعال اجتماعی

»زن می تواند در میدان های اجتماعی حضور فعّال داشته باشد؛ تأثیرگذاری 
اجتماعی عمیق داشته باشد. امروز زنان کشور ما در بخش های مختلف چنین 
تأثیرگذاری ای دارند؛ درعین حال حجاب و عفاف وجه تمایز میان زن و مرد، 
فاصلة میان زن و مرد، در معرض سوءاستفادة مردان قرارنگرفتن، خود را در 
حدّ وسیلة التذاذ مردان بیگانه و زیاده طلب پایین نیاوردن و تحقیرنكردن، جزء 
خصوصیات زن ایرانی و زن مسلمانِ امروز است.« )بیانات در دیدار مداحان 

)1396/12/17 ،اهل بیت
فعالیت اجتماعی زنان از دید اسلام، نه تنها جایز، بلكه از ضروریات و امور واجب است. 
از حقّ دخالت در سرنوشت اجتماعی خویش  نیز همچون مردان  از دیدگاه اسلام، زنان 
برخوردارند و همچنین می توانند با رعایت موازین شرعی به ایفای نقش اجتماعی بپردازند. 
در نظام سیاسی اسلام، مردم سالاری به شكل واقعی خود و نه صرف شعار، وجود دارد و بیعت 

با ولی امر، نمود ظاهری این مردم سالاری است. 
بِی إِذَا جَاءَک الْمُؤْمِنَاتُ یبَایعْنَک  یهَا النَّ

َ
قرآن کریم در آیه 12 سوره ممتحنه می فرمایند: یا أ

تِینَ بِبُهْتَانٍ یفْتَرِینَهُ بَینَ 
ْ
وْلَدَهُنَّ وَلَ یأ

َ
هِ شَیئًا وَلَ یسْرِقْنَ وَلَ یزْنِینَ وَلَ یقْتُلْنَ أ عَلَی أن لَ یشْرِکنَ بِاللَّ

هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. )ای  هَ إن اللَّ رْجُلِهِنَّ وَلَ یعْصِینَک فِی مَعْرُوفٍ فَبَایعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّ
َ
یدِیهِنَّ وَأ

َ
أ

پیامبر، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار 
ندهند، دزدی و زنا نكنند، فرزندان خود را نكشند، تهمت و افترایی پیش دست و پای خود 
نیاورند و در هیچ کار شایسته ای مخالفت فرمان تو نكنند، با آن ها بیعت کن و برای آنان از 
درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است!( در این آیة شریف، حدّ 
اعلای فعالیت اجتماعی زنان که مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی است، پذیرفته شده 
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است؛ البته پیش تر اشاره شد که فعالیت اجتماعی زنان تنها به حضور ایشان در جامعه محدود 
نیست و انجام وظایفی که طبیعت و خلقت بر عهدة زنان قرار داده است، خود نیز به نوعی 
فعالیت اجتماعی ایشان محسوب می شود. به هر حال، در تاریخ اسلام فعالیت های اجتماعی 

زنان به شكل مشارکت حضوری در جامعه نیز ثبت شده است. )میرخانی، 1398(
2-4-شاخصهایسیاسی

2-4-1- الگوبودن در جهان
»زنان مسلمان ایرانی در دنیای امروز، رسالتی عظیم بر عهده دارند و به عنوان الگوی زنان 
جهان باید تعالی خود را در عرصه های مختلف بشری به گوش جهانیان برسانند.« )بیانات در 

دیدار با خواهران طلبه و فرهنگی قم، 1374/8/18(
سوَةٌ حَسَنَةٌ، )احزاب، 21( )قطعاً برای 

ُ
هِ أ خداوند در آیه لَقَد کانَ لَکُم في رَسولِ اللَّ

شما در رسول خدا، سرمشقی نیكو است( پیامبر اکرم را به عنوان الگویی کامل و جامع 
معرفی می کند. زمخشری درباره آیه دو معنی را در نظر می گیرد: نخست اینكه خود پیامبر 
اسوه ای حسنه و نیكو، بهترین رهبر و مقتدا است؛ دوم آنكه خود پیامبر، اسوه نیست؛ بلكه در 
او صفتی وجود دارد که جا دارد مردم در آن صفت به او اقتدا کنند و آن صفت عبارت است 

از مساوات؛ یعنی اینكه خود را برتر از مردم نمی داند. )زمخشری، بی تا: 531/3(
بنابراین اینكه در بیان رهبر معظّم انقلاب، زن به عنوان الگوی جهان معرفی شده است، 
قطعاً نظر به وجود صفت یا اوصافی در زن مسلمان است که وجود آن صفات، پردازندة الگو 
 در شخصیت زن مسلمان است. لازم به ذکر است که تربیت الگو در سیرة ائمة معصومین
پذیرفته و در هر سه روش،  الگوزدایی صورت  و  الگو  پردازش  الگو،  ارائة  به سه روش 

شواهدی در سخنان گهربار آن بزرگواران وجود دارد. )زرسازان، پاییز و زمستان 1396( 
رهبر معظّم انقلاب در این بیان خود، از روش پردازش الگو بهره جسته اند که شواهد 
فراوانی در احادیث معصومین دارد. به عنوان نمونه، امام صادق می فرمایند: »کونوا دعاة 
الناس بغیر ألسنتکم لیروا منکم الورع و الجتهاد و الصلاة و الخیر فإنّ ذلک داعیة«. امام در این 
فرمایش خود، عمل انسان یعنی تقوای عملی، تلاش و کوشش و کارهای خیر را هدایتگر 
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دانسته و می فرماید: با غیر زبان، مردم را به سوی حق دعوت کنید. )کلینی، 1338: 83/2(
اکنون باید دید وجود چه صفتی در زنان مسلمان، موجب ارائة ایشان به عنوان الگوی 
جهانیان می شود. خداوند در قرآن کریم خطاب به زنان نبی مكرم اسلام می فرماید: یا 
.... )احزاب، 32( )ای زنان پیامبر، شما چون  قَیتُنَّ سَاءِ إن اتَّ حَدٍ مِنَ النِّ

َ
بِی لَسْتُنَّ کأ نِسَاءَ النَّ

زنان دیگر نیستید، اگر تقوا پیشه کنید.( علّامه طباطبائی در ذیل تفسیر این آیه می فرمایند: »با 
توجه به اینكه آیه در خطاب به همسران پیامبر است و در ادامه، تكالیفی را متوجّه همسران 
ایشان می کند که مشترک بین ایشان و سایر زنان است، پس آوردن جملة »شما مثل سایر 
زنان نیستید« از باب تأکید است و از جهت تأکید تكالیف بر ایشان است.« )طباطبائی، 1386: 

)308/16
با بیان علّامه در تفسیر این آیه، نتیجه می گیریم که زن مسلمان در صورت رعایت تقوای 
الهی و ملازم بودن با جانب کمال و ارزش انسانی، نه تنها با زن غیرمسلمان متفاوت است، بلكه 

الگو و اسوه آنان است.
2-4-2- تأثیرگذاری در دنیا

 اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوهای اسلامی تربیت کند، یعنی الگوی زهرایی«
و الگوی زینبی، زنان بزرگ، زنان باعظمت، زنانی که می توانند دنیا و تاریخی را تحت 
تأثیر خود قرار دهند؛ آن وقت زن به مقام حقیقی خود نائل آمده است.« )بیانات در دیدار 

جمعی از زنان، 1376/07/30(
قرآن کریم در آیات متعدّد و در مقاطع مختلف تاریخی، از سهم زنان، با تجلیل و عظمت 
یاد می فرماید. به عنوان نمونه، در قیام حضرت موسی، مادر ایشان سهم بسزایی دارند و 
قرآن کریم نیز در بیان نهضت حضرت موسی به مادر ایشان نگاه ویژه ای دارد. قرآن کریم در 
آیات 7 سوره قصص و همچنین 38 و 39 سوره طه، از وحی تكوینی خداوند به ایشان، پیوند 
قلبی او با خدا، دستور شیردادن و در صورت هراس، فرمان به دریاانداختن حضرت موسی به 
ایشان خبر می دهد؛ در حالی که آن حضرت، پدر و جدّ پدری نیز داشته ولی از آنان در این 

رخداد ملكوتی سخنی نیست. 
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همچنین قرآن کریم ذکر داستان حضرت عیسی را از اوصاف مادر ایشان آغاز می کند 
و سخن را از چگونگی به دنیاآمدن او )حضرت مریم( آغاز می کند )آل عمران، 35 و 36( تا 
جایی که افزون بر پذیرفته شدن عبادت ایشان در درگاه خدا، گوهر ذات ایشان نیز موردقبول 
الهی واقع می شود )آل عمران، 37( و در نهایت، این بانو به دلیل نبودن کفو برایش، نبی خدا را 

بدون پدر و به اذن الهی به دنیا می آورد. )جوادی آملی، 1391: 276/11( 
هدف قرآن کریم از ذکر این نقل های تاریخی با محوریت زنان، توجه به نقش زن مجهز 
به صلاح ایمان و ولایت مداری در ایفای نقش تاریخی و اثرگذاری بر تاریخ است. حضرت 
زهرا و حضرت زینب نیز در دو شاهراه اصلی تاریخ که هدایت بشریت مرهون زحمات 
ایشان است، با صلاح ایمان و ولایت مداری به ایفای این نقش پرداختند؛ حضرت زهرا در 
جریان فدک و حضرت زینب در جریان عاشورا افتخار آفریدند و بشریت را از ابتدا تا انتها 

مدیون و وام دار خویش ساختند.
2-4-3- پیش گامی در میدان مجاهده و مبارزه

»زن مسلمان باید در راه فرزانگی، حلم و در راه خودسازی معنوی و اخلاقی تلاش کند؛ 
در میدان جهاد و مبارزه پیش قدم باشد.« )بیانات در دیدار جمعی از زنان، 1371/09/25(

رهبر معظّم انقلاب در کتاب هم رزمان حسین، جهاد را این گونه تعریف می کنند: »پس 
اگر بخواهیم معنای جهاد را درست تشریح کنیم، درست بفهمیم، باید بگوییم جهاد به طور 
مطلق یعنی درگیری و مبارزه با قدرت های ارتجاعی ضد تعالی و تكامل انسانی -یعنی ضد 
اسلام و ضد قرآن- هرجور که با این ها درگیری کردید، این در اسلام اسمش جهاد است.« 

)حسینی خامنه ای، 1397: 111(
بنابراین با توجّه به این تعریف و تعبیر جهاد در بیان ایشان، جهاد زن و پیشروی وی در 
میدان جهاد، همان عمل به دستورات و تكالیف دین اسلام است. دستورات و تكالیفی که 
درست نقطة مقابل قدرت های ارتجاعی است؛ زیرا به گواهی تاریخ، نظام سلطه و غرب 
هرگاه ارادة ازبین بردن تمدّنی را کرد، زنان آن تمدّن و جامعه را از تعالی انسانی باز نگه 

داشت و بر جنسیت ایشان در مقابل انسانیت و تعالی انسانی، تأکید و تبلیغ کرد.
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2-4-4- پیشتازی در میدان علم و فرهنگ
»زنان مسلمان ما باید بدانند که امروز حافظ سنگر ارزش های اسلامی در برابر وضع جاهل 
دنیای غرب هستند و باید در پرورش اسلامی و پیشتازشدن در میدان علم، فرهنگ، سیاست و 
اقتصاد از حصار مستحكم فرهنگ اسلامی محافظت کنند.« )دیدار جمعی از پرستاران با رهبر 

انقلاب در سالروز میلاد حضرت زینب، 1370/08/22(
حضرت آیت الله جوادی آملی در کتاب حق و تکلیف در ذیل بحث حقِ تعالی زن در 

پرتو احكام می نویسند:
»زن در اسلام برای تعالی و ارتقای معنوی موظف به همة وظایفی است 
که مرد برای ارتقای مدارج برتر به آن مكلفّ شده است؛ در ایمان، عبادات، 
اخلاق، معاملات و سایر احكام و حقوق شرعی، زن با مرد برابر است: وَلَهُنَّ 
ذِی عَلَیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ؛ )بقره، 228( مگر در مواردی که بر اساس طبع  مِثْلُ الَّ
و فطرت انسانی، جنس زن و مرد متفاوت باشد و بنا به اقتضای طبع، اسلام، 
موردی را برای زن استثنا کرده باشد؛ مانند عدم وجوب نماز و روزه در ایام 
معینّ، یا عدم حضور در جهاد و...؛ اماّ در آنچه مربوط به حقوق انسانی و 
ارزش هاست، بین زن و مرد فرقی نیست؛ چنان که قرآن دراین باره صراحت 
دارد )احزاب، 35(... اگر زنان در جامعه، به تكالیف خویش بی اعتنا بوده و در 
جهل و نادانی به سر برند، مردان آن جامعه، شیر جهالت و گمنامی را خورده 
و به انحطاط کشیده خواهند شد. در تعالیم آسمانی اسلام، همة تكالیف و 
حقوق زن در راستای کمالات معنوی و انسانی او تنظیم شده است و با آنچه 
فرهنگ ها و تمدّن های دنیای مادی گرا تبلیغ می کنند، تعارض و شكاف عمیق 
دارد. زن در اسلام به عنوان انسانی در کنار مرد مطرح است؛ نه ابزار جنسی در 
دست او. غالب فرهنگ ها درصدد برجسته نمودن جنسیت او هستند؛ اماّ اسلام 
در مقام برجسته کردن انسانیت اوست. از نگاه اجتماعی اسلام، زن به عنوان 
یک انسان در جامعه ظاهر می شود و به تكالیف اجتماعی خود جامة عمل 
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می پوشاند؛ نه به عنوان جنس مخالف مرد. زنی که تمام تلاش خود را به کار 
می گیرد تا با عشوه گری و جلوه نمایی خاص در جامعه ظاهر شود و جنسیت 
خود را در مقابل مرد نشان داده و در ضمن کار آن نیز کار و مسئولیت خود 
را انجام دهد، او انسانیت خود را فدای جنسیت کرده است. اسلام خواسته 
است که زن با انجام وظایف و استیفای حقوق، به مقام انسانی خویش نائل 
شود؛ نه اینكه دست به اموری زند که مرد او را به عنوان جنس و متاع زیبا که 
انسانیت او را تحت الشعاع قرار داده، مشاهده کند؛ بنابراین مسئولیت پذیری 
زن در مقابل قوانین و احكام الهی موجب ارتقای مقام انسانی اوست؛ نه باعث 

ارضای لجام گسیختة امیال نفسانی مردان.« )جوادی آملی، 1397: 315(
2-4-5- استقلال هویتی و فرهنگی

»امروز پرچمِ استقلالِ هویتی و فرهنگیِ زنان در دست زنان ایرانی است؛ امروز بانوان 
ایرانی با حفظ حجاب، استقلال هویتی خودشان و استقلال فرهنگی خودشان را دارند اعلام 

)1396/12/17 ،می کنند و به دنیا صادر می کنند.« )بیانات در دیدار مداحان اهل بیت
زن مسلمان با حفظ عفت و حیای ذاتی خویش، در مسیر استقلال هویتی و فرهنگی 
ینَاکمْ  کشور خویش قدم می گذارد. قرآن کریم در آیه 49 سوره بقره می فرماید: وَإِذْ نَجَّ
بْنَاءَکمْ وَیسْتَحْیونَ نِسَاءَکمْ وَفِی ذَلِکمْ بَلَاءٌ مِنْ 

َ
حُونَ أ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یسُومُونَکمْ سُوءَ الْعَذَابِ یذَبِّ

کمْ عَظِیمٌ. عبارت »یستحیون نساءکم« ممكن است، هم به معنای زنده نگه داشتن زنان باشد  رَبِّ
و هم به معنای بی حیاکردن زنان باشد. )طباطبائی، 1386: 286/1( 

بنابراین فرعونیان در شكست بنی اسرائیل از حربة فرهنگی با گرفتن حیا و عفت از زنان 
اقدام کردند. در طول تاریخ مسلمانان نیز هرکجا شكستی برای ایشان از سوی دشمنان حاصل 
شده، این حربه استفاده شده است. تاریخ شكست مسلمانان در سرزمین اندلس، نمونة بارز این 

مسئله است. )جیوسی سلمی، 1380(
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نتیجهگیری
1. شاخص های نظریة انتظار در دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، عبارت است از: فعّال بودن، 

انقلابی و جهادی بودن، جامعیت در تمام ابعاد زندگی و اعتدالی بودن.
2. این نظریه در دیدگاه ایشان بر اعتقاد به توحید و امید به آینده مبتنی است.

3. با توجّه به دیدگاه ایشان در این مسئله، منتظران در عصر ظهور می بایست با اعتقاد به 
توحید و امید به آینده به ایفای نقش فعال و جهادی، همراه با سعة مفهومی ای که از نظر ایشان 
بیان شد، بپردازند و در این ایفای نقش، برای خود، فاعلیتّ و علیتی در ظهور منجی قائل 

نباشند؛ به بیان دیگر هدف، انجام وظیفه با امید به تعجیل در ظهور منجی باشد.
4. زنان نیز به دلیل دیدگاه انسان محور و فارغ از جنسیت اسلام به زن و مرد از این قاعده 
مستثنا نیستند و ایشان نیز باید در مقام انتظار با اعتقاد به توحید و امید به آینده به ایفای نقش 

فعال و وظیفه مدار بپردازند.
5. فقط حیطة ایفای نقش زنان در جامعه منتظر، با مردان متفاوت است. زنان مسلمان 
ایفای نقش  به  ابعاد وجودی خویش به رشد و تكامل رسیده و  در جامعه منتظر در تمام 

می پردازند.
6. محدودیت و محجوریت زن مسلمان در دیدگاه رهبر معظّم انقلاب معنایی ندارد؛ اماّ 

حدود وظایفی که دین اسلام برای زن قائل است، لازم الاجرا و محترم است.
7. ایشان با دید وسیع و کلان خویش به نقش زن مسلمان در جامعة اسلامی می نگرند و 
در واقع نظر ایشان در این زمینه، همان نظر اسلام است که با پرهیز از هرگونه نگاه تعصب آمیز 

و سلیقه ای و برخورداری از ویژگی جامع الأطراف بودن، بدیع می نماید.
در پایان، ذکر این نكته لازم است که شاخص های زن مسلمان که در واقع همان وظایف 
زن منتظر از دیدگاه ایشان است، قابلیت طرح و اجرا در حیطه های مختلف فرهنگی، حقوقی، 
آموزشی و اجرایی را دارد و در واقع، سند کلان و بالادستی نظام اسلامی در مورد زنان است.
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راهکارهای تقویت مبانی معرفتی دینی در کودکان
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چکیده
شناخت صحیح استعدادها، توانایی ها، کاستی ها، نیازها و نیروهای جسمانی و روانی کودکان 
در مراحل مختلف سنی، از عوامل بسیار مهم و کارساز در امر تقویت مبانی به شمار می آید. یكی 
از اساسی ترین ویژگی ها که می تواند در امر تقویت مبانی و مفاهیم دینی به ما کمک کند، وجود 

گرایش دینی و میل به سوی امور مذهبی در کودک است.
دین داری در عصــر ما، نوعی ضرورت اســت و در تربیت کودکان نقش حیاتی دارد. آنچه باید 
بدان توجه داشت و این نوشته نیز در پی آن است، این است که درک و برداشت کودک از مفاهیم 
دینی با بزرگ سالان یكسان نیست؛ آنان در حد ظرفیت ذهنی خود مطالب دینی را می فهمند و بر آن 

اساس، جهان بینی خود را می سازند.

کلیدواژهها: مبانی فكری، اصل، مفاهیم دینی، کودک.
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دوفصلنامه علمی تخصصی

سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1399
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مقدمه
ارزش ها و باورهای دینی، غرایز بشر را در جهت صحیح، هدایت کرده، خواسته ها و 
تمایلات او را اصلاح کرده و انسان هایی برای جامعــه تربیت می نماید که قادر به بالندگی 
کشورشـان باشــند. تربیت دینی، یعنی شكوفا کردن قوای انسان به طور متعادل، هماهنگ و 

در چارچــوب ارزش های الهی.
 بر این اسـاس، رشـد و تثبیت باورهای دینــی به طور اعم در جامعـه و به طور اخص 
در مورد کودکان، یكی از مســائل اساسی و مهم است. نهادهای مختلفـی می توانند بـر امر 
درونی کـردن ارزش های دینی نقش داشـته باشند؛ ولی اهمیت خانواده در این بین بسیار زیاد 

اســت.
امیر مؤمنان می فرمایند: »ما مِن حَرَکة اِلَّ وَ اَنتَ مُحتاجٌ فیها الی مَعرِفَه« )ابن شعبه حرانی، 
1376: 171( )هیچ حرکتی نیست مگر اینكه انسان در به انجام رساندن آن نیاز به شناخت و 

آگاهی دارد.(
آموزش مفاهیم دینی نیز مانند هر علم دیگری نیاز به شناسایی و به کارگیری اصول و 
روش های صحیح، کارآمد و مؤثر دارد؛ بنابراین، همان گونه که شناخت خصوصیات و 
توانایی های کودکان در بهینه سازی آموزش مفاهیم دینی، امری مسلم است، شناخت اصول 
و روش های مربوط به آموزش مفاهیم دینی به کودکان دبستانی نیز ضرورت دارد. بدین 
به اصول و روش های صحیح  به کودکان بدون توجه  ترتیب، اگر آموزش مفاهیم دینی 
آموزشی انجام پذیرد، مصداق این سخن امام صادق خواهد بود: »عامِلُ عَلی غَیرِ بَصیَرة 
یْرِ الَّ بُعدا«. )مجلسی، بی تا: 206/1( )کسی که بدون  ریقِ لیَزیدُهُ سُرْعَةُ السَّ ائِرِ عَلَی غَیرِ الطَّ کَالسَّ
بصیرت دست به انجام کاری می زند، مانند رونده در بیراهه ای است که هرچه سرعتش بیشتر 

باشد، از مقصد دورتر خواهد شد.(
بنابراین، آنچه باید بدان توجه داشت و این نوشته نیز در پی آن است، این است که درک 
و برداشت کودک از مفاهیم دینی با بزرگ سالان یكسان نیست؛ آنان در حد ظرفیت ذهنی 
خود مطالب دینی را می فهمند و بر آن اساس، جهان بینی خود را می سازند. اگر آموزش 



175

ان
دک

کو
در 

ی 
دین

تی 
عرف

ی م
مبان

ت 
قوی

ی ت
رها

کا
راه

مفاهیم دینی برای دانش آموزان دوره ابتدایی به گونه ای حساب شده صورت نگیرد، نه تنها 
از تأثیرات سازنده ای برخوردار نمی شود، بلكه می تواند پیامدهای زیان باری به دنبال داشته 
باشد؛ ازاین رو، هدف اصلی این مقاله دستیابی به »راهكارهای تقویت مبانی معرفتی دینی در 
کودکان«، با مروری بر آیات و روایات اسلامی، نظر دانشمندان تعلیم وتربیت و نیز اندیشمندان 

اسلامی است.

1-مبانیمعرفتیدينی
مقصود از دین در این پژوهش، دین اسلام است؛ نه مطلق دین و نه هرگونه معرفتی که 
منشأ الهی و شهودی دارد. بر این اساس، محتوای دین اسلام به سه بخش تقسیم می شود: 
مفاهیم  همان  معرفتی دینی،  مبانی  تقویت  از  منظور  )قوانین(.  احكام  و  اخلاق  اعتقادات، 
اعتقادی دین اسلام است؛ زیرا مفاهیم اعتقادی که بنا بر عقیده تشیعّ عبارت است از توحید، 

عدل، معاد، نبوت و امامت، در حقیقت، پایه و اساس معارف اسلامی را تشكیل می دهند.
نیروهای جسمانی و روانی  نیازها و  توانایی ها، کاستی ها،  استعدادها،  شناخت صحیح 
کودکان در مراحل مختلف سنی از عوامل بسیار مهم و کارساز در امر تقویت مبانی به شمار 
می آید. نخستین ویژگی کودک این است که نوآموز است و از هر حیث با نوجوان تفاوت 
دارد. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی و شناسایی بخش هایی از توانش های شناختی 

کودکان خواهیم پرداخت که ارتباط بیشتری با آموزش پذیری مفاهیم دینی این دوره دارد.
یكی از اساسی ترین ویژگی ها که می تواند در امر تقویت مبانی و مفاهیم دینی به ما 

کمک کند، وجود گرایش دینی و میل به سوی امور مذهبی در کودک است.
ما معتقدیم، مفاهیم اساسی دین اسلام، از قبیل اعتقاد به خدا و دین، اموری است که با 
سرشت اولیه و دست نخورده کودک و به تعبیر قرآنی، با فطرت او سازگار است. علاقه مندی 
کودک به دین و خدا اکتسابی نیست؛ بلكه این علاقه در درون او وجود دارد و در سنین 
پس از بلوغ به شكوفایی آشكار می رسد. کودک، فطرتی خداآشنا دارد و تربیت در اصل، 
عهده دار رشد و شكوفایی و تقویت این گرایش های فطرتی است و پدر و مادر پرورش دهنده 
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آن ها هستند. در این زمینه، به فرمایش پیامبر گرامی اسلام اشاره می کنیم که فرمود: »کل 
مولود یولد علی الفطرة حتی یکون ابواه یهودانه و ینصرانه«. )مجلسی، بی تا: 281/3( )هر نوزادی 
با فطرت خدایی به دنیا می آید و این پدر و مادر او هستند که او را از مسیر فطرت سلیم خود 

منحرف ساخته، یهودی یا نصرانی می سازند.(
و  محكم  ســتونی  راســتین،  ایمان  اســت.  ضرورت  نوعی  ما،  عصــر  در  دین داری 
تكیه گاهی امن، برای همه است تا در حوادث و اتفاقات، به آن متمسک شده و از گمراهی 
نجات پیدا کنند. کسی کــه ایمان ندارد، مانند غریقی اســت که مدام در دریای متلاطم، 
اســیر تردید و بلاتكلیفی اســت و هر روز و هر ساعت به عقیده و نظریه ای متوسل می شود 
تا شاید از این مهلكه نجات یابد. تقویت دین، به کنترل اضطراب های درونی کمک کرده، 
کنترل فرد را در برابر آلودگی ها و گناهان، افزایش داده و با متوجه کردن افراد نســبت بــه 
وظایف روزانه خود و تحت ضابطه قراردادن روابط انســانی و اجتماعی، نقشــی اساســی در 
تربیت دارد. همچنین تقویت تمایلات دینی در عصر حاضر به چند دلیل دارای اهمیت است:

 1. گسترش و تبلیغ آلودگی ها در جهان امروز؛
 2. افزایش خطر اعتیاد به صورت همه جانبه؛

 3. افزایش تبلیغات مسموم و زهرآگین علیه اسلام؛
 4. سوءاستفاده از نام دین برای واردکردن القائات نادرست در مردم؛

5. وجود دوراهی و شــک و تردیدهای ناشــی از مكتب های گوناگون در جهان؛
6. وجود تمایل شــدید به بی قیدی و آزادی بی قیدوشرط؛ به خصوص در جوانان.

نیازی  مرز،  بدون  خودخواهی های  و  سرکش  نفْس  مهار  برای  وسیله ای  به  نیاز  پس 
ضروری است.

2-اصولتقويتمبانیومفاهیمدينیدرکودکان
اصول، عبارت است از قواعد و دستورالعمل های کلی مبتنی بر تعالیم دینی، پژوهش های 
روان شناختی و نظریات دانشمندان تعلیم و تربیت، که به منزله راهنمای عمل، در تقویت 
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مفاهیم دینی در کودکان استفاده می شود؛ بنابراین، در این پژوهش، به بررسی این اصول 
می پردازیم.

2-1-اصلسهولت
منظور از اصل سهولت این است که در تقویت مفاهیم دینی در کودکان، باید توان 
شناختی، عاطفی و انگیزشی کودکان را در نظر گرفت و از زیاده روی، خشونت و سخت گیری 
در روند آموزشی پرهیز نمود؛ زیرا هدف، برانگیختن شوق و رغبت کودکان به یادگیری 
آموزه های دینی است و نه صرفاً انتقال آگاهی های دینی. ازاین رو، پیامبر اکرم همواره این 
سخن را تكرار نموده اند که »آموزش دهید و آسان بگیرید و سخت گیری نكنید )محمدی 
ری شهری، 1376: ح1311( چراکه خداوند مرا سخت گیر و سرسخت مبعوث نفرمود؛ بلكه 

مرا آموزگاری آسان گیر مبعوث کرده است«. )محمدی ری شهری، 1376: ح1308( 
شهید مطهری نیز نقل می کند: 

»پیامبر آنگاه که معاذ بن جبل را برای تبلیغ دین به یمن فرستاد، به او 
رْ«؛ می روی برای تبلیغ اسلام،  رْ وَ یَسّرْوَ لتُعَسِّ چنین فرمود: »یا مَعاذُ بَشّروَ لتُنَفِّ
اساس کارت تبشیر و مژده و ترغیب باشد؛ کاری بكن که مردم مزایای اسلام 
را درک بكنند و از روی میل و رغبت به اسلام گرایش پیدا کنند. نكته ای 
رْ«؛ کاری نكن که مردم را از  ر وَ لا تنُفَِّ که پیغمبر اشاره کرده این بود که »بشََّ
اسلام فراری بدهی و متنفر کنی؛ مطالب را طوری تقریر نكن که عكس العمل 

روحی مردم، فرار از اسلام باشد. )مطهری، 1367: 209( 
حال با توجه به اصل آسان گیری در آموزش های اسلامی، رعایت این اصل در تقویت 
مفاهیم دینی به کودکان از اهمیت بیش تری برخوردار است؛ زیرا بنا بر آنچه در بررسی 
ویژگی های کودکان بیان شد، مفاهیم دینی، اموری است که با فطرت کودک سازگار بوده 
و نیازی به تحمیل و سخت گیری ندارد. سخت گیری زمانی است که آموزه هایی خلاف 
خواست فطری کودک، به گونه ای برای او ترسیم و تكرار شود که بخواهند آن ها را بدون 

فكر و اندیشه بپذیرد.
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علاوه بر این، مفاهیم و آموزه های دینی سهل و آسان، زمینه های درونی و انگیزشی لازم 
را برای کودک فراهم نموده و او را به یادگیری مفاهیم و حقایق دینی علاقه مند می سازد؛ 
چنان که خشونت و سخت گیری در امر آموزش مفاهیم دینی، کودک را نسبت به اصل دین 
و تعالیم حیات بخش آن بدبین نموده و آثار و پیامدهای ناگواری در روحیه لطیف او باقی 

خواهد گذاشت. 
بنابراین، رعایت این اصل در آموزش مفاهیم دینی به کودک چنان مهم است که ائمه 
معصومین در سخنان نورانی خویش، والدین را بدان سفارش نموده اند. بنا بر مضمون 
روایتی از امام صادق به نقل از رسول مكرّم اسلام، والدین باید کاری را که انجام آن 
برای کودک آسان و ساده است، بپذیرند و آنچه انجامش بر وی سنگین و تحمل ناپذیر است 

را از او انتظار نداشته باشند. )حر عاملی، 1414: 199/15(
2-2-اصلتدريج

اصل تدریج و رعایت توان و استعداد کودک از دیگر اصول تعلیم وتربیت است. انسان 
از زمان تولد تا سنین بزرگ سالی، توانایی های جسمی، ذهنی و عاطفی یكسانی ندارد و در 

هر دوره از رشد، با خصوصیات ویژه آن دوره ظاهر می شود.
قرآن کریم در طول 23 سال به تدریج بر پیامبر نازل شد که خداوند در آیه 106 سوره 
 .لناهَّ تَنزیلًا اسِ عَلَی مُکْث وَ نَزَّ هُ عَلَی النَّ

َ
اسراء، به این نكته اشاره می فرماید: وَ قُرآنا فَرَقْناهُ لِتَقْرَأ

)قرآنی که آیاتش را از هم جدا کردیم، تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و آن را به تدریج 
نازل کردیم.(

مفسّران در بیان علل نزول تدریجی آیات قرآن، مطالب فراوانی نوشته اند که بررسی همه 
آن ها از حوصله این مقاله بیرون است و در اینجا تنها به دیدگاه علامه طباطبائی اشاره می کنیم. 
به عقیده ایشان، نزول آیات قرآن به تدریج، به دلیل بلوغ و رشد استعداد مردم در تلقّی معارف 

اعتقادی و احكام فرعی و عملی آن است. )طباطبائی، بی تا: ذیل آیه 106 سوره اسراء(
خلاصه آنكه، قرآن با درنظرداشتن سطح درک و فهم مردم، به مرور احكام اسلام را بیان 
فرموده، به گونه ای که فهم و پذیرش آن برای آنان ممكن باشد؛ بنابراین، آموزش مفاهیم 
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دینی به کودکان باید تدریجی باشد و آنان را به تدریج و آرام آرام با مفاهیم دینی آشنا کرد. 
در تعالیم اسلامی توصیه هایی در این زمینه وجود دارد که ما تنها به ذکر یک روایت اکتفا 

نموده و نتیجه گیری می کنیم.
امام باقر یا امام صادق در حدیث مفصلی آموزش مفاهیم دینی به کودکان را در سنین 
مختلف بیان فرموده اند: »در سه سالگی کلمه توحید، »لا اله  الا الله« را به کودک بیاموزید؛ 
سپس او را رها کنید تا به سن سه سال و هفت ماه و بیست روز برسد؛ آنگاه »محمد رسول الله« 
را به او یاد بدهید؛ سپس تا چهارسالگی او را رها سازید و در چهارسالگی، صلوات بر محمد 

را به او بیاموزید... .« )حر عاملی، 1414: 193/15(
بر این اساس، با توجه به توانایی های ویژه دوران کودکی در آموختن مفاهیم و معارف، 
رعایت اصل تدریج، مسئله مهمی تلقّی شده که غفلت از آن، نتایج جبران ناپذیری به بار 

خواهد آورد.
به دلیل  این مراحل و درجات  تقویت مفاهیم دینی، دارای مراحل و درجاتی است و 
تفاوت در رشد استعدادهای شناختی، عاطفی و انگیزشی و نیز تفاوت در معلومات و تجربیات 
کودک است؛ به گونه ای که نمی توان هر مطلبی را در هر مرحله ای آموزش داد؛ بلكه مطالب 
باید متناسب با سطح فكر و قدرت درک کودک باشد. به عنوان مثال، آموزه های وجود 
خداوند، توحید، معاد و مانند آن ها در دوره ابتدایی نمی تواند در قالب استدلال های پیچیده 
عقلانی و مفاهیم انتزاعی آموزش داده شود؛ بلكه باید با زبانی ساده، جذاب و آسان بیان شود 
و مفاهیم انتزاعی، براهین فلسفی و منطقی به دوره هایی موکول شود که استعداد لازم برای 

فهم آن ها در دانش آموزان پدیده آمده باشد.
2-3-اصلمداومتواستمرار

از نظر اسلام، تقویت مفاهیم و حقایق دینی، امری است که باید تا پایان عمر استمرار 
یابد و آدمی تحت تأثیر آن باشد؛ اما دوران کودکی را می توان دوران ملازمت و مداومت 
آموزه های دینی از نظر اسلام دانست که باید والدین بر این امر نظارت داشته و کودک را 
هدایت کنند. دراین باره تنها به ذکر روایتی از امام صادق بسنده می کنیم که فرمود: »اَلغُلامُ 
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مُ الحَلالَ وَ الَحرام سَبْعَ سِنینَ«. )کودک به  م الکتابِ سَبعَ سنِینَ و یَتَعلَّ یَلعَبُ سَبْعَ سِنیَن وَ یَتَعلَّ
مدت هفت سال باید بازی کند و به مدت هفت سال باید آموزش خواندن ببیند و به مدت 

هفت سال باید تعلیم حلال وحرام داده شود.« )حر عاملی، 1414: 194/15(
بنابراین، از روایات اسلامی استفاده می شود که آموزش مفاهیم دینی در دوران کودکی 
از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چنانچه آموزه های دینی در این دوران انجام نپذیرد، 
نمی توان به آموزش در بزرگ سالی امید چندانی داشت. به عبارتی، اهمیت آموزش آموزه های 
دینی به کودک از سویی و طولانی بودن دوره پیشرفت ساختار ذهنی و روانی کودکی انسان 
از سوی دیگر، استمرار و مداومت در آموزش مفاهیم دینی به کودک را می طلبد؛ ازاین رو، 
باید به موازات رشد عقلی و تحول روانی کودک، مفاهیم اعتقادی را به او انتقال داده و از 

شتاب و فشار بی مورد در این امر پرهیز کرد.
2-4-اصلآگاهیبخشی

آموزش مبتنی بر بصیرت و آگاهی کودک از اصول اساسی مبانی معرفتی اسلام است. 
در منابع اسلامی، آیات و روایات فراوانی وجود دارد که علم و آگاهی را می ستاید، مردم را 
به سوی آن می خواند و تشویق می کند و از جمود و تقلید کورکورانه و بدون تفكّر و تعقّل بر 
حذر داشته و به شدت نكوهش می نماید؛ مثلًا، آیه 108 سوره یوسف، می فرماید: قُلْ هذِهِ 
بَعَنی وَ سُبْحانَ اللّهِ وَ ما اَنَا مِنَ الْمُشرِکین. )بگو: این  نَا وَمَنِ اتَّ

َ
دْعُوا الیَ اللّهِ عَلی بَصیرة أ

َ
سَبیلی أ

راه من است! من و پیروانم، با بصیرت کامل، همه مردم را به سوی خدا دعوت می کنیم. منزه 
است خدا و من از مشرکان نیستم.(

در این آیه، خداوند از انسان ها می خواهد بر اساس بصیرت و آگاهی رفتار نمایند و دین 
حق را بپذیرند؛ شیوه دعوت پیامبر نیز بر اساس آگاهی است. ازاین رو، در نظام آموزشی 
اسلام دیگر جایی برای تحمیل عقیده و القائات و به تبع آن، تقلید کورکورانه باقی نمی ماند؛ 
چراکه اصولاً این کارها با مفهوم پذیرش بر اساس بصیرت و آگاهی، به هیچ وجه سازگار 
نیست. در برخی از روایات نیز بر این نكته تأکید شده که آموزش اگر بر اساس فهم و آگاهی 

نباشد، چندان سودمند و پایدار نخواهد بود.
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روایت علوی زیر نمونه ای از این روایات است: »اَل ل خَیْرَ فی عِلْم لَیْسَ فیه تَفَهّم، اَل 
لخَیْرَ فی قراءة لَیْسَ فیه تَدَبّرٌ...«. )کلینی، بی تا: 36/1( )هان! بدانید دانشی که بر اساس اندیشه 
و آگاهی فراگرفته نشود، خیری ندارد و یادگیری که در آن تدبر نباشد نیز خیری نخواهد 

داشت.(
تأکید  و آگاهی بخشی  فهم  اساس  بر  آموزش  به  اسلامی  تعلیم وتربیت  صاحب نظران 
به خاطرسپردن،  و  با حفظ کردن  بصیرت  و  فهم  مفهوم  بین  تمایز  با  برخی  بلكه  می کنند؛ 
معتقدند که فهم یا بصیرت، پایه و اساس یادگیری را تشكیل می دهد. )شریعتمداری، 1370: 
34، 43، 45( از دیدگاه شهید مطهری، هدف در تعلیم وتربیت اسلامی باید دادن رشد فكری 
به کودک باشد. )مطهری، 1374: 24( از دیدگاه برخی دیگر نیز، رشد و تعالی کودک در 
فرآیند آموزش وپرورش به عمق و معرفت درونی وابسته است، نه افزایش حجم اطلاعات. 

)کریمی، 1378: 23(
بنابراین، آنچه باید در جریان آموزش مفاهیم دینی به کودکان، موردتوجه معلمان قرار 
گیرد، تأکید بر درک و آگاهی از مفاهیم است؛ ضمن اینكه حفظ و تكرار و تلقین، شرط 
لازم آموزش در سنین کودکی است؛ ولی کافی نیست. این حقیقت را می توان در کلام امیر 
مؤمنان علی یافت که می فرماید: »فَضْلُ فِکْر وَ تَفَهّم اَنْجَعُ مِنْ فَضْلِ تِکْرار وَ دِراسَة«. )آمدی، 
بی تا: ح6564( )یادگیری بر اساس تفكّر و فعالیت فكری دانش آموز، به مراتب سودمندتر از 

تكرار و مرور آن است.(
2-5-اصلتفاوتهایفردی

تفاوت های فردی از اصول پذیرفته شده در روان شناسی، تعلیم وتربیت و معارف دینی 
حیث  از  ولی  دارند،  شباهت هایی  یكدیگر  با  انسان ها  همه  که  معناست  این  به  و  است 
و صفات  محیطی  تأثرات  و  تأثیر  هوشی،  بهره  انگیزشی،  عاطفی،  شناختی،  ویژگی های 
شخصیتی با یكدیگر متفاوت اند. همین امر موجب می شود که هر انسانی، موجود مستقل 
و تام و فردی خاص باشد. به همین دلیل، یكی از عمده ترین مسائل روان شناسی، مسئله 
تفاوت های فردی و عوامل آن ها است و حتی برخی از روان شناسان می گویند: روان شناسی 
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)شعاری نژاد، 1372: 132(  ندارد.  بحث  برای  دیگری  موضوع  فردی  تفاوت های  از  غیر 
مرحوم محمدتقی جعفری، معلم و دانش آموزان را به باغبان و گل ها و درختان باغی تشبیه 
می کند که هریک از درختان و گل ها، ویژگی ها و نیازهای متفاوتی دارند. نیاز هرکدام به 
آب وهوا و نور و کود، متفاوت است. این باغبان است که باید با دقت کامل نیاز هریک 
از آنان را بشناسد، به مقدار لازم آن ها را آبیاری نموده و در معرض نور و هوا قرار دهد. 

)جعفری، بی تا: 442(
توجه به تفاوت های فردی یكی از اصولی است که پدر و مادر باید با آن آشنا باشند و 
تقویت مبانی را با آن همگام سازند؛ زیرا »اهمیت دادن به تفاوت های فردی، اثربخشی را بیمه 
می کند«. )آقازاده و احدیان، 1378: 167( بر این اساس، رعایت تفاوت های فردی در تقویت 
مفاهیم دینی در کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است. پدر و مادر، به ویژه در انتخاب و 
استفاده از روش ها، باید انعطاف بیشتری داشته باشند و در تقویت مفاهیم دینی در کودکان 
به طور یكسان عمل ننمایند؛ بلكه متناسب با ویژگی های شناختی، عاطفی، انگیزشی، سوابق 
خانوادگی و محیطی آنان، از روش های گوناگون و مؤثر استفاده نمایند. به عنوان نمونه، پدر 
و مادر می بایست بدانند برای برخی از کودکان، انتقال مفاهیم دینی با استفاده از روش شعر و 
داستان سودمند است، برخی از راه پرسش وپاسخ، زودتر می فهمند و برخی دیگر نیاز به مثال 

و توضیح بیشتری دارند.

3-روشهایتقويتمبانیمعرفتیدينی
و  شیوه ها  فنون،  کودکان،  در  معرفتــی دینـــی  مبانی  تقویت  روش های  از  مقصود 
دستورالعمل های جزئی است که اهداف و اصول مفاهیم دینی را به ثمر می رساند و به آن ها 
عینیت می بخشد؛ در واقع، بخش کاربردی فرایند تقویت مفاهیم دینی، شیوه ها و روش های 
آن است. به عبارتی، مهم ترین و دشوارترین مرحله از فرایند، تعیین و تشخیص روش های 
تقویت مفاهیم دینی و استفاده و به کارگیری صحیح و مناسب آن، به ویژه برای کودکان 
است. ازاین رو، در این بخش، با توجّه به ویژگی های شناختی، عاطفی و انگیزشی کودکان، 
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به بررسی این روش ها می پردازیم.
3-1-روشاستفادهازمثال

یكی از روش های مهم و مؤثر در آموزش و تقویت مفاهیم دینی در کودکان دبستانی، 
استفاده از مثال است. استفاده از مثال های متنوع، فهم مسائل انتزاعی را برای دانش آموزانی 
که از نظر رشد شناختی و تحول روانی، ضعیف و یا در سطح پایینی هستند، آسان می کند. 
به عبارتی، در بیان مطالب علمی و عقلی، استفاده از مثال بهترین روش برای آشكارساختن 

هرچه بیشتر مطالب، تفهیم ساده تر و در نتیجه، درک بهتر و سریع تر آن هاست. 
ازاین رو، استفاده از مثال، شیوه ای قرآنی است. قرآن کریم با استفاده از این روش، حقایق 
و مفاهیم عقلی و غیرمحسوس را در قالب حكایات و مثال های سودمند، به گونه ای در ذهن 
مخاطب، ملموس و مجسم می سازد تا به این ترتیب ماهیت امر برای مردم روشن و آشكار 
شود و آنان به خوبی به حقیقت موضوع پی ببرند. )ر.ک. اسماعیلی، 1368: ج2و3( پیامبر 
مكرم اسلام و ائمه معصومین نیز در بسیاری از موارد برای القا و تفهیم آموزه های عالی 

دینی و تبیین مطالب عقلی، از مثال آوری بهره برده اند.
اگرچه اعتقاد به خدا و دین در کودکان فطری است و نیازی به اثبات ندارد، اما حتی 
در کودکی نباید از تقویت زیربنای اعتقادی غافل ماند و در سنین دبستان می توان مسائل را 
به زبانی ساده مطرح کرد؛ بنابراین، استفاده از مثال، یكی از روش های مناسب در آموزش 
مفاهیم دینی و اصول اعتقادی به کودکان است؛ زیرا گاه می توان با ذکر مثالی مناسب و 
هماهنگ با مقصود، مطلب و مفهوم عمیق دینی را آسان و برای کودکان، فهم و درک پذیر 
نمود. ازاین رو، پدر و مادر می توانند با استفاده از این روش، مفاهیم اعتقادی اسلام را در پرتو 

مثال هایی ساده و محسوس و ملموس، در حد توان کودکان به آنان آموزش دهند.
3-2-روشقصّهگويی

دینی  مفاهیم  تقویت  و  آموزش  روش های  مناسب ترین  از  یكی  داستان  یا  قصّه  زبان 
در کودکان است؛ زیرا کودکان شیفته شنیدن قصّه و خواندن داستان هستند و این سبب 
می شود تا بخش عمده تعلیم و تربیت دینی کودکان از این راه انجام پذیرد. هرچه استفاده از 
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داستان های مناسب بیشتر باشد، تأثیر آن و رسیدن به هدف های موردنظر، ساده تر و سریع تر 
صورت می گیرد.

در اهمیت این روش و بهره گیری از آن، همین بس که در قرآن کریم و تعالیم انبیای 
الهی و کتاب های آسمانی هم این روش مؤثر، یعنی زبان داستان و قصّه، برای آموزش، 
هدایت، القای مفاهیم و پیام های دینی موردتوجه قرار گرفته است. قرآن کریم بسیاری از 
مفاهیم، حقایق و آموزه های دینی را در قالب بهترین قصّه ها، به زبانی ساده، جذّاب و قابل فهم 
برای مردم بیان نموده است؛ مثلًا، در داستان حضرت آدم و حضرت عیسی حقیقت و 
چگونگی آفرینش الهی تفسیر می شود، در داستان حضرت ابراهیم توحید و یگانگی 

خداوند اثبات شده و در داستان عُزَیر، کیفیت معاد بیان گردید است.
از آنجا که قصه و داستان، آموزه ها و حقایق آموزشی را به طور غیرمستقیم بیان می کند، 
از نظر روان شناسی تربیتی نیز یكی از مهم ترین و مؤثرترین روش های آموزشی به حساب 
می آید؛ بنابراین، پدر و مادر در آموزش مفاهیم دینی به کودکان می توانند با استفاده از این 
روش، مفاهیم اعتقادی دین اسلام، از قبیل مسئله توحید، نبوّت، امامت و معاد را در صورت 
لزوم در قالب داستان های مناسب و با توجّه به مقتضای سن و حالت روحی کودک بیان کنند.

3-3-روشيادآورینعمتهایالهی
خداوند متعال نعمت های مادی و معنوی فراوانی برای بشر آفریده است. به عبارتی، خداوند 
انسان را سرشار از نعمت های خویش نموده و همه نوع نعمت در اختیار او قرار داده است. در 
قرآن، نعمت های الهی بر دو گونه اند: نعمت های ظاهری و نعمت های باطنی؛ چنان که قرآن 
سْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً و باطِنَةً. )نعمت های 

َ
کریم در آیه 20 سوره لقمان، می فرماید: وَ أ

آشكار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است.( 
بسیار سخن  مفسّران  آیه چیست،  در  »باطن«  و  »ظاهر«  نعمت های  از  منظور  اینكه  در 
نعمت ظاهری  نقل شده،   اطهار ائمه  پیامبر مكرم اسلام و  از  گفته اند. در احادیثی که 
را رزق، آفرینش نیكو، توحید، نبوت و اسلام و نعمت باطنی را ولایت و مودت اهل بیت 
پیامبر دانسته اند. )خرمشاهی، 1377: 22 و 47( از سوی دیگر، قرآن کریم در آیاتی چند 
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به یادآوری نعمت های الهی سفارش کرده است. برای مثال، در آیه 3 سوره فاطر، می فرماید: 
ماءِ و الْرضِ ل اِلهَ  هَاالنّاسُ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّه عَلَیْکُمْ هَلْ مِنْ خالق غیرُ اللّهِ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّ یا اَیُّ
اِلّ هُوَ فَاَنّی تُؤفَکُون. )ای مردم، به یاد آورید نعمت های خدا را بر شما؛ آیا آفریننده ای جز 
خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست؛ با این حال 

چگونه به سوی باطل منحرف می شوید؟(
همچنین یكی از روش های تربیتی پیامبران الهی، یادآوری نعمت های الهی است تا به این 
وسیله گرایش انسان ها به سوی صاحب نعمت را برانگیزند و سپاسگزاری از نعمت دهنده را، 

که از گرایش های ریشه دار و فطری انسان است، در آنان بیدار سازند.
و  پاک  ذاتی  گرایش های  و  فطری  تمایلات  به  توجه  با  کودکی  دوره  در  ازاین رو، 
دست نخورده کودکان، بهتر می توان از روش یادآوری نعمت های الهی در آموزش و تعمیق 

بینش الهی آنان استفاده کرد.
مسئله  در  تعمیق شناخت کودک  و  تقویت  به  نعمت های خداوند می تواند  یادآوری 
قبیل  از  را  خود  وظایف  و  بشناسد  را  خود  ولی نعمت  بتواند  تا  کند  کمک  خداشناسی 
شكرگزاری و ایمان به او، ایفا کند. با یادآوری نعمت های الهی می توان ذهن کودک را به 
خدای مهربان متوجه کرد و میل و گرایش او را نسبت به خدایی که همه چیز را آفریده و به 

همه کمک می کند، جلب نمود. 
بر این اساس، در آموزش و تقویت خداشناسی و معاد در کودکان، باید بیشتر بر محبت 
و عشق الهی به همه انسان ها و به ویژه نیكوکاران و دادن پاداش و نعمت های بهشتی به آنان 
در روز قیامت تأکید کرد و آنان را نسبت به خدا و رحمت او امیدوار و علاقه مند ساخت و 
از بیان عذاب و رنج دوزخ، که زندگی پس از مرگ را به گونه ای وحشتناک و دهشت انگیز 

ترسیم می کند، خودداری کرد.
3-4-روشنمايشی)نمادين(

و  پیام ها  درآوردن  محسوس  و  مشهود  به صورت  و  مجسّم کردن  نمایش،  از  منظور 
آموزه هاست. روش نمایشی یكی از روش های آموزشی است که دارای تأثیر فوق العاده ای 
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بوده و از راه آن می توان آموزه های دینی را در قالب های قابل مشاهده و به گونه ای روشن، 
آسان و محسوس به کودکان آموزش داد. نمایشی کردن مفاهیم عقلی و انتزاعی، به ویژه 
برای کودکان با توجه به غلبه برخورد حسی آنان، موجب می شود که این گونه مطالب، 
بهتر درک شود و یادگیری عمیق تری صورت پذیرد. معمولاً کودکان، خاطرات نمایشی را 
که در کودکی دیده اند، به شكل آگاهانه یا ناآگاهانه، تا آخر عمر در حافظه خود حفظ و 

نگهداری می کنند. 
اصولاً استفاده از روش نمایشی و به صورت محسوس و مشهود درآوردن مفاهیم و مسائل 
آموزشی، از جمله روش هایی است که در قرآن کریم نیز فراوان مورداستفاده قرار گرفته 
است. قرآن کریم با استفاده از روش نمایشی توانسته اصول اعتقادی را اثبات و برای عموم 
مردم قابل درک و فهم نماید؛ مثلًا هنگامی که درصدد تقویت ایمان مخاطبان به زندگی 
پس از مرگ و مسئله معاد است، به ارائه نمونه های مشابه حسی و قابل مشاهده در این دنیا 
می پردازد؛ یكی از نمونه های عینی که قرآن مجید بارها به آن پرداخته و برای اثبات این امر 

در برابر چشم همگان به معرض نمایش قرار داده، زنده شدن مجدد گیاهان است.1 
علاوه بر تعالیم وحی، معصومان نیز در پاره ای از موارد برای محسوس و مجسّم نمودن 
مفاهیم و حقایق دینی از روش نمایشی استفاده کرده اند. پیامبر گرامی اسلام در موارد 
متعددی، مانند آموزش نماز و حج، از این روش استفاده نموده و به مردم می فرمودند: »صَلُّوا 
کَما رَایَتْمُُونی اصَُلیّ«. )مجلسی، بی تا: 276/85( )نماز بگزارید، آن گونه که می بینید من نماز 
می گزارم.( در حدیثی آمده است که روزی عده ای از بزرگان یهود به مدینه آمدند و از 
حضرت علی در مورد خدا سؤالاتی پرسیدند؛ از جمله درباره معنی جمله اَیْنَما تُوَلّوا 
فَثَمَّ وَجْهُ اللّه؛ یعنی چطور ما به هر طرف رو کنیم، به طرف خدا هستیم؟ حضرت علی به 
ابن عباس دستور دادند هیزمی آماده نموده و آتشی را برافروزند؛ آنگاه از آنان سؤال کردند: 
صورت آتش به کدام جهت است؟ گفتند: ما که برای شعله آتش صورتی نمی یابیم؛ یعنی 

1. برای آگاهی بیشتر در این زمینه به مضامین این آیات توجه کنید: ق، 9 و 11 / روم، 19 و 50 / حج، 5 و 6 
/ فصلت، 39 / فاطر، 9 / اعراف، 57.
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شعله آتش که پشت ورو ندارد. آنگاه حضرت فرمودند: »کَذلکَِ ربیّ اینما تولوا فثم وجه 
الله«. )همان گونه که شعله پشت ورو ندارد و شما در هر طرف آن باشید، روبه روی آن هستید، 

خدا نیز پشت ورو ندارد.( )الدیلمی، 1375: 175(
بنابراین، طبیعی است که جنبه آموزشی روش نمایشی، مؤثرتر و پرجاذبه تر از روش 
کار  به  را  مخاطب  و چشم  گوش  هم زمان  نمایشی  روش  چراکه  است؛  صرف  گفتاری 
می گیرد. ازاین رو، در آموزش مفاهیم دینی به کودکان لازم است تا آنجا که امكان دارد 

مواد و مطالب آموزشی به صورت نمایشی ارائه شود. 
بسیاری از مفاهیم دینی اعم از اصول و مبانی ارزشی، اعتقادی و احكام عملی با استفاده 
از روش نمایشی  آموزش پذیر است؛ مثلًا، در ارتباط با خداشناسی، پدر و مادر می توانند 
کودک را به نزدیک ساختمانی که عده ای مشغول ساخت و تكمیل آن هستند ببرند تا با 
مشاهده زحمات و تلاش های فراوانی که برای بنای آن صورت می گیرد، به این نتیجه برسند 
که وقتی ساختمانی به این کوچكی و بساطت، نیازمند سازنده ای است، پس این زمین و 
آسمان ها و دیگر مخلوقات عالم که بسیار عظیم تر و شكوهمندتر هستند، محتاج خالقی آگاه 

و توانا هستند.
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نتیجهگیری
به نظر می رسد در میان اصول مطرح شده، آنچه بسیار مهم است، اصل آگاهی بخشی 
در آموزش مفاهیم دینی است. در دیدگاه اسلام، اعتقاد بر این است که مجموعه مفاهیم و 
آموزه های اعتقادی، اموری است که با سرشت اولیه و دست نخورده کودک و به تعبیر قرآنی، 
با فطرت او سازگار است؛ چنان که آیه 30 سوره روم، خود شاهدی بر همین دست مایه های 
فطری است. فطری بودن مفاهیم اعتقادی حاکی از این است که قبل از هر نوع آموزشی، 
نوعی کشش به سمت دین، خدا و معاد در نهاد کودک وجود دارد که می تواند پرورش یابد 
و شكوفا شود. روایت نبوی »کل مولود یولد علی الفطرة...« )مجلسی، بی تا: 281/3( نیز بر 

همین امر دلالت دارد. 
بر این اساس، تقویت مفاهیم دینی در کودکان، علی رغم اعتقاد کسانی که آن را در 
سنین کودکی مناسب نمی دانند، ممكن و اجراشدنی است؛ زیرا ما در آموزش مفاهیم دینی 
به کودکان هرگز به دنبال اضافه نمودن مطلبی بیرون از وجود کودک نیستیم؛ بلكه غرض 
از آموزش، اعطای بینش و آگاهی، یا به عبارتی، رشد و شكوفاسازی اموری است که در 
سرشت کودک نهاده شده و فطری اوست. به همین دلیل، در آموزش و انتقال مفاهیم و 
آموزه های مبتنی بر فطرت، دیگر جایی برای خشونت و سخت گیری، تحمیل عقیده، القائات 
و به تبع آن، تقلید کورکورانه باقی نمی ماند؛ چراکه این کارها با آموزش بر اساس فهم و 

آگاهی، به هیچ وجه سازگار نیست.
ازاین رو، مهم ترین اصلی که باید در جریان آموزش و تقویت مبانی و مفاهیم دینی در 
کودکان موردتوجه پدر و مادر قرار گیرد، اصل آگاهی بخشی است و اصول دیگر نیز با 
نیز،  میان روش های مطرح شده  اما در  این اصل مهم و اساسی اجراشدنی است؛  به  توجه 
آنچه بسیار مهم است، استفاده از روش نمایشی در آموزش مفاهیم دینی است. تجربه های 
آموزشی ثابت کرده است که مفاهیم و آموزه هایی که با استفاده از روش نمایشی آموزش 
داده می شود، علاوه بر سهولت در یادگیری، از جهت کیفی نیز بهتر و پایدارتر است. استفاده 
از روش نمایشی از روزگاران پیشین در مراسم های دینی و اعتقادی نقش داشته و مانند زبانی 
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مناسب برای بیان حالت و ویژگی های عاطفی و باورهای اعتقادی به کار رفته است. در جامعه 
و قبیله های ابتدایی، مراسم دینی بیشتر با استفاده از روش نمایشی بوده؛ تا آنجا که تاریخچه 

نمایش و تئاتر امروزی به مراسم و آیین های مذهبی بازمی گردد. 
همچنین به دلیل آنكه کودکان ظرفیت درک و دریافت حقایق انتزاعی را ندارند، ازاین رو، 
با استفاده از روش نمایشی می توان آموزه های دینی را در قالب های قابل مشاهده و به گونه ای 

روشن، آسان و محسوس به آنان آموزش داد.
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Protecting Impotent Women in Alavi’s Procedure and its Cogni-
tive Barriers 
Izzat alsadat Mirkhani1

Abstract
Historical contemplation shows that the main part of Imam Ali’s (PBUH) 
Life had been focused on serious defend and support of impotent and op-
pressed group of people which have no helper and shelter. The significance 
of this behavior is evident in both his governmental guidelines and his ac-
ceptance of sovereignty on condition of no tolerance for abuse and gluttony 
of oppressors and also starvation of oppressed people. Besides, the Women’s 
position in his theoretical philosophy and practical tradition has a historical 
ambiguity which has created several and some rejected speculations in reli-
gious societies. 
By expressing the importance of procedure and the authority of the word 
and deed of Imam (PBUH) among the Islamic nations, the author tries to 
process the features of Alavi’s Age, show the necessity to clarify his tradition 
about women and its classification, and examine the unity of prophetic tra-
dition and Alavi’s custom in protecting impotent women. The author also 
mentions some examples of protective defense and concludes her historical-
analytical discourse based on the critical method.
Keywords: Imam Ali (PBUH), Procedure, Impotent Women, Protective 
Defend, Cognitive Barriers.

1. Faculty Member of Tarbiat Modares University, Women studies Group. 
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The Status of Holy Mary in Koran and Theosophy
Mahboubeh Saghab Gandom Abadi1

Abstract
Some verses have been descended about the status and position of Holy 
Mary in Koran which indicates Holy Mary has obtained the faith-related 
and high ranking theosophic status such as obtaining a kind of divine revela-
tion and companionship with angels as far as God represents Holy Mary as 
a sample and complete example of a faithful person. Whereas some believe 
that except prophets and the innocent Imams, other human beings are mate-
rial creatures and not compatible with the invisible world. Their relationship 
with angels and attaining the faith-related high ranking status are impossible. 
But some believe that with respect to the equality of the truth of human exist-
ence, it is possible for non-innocent humans to communicate with angels and 
attain high status. The writer in this  essay intends to deal with some examples 
of the status of Holy Mary in Koran and theosophy by analytical-descriptive 
method for confirming the second view.
Keywords: Koran, theosophy, Holy Mary, spiritual status.

1. Professor of Islamic knowledge, Ph.D. in Islamic knowledge teaching from Fer-
dowsi university of Mashhad. mgandomabadi@yahoo.com
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Political Activity and Human Perfection, Examining the View of 
Feminism Based on Transcendent Philosophy
Mahdi Shajarian1

Abstract
Do political activities and presence in the social arena cause human perfec-
tion? Some feminists respond positively to this question. They believe men 
are more perfection than women because of their political roles. In the mean-
time, the costly role of the being a mother also helps this. Therefore, in order 
to achieve perfection, women must limit their maternal role and take over 
political and social roles. According to Transcendent Philosophy, such an 
absolute view is not acceptable. The criterion of perfection is the extent of 
existence of human beings, which is realized while benefiting from the level 
of theoretical and practical reason. The ceiling of human desires is not limited 
to the material world but also strives to reach the higher worlds and search for 
their perfection in them. Thus, if the political and social roles as well as the 
maternal roles are proportionate to the theoretical and practical reason and 
lead to the continuation of the Substantial motion in levels of existence, they 
create a degree of perfection. These things by itself have no effect on perfec-
tion of human and none of them can be regarded as an absolute criterion of 
perfection.
Keywords: Feminism, Transcendent Philosophy, criterion of perfection, an-
thropology, Substantial motion.

1. Ph.D. Islamic Sciences and Culture Academy. m.shajarian110@gmail.com
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The Principle of Reconciliation and Life Skills in the Divorce 
Verses Commandments and the Intellectual Foundations of the 
Supreme leader of the Revolution
Zahra Nahavandi1

Ezat Sadat Mirkhani2

Abstract
Islam presents the most complete and comprehensive family system to the 
worlds. From the perspective of Islam, family is the main and crucial Foun-
dation of human societies, and thus Islam pay attention to family in legisla-
tive system on different occasions, as far as even in the divorce verses, the 
establishment and strength of family center are supported, and the principles 
and skills of prevention of divorce and dissolution of marriage are explicated. 
The aim of this research is to extract the principles and skills of reconciliation 
in joint life from the divorce verses commandments and to confirm these 
principles and skills to intellectual foundations of the supreme leader of the 
Revolution by discourse analysis method. According to the results of this 
study, it is important to mention that in spite of the title of the divorce verses 
which takes the human mind to the dissolution of divorce, the custody and 
protection skills of family center is taught under the principled expression of 
God-centered principle and acceptance of the rule of law, respect for mutual 
rights, the principle of good companionship, the principle of benevolence, 
the principle of no harm and loss.
Keywords: divorce verses, principles of reconciliation, life preserving skills, 
God-centered, benevolence, good companionship.

1. PhD student in jurisprudence and laws third Level theologian, researcher of the 
Islamic revolution institute. za.nahavandi@yahoo.com
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The study of duties and manners of the child towards the parents 
in divine family and its benefits
Mohamad Danesh Nahad1

Mohamad Hasan Vakili2

Abstract
Divine family is one of the basic institution in the true religion of Islam, 
which God has considered some duties and manners for the children in or-
der to realize and continue the divine family, which without observing them, 
the child can not get close to God. In this research, after addressing the po-
sition of kindness to parents in religious teachings, all kinds of parents and 
duties of the child towards each of them will be examined, and after   that 
the manners of the child behavior with parents and its material and spiritual 
benefits of kindness to parents will be explicated. The child`s duties towards 
true parents include recognizing their position, pure obedience to their or-
ders, visiting their graves, taking care of their relatives, prefering them over 
apparent parents. The child`s duties towards apparent parents include not 
bothering, making happy, meeting needs and thanksgiving from parents. The 
manners of the child behavior with parents is divided into five types: asking 
success from God in how to behave, constant attention to the greatness of the 
parents` position, romantic behavior with parents, being polite in apparent 
deed and forgiving the parents. The material benefits of kindness to parent 
are divided into personal and social benefits and the spiritual benefits are lu-
minous and inner purity.
Keywords: duties and manners of the child, monotheism, Islam, kindness 
to parents.

1. Graduated from the third level of Islamic words and wisdom. 
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Discourse analysis of the supreme leader in waiting woman indi-
cators
Mahla Zolfaghari Kian1 

Leila Samani2

Abstract
Position and duties of Iranian Muslim women have been considered in the 
thought of the leaders of the Islamic Revolution and especially in the  dis-
course of the supreme leader. Thus, after Islamic Revolution and in the holy 
defense, women appeared who change the position of Muslim woman. Giv-
en that the leader demands from women in three areas: individual, family 
and social have resulted in providing a global definition for woman, in this 
study with a focus on extracting the waiting women`s duties from the dis-
course of the supreme leader, qualitative analysis of his intellectual system 
has been done. Findings indicate the need for the arrival of educated women 
for designing and managing areas related to women; so that women by enter-
ing the field of value making, creating the right expectations based on the 
reproduced culture and planning for its realization, considering characteris-
tics such as being active, jihady, comprehensive and moderate and with re-
gard to indicators of the third  pattern of women such as impact, compassion 
and perseverance of presence in the social arena and not to content with the 
modification of the privacy of life, will ascertain the ability to perform the du-
ties of waiting women. This matter, with the supreme leader`s perspective to 
the issue of awaiting and women`s equality with men in participating in this 
issue, justifies and requires the research about it, in order to set up upstream 
document and be a trail-blazer in the field of women`s issues.
Keywords: leadership discourse, the mission of a Muslim woman, society 
before the advent  

1. Researcher of the cultural research institute of the Islamic Revolution.
mzk6687@gmail.com
2. Assistant professor of Al-Zahra university women`s research institute.
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The Strategies for Strengthening Epistemological-Religious Foun-
dations in Children
Soheila Naderi Joo1

ZahraSadat Ghazizade Hashemi2

Abstract
 True recognition of talents, abilities, defects, needs, physical and mental forc-
es at different age stages are considered the very important and instrumen-
tal factors of strengthening the foundations. One of the most basic features 
which can help us in strengthening the foundations and religious concepts is 
the existence of religious orientation and desire for religious affairs in child. 
Religiosity is a necessity in our time and plays a crucial role in training chil-
dren. What to pay attention to, and this essay follows it, is that the perception 
and understanding of a child of religious concepts is not the same as adults. 
They understand religious matters to the extent of their mental capacity and 
make their worldview based on it.
Keywords: intellectual foundations, principle, religious concepts
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